
بسم االله الرحمن الرحیم





بانی نظري اسلام م
تخصصی در زمینه علوم اسلامی-فصلنامه علمی

مرکز معارف اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان: صاحب امتیاز
علی رهبر:مدیر مسئول

عبدالرسول عبودیت:سردبیر
حسین مطیع: جانشین سردبیر

):به ترتیب الفباء(هیأت تحریریه

)دانشیار دانشگاه اصفهان(علی ارشد ریاحی
)دانشیار دانشگاه تربیت مدرس(رضا اکبریان

)دانشیار دانشگاه تربیت مدرس(محمد سعیدي مهر
)استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان(مهدي سلمانی   

)استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان(حسین مطیع
))ره(استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(عبدالرسول عبودیت

))ع(استادیار دانشگاه امام صادق(بیوك علیزاده
)استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان(محسن عمیق
)استاد دانشگاه شیراز(قاسم کاکایی 

))س(ر دانشگاه الزهراءاستادیا(ابراهیم کلانتري

جواد نیک معین: ویراستار
محمد امان اللهی:سازيآماده

زهرا رفیعیان:آراییحروفچینی و صفحه
نسخه500: تیراژه



رسانی دانشگاه از طریق پایگاه اطلاعمبانی نظري اسلامتخصصی - فصلنامه علمی
.wwwصنعتی اصفهان، مرکز معارف به نشانی iut.ac .ir به طور تمام متن قابل دریافت

.باشدمی

: درسآ
اصفهان، فلکه دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان،

مرکز معارف اسلامیسازمان مرکزي،

:تلفن
3912849 -0311

:نمابر
3912891 -0311

:پست الکترونیک 
maaref@of. iut.ac.ir

:تک شماره
تومان1000



تخصصی میناي معرفت-رش مقالات علمیراهنماي نگا

 ـ         از نویسندگان محترم، تقاضا می     الات، شود براي تسریع در امر داوري و چـاپ مق
:به موارد زیر توجه فرمایند

ارجاع منابع و مآخذ، در متن مقاله در پایان نقل قول یا موضوع اسـتفاده شـده داخـل پرانتـز بـه            . 1
:شکل زیر آورده شود

)صفحهشماره جلد، شماره سال انتشار،نام خانوادگی مؤلف،: (تابک-الف
,Manifold(:2مثال)83، 1384،14، مطهري: (1مثال 1930, 2, 250 (

)نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شماره صفحه(: مقاله-ب
)75، 1385چگینی و طالقانی، : (مثال

ل انگلیـسی اسـامی خـاص یـا اصـطلاحات بـا عنـوان               و همچنـین، معـاد    افیتمام توضیحات اض ـ  . 2
.، در انتهاي متن مقاله آورده شود»یادداشتها«
.]خواهد بود) 1بند(روش درون متنی متن مقاله بهمانندارجاع و اسناد در یادداشتها [

، فهرست الفبایی منابع فارسی و لاتین به طور جداگانه بـه صـورت زیـر               )کتابنامه(در پایان مقاله    . 3
:ارائه شود

، نـام و نـام      )پررنـگ (، عنـوان کتـاب      )سال انتشار (، نام نویسنده  نویسندهنام خانوادگی : کتاب:الف
)از دوم به بعد(محل نشر، نام ناشر، نوبت چاپ شماره جلد، خانوادگی مترجم، 

.صدرا، چاپ نهمتهران،،14ج ، مجموعه آثار، )1384(مطهري، مرتضی:مثال
، نـام و نـام      )پررنـگ (»مقالـه  عنوان«،  )سال انتشار (، نام نویسنده،    انوادگی نویسنده نام خ : مقاله:ب

.شماره صفحات مقالهنشریه، شمارهسال نشریه، ، نام نشریه، خانوادگی مترجم
، »مدیریت سـرمایه اجتمـاعی در سـازمان      «،  )1385(طالقانی  محمد  چگینی، مهرداد و    : مثال

.72-94،  ص10نشگاه آزاد اسلامی، سال سوم، شفصلنامه تخصصی علوم اجتماعی، دا
Bollinger, Audery S. & Robert D. Smith (2001), "Managing Organizational
Knowledge as a Stratgic Asset", Journal of Knowledge Management, 5 (1), P.
8-18.

).ايدر مورد مقالات ترجمه(متن مقاله به زبان اصلی، همراه مقاله ارسال شود اي ازنسخه. 4
).ايدر مورد مقالات ترجمه(عنوان مقاله به زبان اصلی در ابتداي یادداشتها ذکر شود . 5



واژه و در بردارندة عنوان موضوع مقاله، روش تحقیق و مهمتــرین             200اي حداکثر داراي    چکیده. 6
.، به طور جداگانه ضمیمۀ مقاله شود)واژه10حداکثر (ها نتایج، فهرستی از کلید واژه

.ها همراه مقاله ارسال گرددترجمۀ انگلیسی عنوان مقاله، چکیده و کلید واژه. 7
wordهاي برگ و میان سطرها، در محیط   با رعایت فضاي مناسب در حاشیه      A4کاغذ  مقاله در   . 8

و یادداشـتها و  ) 9Times New Romanلاتـین (BNazanin13، مـتن مقالـه بـا قلـم     2003
.کتابنامه یک شماره کوچکتر حروفچینی شود

.دو نسخه ازمقاله همراه فایل الکترونیکی ارسال شود. 9
.تجاوز نکند) ايکلمه300صفحۀ (یست صفحۀ حروفچینی شده حجم مقالات، از ب. 10
.مقالات ارسالی نباید در هیچ نشریه داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.  11
.ها فرستاده شده باشدمقالات ارسالی نباید همزمان به سایر مجلات یا نشریه.  12
.، در اصلاح و ویرایش مطالب آزاد استمبانی نظري اسلام.  13
.شوندمقالات ارسال شده، بازگردانده نمی.14

لطفاً میزان تحصیلات، رتبه و پایۀ علمی، محل کار دانشگاهی، شماره تلفـن منـزل و محـل کـار،                    
تلفن همراه، آدرس، شماره کد پستی یا صندوق پستی و پست الکترونیک خـود را همـراه مقالـه بـه       

.دفتر مجله ارسال فرمایید
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اخلاق مهندسی

*حسین مطیع

**معافی مدنیمعصومهسیده 

:چکیده
از آنجا که حرفه مهندسی از اهمیت خاصی برخوردار است، این مقاله کوشیده است بـا انتخـاب                  

دسی حرفه اسـت یـا حرفـه نمـا پاسـخ مناسـبی داده و       تعریفی از مهندسی به این سؤال که آیا مهن   
.شبهات آن را پاسخ گوید

با تعریف اخلاق مهندسی برمحور فضایل سه گانه سـلامت، امنیـت و رفـاه بـه بیـان پـاره اي از                     
.در مهندسی می پردازدیچالش هاي اخلاق

اخـلاق  سپس با مروري بر فضایل اصلی و فرعی در اخلاق مهندسـی، نگـاهی بـه چنـد منـشور                     
مهندسی داشته و به این نتیجه می رسد که اخلاق مهندسی به عنوان یکی از شاخه هـاي مـستقل                    

.اخلاق حرفه اي از جایگاه ویژه اي برخوردار است

مهندسـی، اخـلاق مهندسـی، فـضایل اصـلی و           اي،اخلاق کاربردي، اخلاق حرفـه     :هاي کلیدي واژه
.فرعی، منشور اخلاق مهندسی

دانشجوي دکتري معارف اسلامی–ز معارف اسلامی و ادبیات فارسی دانشگاه صنعتی اصفهان مدیر مرک*
:motie@cc.iut.ac.irEmail)نویسنده مسئول(

:moafimadani@gmail.com Emailدانشجوي کارشناسی فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان**

١٠/١١/٨٩:خ ١٨/٧/٨٩:

تخصصی–فصلنامه علمی دو 
مبانی نظري اسلام

موسشماره –دومسال 
1391پاییز و زمستان
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اخلاق مهندسی

قدمهم
اي اي اسـت و یکـی از اقـسام اخـلاق حرفـه     یکی از اقسام مهم اخلاق کاربردي، اخلاق حرفه       

اخلاق مهندسی است، اخلاق مهندسی از آن رو امروز اهمیت یافته است که بیشترین شغلی               
.دهد، مهندسی استکه زندگی انسان را در تماس با تکنولوژي قرار می

میق و نافذي در جهان معاصر دارد و مهندسان نقش محـوري در تمـام               تکنولوژي تاثیر ع  
)9، مرشدي(هاي تو سعه تکنولوژیکی در سراسر دنیا دارند جنبه

تکنولـوژي در همـان حـال کـه منـافعی           . انگیزداي را بر می   تکنولوژي اغلب بحث دوگانه   
کاوش ماه و سـیارات      درست همانقدر که  . کند، چالشهاي اخلاقی نیز به دنبال دارد      ایجاد می 

1986ترین فتوحات مهندسی است، انفجار شاتلهاي فضایی چلنجر در سـال            یکی از برجسته  
ي مهندسـان بـا     ارهاي مصرانه تراژدیهایی بودند که اگر صداي هشد      2003و کلمبیا در سال     

زیرا با در نظر گرفتن اخـلاق و مهندسـی  . یافتند قابل اجتناب بودند   گوش شنوایی می  تجربه  
امـا خطـرات    . ي چگونگی بـروز سـوانح عبـرت بگیـریم         توانیم از مشاهده  به شکل توامان می   

تکنولوژي نباید سـودمندیهاي آن را در محـاق قـرار دهـد، و اخـلاق، سـتایش ابعـاد مثبـت              
)10،همان. (شوداند نیز شامل میبخشیدهي ما غناعمیقاً به زندگی روزمرهمهندسی را که

با مروري بر این مطلب که شغل مهندسی یک حرفه است یـا حرفـه                در این تحقیق ابتدا   
نما به یافتن فضیلت محوري این شغل پرداخته و سپس بـا بیـان چنـد نمونـه از چالـشها و                      

هایی براي حـل مـسایل      تعارضات راه یافته براي اخلاق مهندسی به ارائه پیشنهادها و توصیه          
.اخلاقی در مهندسی خواهیم رسید

جنـاب آقـاي حجـه الاسـلام والمـسلمین دکتـر             مدانم از استاد بزرگوار   زم می در اینجا لا  
.مسعود آذربایجانی که در این زمینه راهنمائیهاي سودمندي داشتند تشکر وافر نمایم



١١

تاریخچه
شـود بررسـی کنـیم    تر از آنچه پنداشـته مـی      اگر دایره مهندسی را وسیع و تاریخ آن را کهن         

ارزش اخلاقی در جامعه غیرمذهبی به تاریخ مصر، بابل، یونـان     ي مشاهده یک سیستم     سابقه
پـیش از   (پادشاه بابل در قـرن هجـدهم         ،)Hammurabi(همورابی  . گرددو امپراطوري روم برمی   

اگر یک معمـار،    :  به این صورت که دستور داد     . سازندگی زیر را تثبیت کرد    ) رمز(، کد   )میلاد
کار خودش را محکم و مقـام نـساخته باشـد اگـر              اي را براي یک شخص ساخته باشد و       خانه
اي که وي ساخته است، ریزش کند و در نتیجه سبب مرگ صاحبخانه گردد، آن معمـار            خانه

اگر سبب مرگ نوکر صاحبخانه گردد، معمار باید نوکري را بـراي       . باید محکوم به مرگ گردد    
اختمان بـه امـوال   اگـر ریـزش س ـ  . زحمت کشیدن و انجام کارهاي صاحبخانه بـه وي بدهـد     

خسارت بزند و آنها را نابود کند، معمار باید براي همه آن اموال جایگزینی بخرد و جـایگزین                  
آنها نماید و چون معمارخانه را مقاوم نساخته است و آن ریزش پیدا کرده است، وي باید آن                   

زد و او   اي را بـراي فـردي بـسا       اگر یک معمـار خانـه     . را با پول خودش بسازد و تحویل بدهد       
کارش را کامل نکند و دیوارها طبله کنند، وي باید آن دیوار را مقاوم کنـد، البتـه بـا هزینـۀ                      

این نکته تردید آمیز است که بابـل اولیـه مجبـور بـود کـه بـا بـسیاري از معمـاران           . خودش
)ه مهندسی به نقل از سایت پرنیازمقاله اصول اخلاقی مربوط ب. (غیراخلاقی برخورد کند

نچه تکنولوژي و به تبع آن حرفه مهندسی را متمایز کـرد انقـلاب صـنعتی اروپـا در                   اما آ 
بود، از همین رو بود که دانشمندان به دنبال یافتن طراحی اخـلاق مهندسـی                19و   18قرن  

.در قرن بیستم افتادند
اي آمریکـا باشـد   شاید اولین آیین نامه اخلاق مهندسی مربوط به انجمن مهندسان حرفه        

میلادي به عنوان معیاري براي صلاحیت افراد متقاضـی عـضویت تـدوین             1935سال   که در 
را براي مهندسان    1585uهیئت مدیره انجمن اصول اخلاقی       1946بعد از آن در سال      . شد

گرچه مفاد آن تصویر کاملی از ارزشهاي اخلاقی مشترك بین تمام اعضا نبود اما              . تدوین کرد 
.دادن نگرانیهاي یک مهندس حول موضوع اخلاق میتریایده خوبی درباره عمده

بیـشتر بـر روي شخـصیت و موقعیـت         1970هاي اخلاقی تا قبل از سال       نامهاغلب آیین 
اي تاکید داشتند تا محافظت از مردم؛ گرچه موضوعاتی ماننـد محـیط زیـست نیـز در                  حرفه

برنامـه هـاي تحقیقـی    سیستمهایی بـراي  1980از دهه . شدهاي اخلاقی دیده می   آیین نامه 
همزمـان فلاسـفه و مهندسـان هـم دربـاره ایـن       . حول موضوع اخلاق مهندسی تشکیل شـد  

در آلمان نیز به دنبال جنگ جهانی دوم، حرفه مهندسی کـه    . موضوع قلم فرسایی می کردند    
در . متهم به همکاري با نازیها شده بود به فکر مسئولیتهاي اخلاقـی و اجتمـاعی خـود افتـاد          



١٣٩١/ / / تخصصي م-١٢

را بـراي خـود   "تکنولوژي یک امر اخلاقـی و فرهنگـی  "امعه مهندسان آلمان شعار    ج 1947
موضوع محیط زیست و تاثیر اجتماعی تکنولوژي نیز توجه آلمانها را به خـود جلـب                . برگزید

پیامـدهاي اقتـصادي و اجتمـاعی       "بـا عنـوان      1970کرد و موضوع در کنفرانـسی در سـال          
فرانسه پذیرفته نشد و حتـی تـاکنون نیـز مهندسـان            اما در   . مطرح شد  "پیشرفت تکنولوژي 

توسط قالـب یـک گـروه        1997اولین آیین نامه اخلاقی در سال        )NISF(فرانسوي خود را در     
بنابراین به جز دو کـشور آلمـان و آمریکـا کـه از پیـشگامان طـرح و                 . اندحرفه اي قرار نداده   

ه با سایر کشورها چندان هم عقـب        کشور ما ایران در مقایس    . تدوین اخلاق مهندسی بوده اند    
.نیست

اکنون اخلاق حرفه اي در بسیاري از دانشگاه هاي مهندسی بـه عنـوان یـک درس ارائـه                 
کتب و مقالات متعددي در این زمینه منتشر شده و وب سایتهاي بـی شـماري بـه      . می شود 

.بحث دراین خصوص پرداخته اند
صـطلاحات موجـود در ایـن زمینـه تعریـف      درادامه پیش از هر چیز لازم است واژگان و ا      

:شود
تعریف مهندسی

از مهندسی تعریف هاي گوناگونی تاکنون به عمل آمده است و بیشترین تعاریف نیز مربـوط                
هاي خـاص مهندسـی مثـل مهندسـی صـنایع، کـامپیوتر، مکانیـک، شـیمی، بـرق،                   به گونه 

.است... وکشاورزي
:ن را اینگونه تعبیر کرده استاما مجتمع اعتباري مهندسی و تکنولوژي، آ

مهندسی، مجموعه مهارتهایی است که با استفاده از معلومات ریاضـی و علـوم طبیعـی و                 
ارائه مطالعات، تمرین و تکرار حاصل شده اند و ما را به راههاي بهره گیـري اقتـصادي تـر از                     

از آن کمـک     کنند و هـدف   مواد اولیه و منابع طبیعی در جهت منافع انسانیمان رهنمون می          
).سایت پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران. (تر انسانهاستبه زندگی بهتر و راحت

روشن است در این تعریف مساله اندازه گیري و ریاضیات ، مورد دقت قرار گرفته و هدف                 
اما به مساله تکنولوژي توجه لازم نشده است و         . از آن را بهبود زندگی آدمیان قرار داده است        

.مهم سلامت، امنیت و رفاه نیز در آن نیستسه عنصر
:با این توصیفات شاید بتوان تعریف بهتري از مهندسی ارایه کرد

اي است که با استفاده از ریاضیات و به کمک تکنولـوژي بـراي اسـتفاده                مهندسی، حرفه 
 ـ بیشترمتبحرانه از مواد اولیه و منابع طبیعی در راستاي سلامت، امنیت و رفاه هرچه                سان ان

.تلاش می کند
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مهندسی حرفه است یا حرفه نما؟
بلکه به آن حرفـه نمـا   . اي مهندسی را صرفاً یک شغل می دانند و آن را حرفه نمی دانند عده

تفاوت شغل و حرفه از دید این گروه آن است که در حرفه یک فـضیلت محـوري               . می گویند 
وجود دارد که بنابر تعریف در شغ

ممکن است این ادعا بدان لحاظ کـه مهندسـی یکـی از حـرف          . یستل لزومی به وجود آن ن     
عمده در جوامع صنعتی است، خشک و نیز واقع بینانه به نظر برسد، اما این حقیقت دارد که               
مناسبات مهندسان با آرمان خدمت و ارزشهاي آن مبهم بوده و با دشواري رو بـه روسـت یـا      

از حرفه هاي اصلی مثـل پزشـکی، وکالـت،       دست کم باید مهندسی را در این مساله متفاوت        
فـضیلتهایی مثـل سـلامتی،      هـا   چرا که در این حرفه      . بدانیممعلمی، مددکاري و حسابداري   

اما هدف از شـغل صـرفاً   . عدالت، رشد و رفاه و انصاف به عنوان فضایلی اخلاقی غایت هستند    
، )حرفـه نمـا   (ه شـغل    پس اگر نتوانیم اثبات کنیم مهندسی حرفه است و ن         . درآمدزایی است 

سـالبه بـه   ،بحث اخلاق حرفه اي نیز در باره آن بی معنا می شود و اساساً اخـلاق مهندسـی           
. انتفاء موضوع است

توان پرسـید  چالشهاي بسیاري رو به روست به درستی می     چون مهندسی در روزگار ما با     
ر مـصرف منـابع     که آیا این حرفه قادر است در مواقعی کـه آلـودگی، جنـگ و زیـاده روي د                  

بعید است مهندسان    ید، مسئولیت هاي رهبري را بپذیرد؟     طبیعی به صورت یک مشکل در آ      
).102، 1386، ... و اسلامی . (طی به تخصص آنها نداردبپذیرند که چنین مسایلی رب

این گروه چهار دلیل براي اثبات حرفه نما بودن مهندسی ارائه می کنند که ما با ذکر هر                  
:سخ آن می پردازیمشبهه به پا

فقدان ارزش یا فضیلت محوري-1
مساله کلیدي در این جا آرمان خدمت است، کدام خدمت ارزش محـور از سـوي مهندسـان                  

به عبـارت دیگـر ارزش و فـضیلت محـوري در ایـن رشـته چیـست؟                  ) همان. (ارائه می شود  
انـسان و در    چنانکه فضیلت محوري در پزشکی، سلامت در وکالت، عدالت در معلمـی رشـد               

. مددکاري اجتماعی رفاه و در حسابداري انصاف است
توان ادعا کرد که اولاً بعـضی از حرفـه هـایی کـه شـما                در پاسخ به این سوال می     : جواب

کنید مثل حـسابداري کـه انـصاف را فـضیلت آن مـی دانیـد            فضیلتهایی براي آن تعریف می    
ند و بلکـه رابطـه آن مکـانیکی و خـشک       چندان با این ارزش رابطه اخلاقی ندار      ) 94،  همان(

.است
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دارد و بـه یـک       "امنیت ، سلامت و رفـاه عمـومی       "ثانیا مهندسی نیز فضیلتهاي محوري      
فـضیلت محـوري آن      "خـدمت  "و در نظر بعضی   . کندمجموعه فضایل در کنار هم اشاره می      

.است
آرمان خدمتی نیاز محور-2

ارزشهاي عینی، بلکه بر پایه نیازها و درخواسـتها      کنند که نه بر   مهندسان خدمتی را ارائه می    
. توانیم هیچگاه سلامتی را حذف کنـیم        در مورد پزشکی نمی   ) مثل ساختن پل  (استوار است   

زیرا یک ارزش عینی است اما در مورد مهندسان با طرحهایی که به درخواسـت مـردم و بـه                    
ن خدمت باید قابلیت آن را      کنند، ای است به عموم خدمت می     "خوب"معناي خاصی از کلمه     

)104همان، . (داشته باشد که کارفرما آن را به مردم عرضه کند
در پاسخ باید گفت، فـضیلت یـا ارزش بایـد از لـوازم یـک حرفـه باشـد خـواه آن              : جواب

به عبارت  . خواه جانبی مثل ساختن یک پل ایمن و سالم باشد          ،)مثل پزشکی (فضیلت عینی   
.یز بود قابل قبول استدیگر اگر فضیلت، عرضی ن

انحرافات مهندسان-3
مهندسان به کارفرمایانی که اهداف غیربشردوستانه و به لحاظ اخلاقی مشکل ساز دارند نیـز               

کنند مثل ساخت سلاحهاي اتمی، شیمیایی و میکروبـی کـه بـه لحـاظ اخلاقـی                 خدمت می 
)104،همان. (نفرت انگیز است

اده وجـود دارد مگـر پزشـکان یـا وکـیلان یـا             فدر همه مشاغل امکـان سـوء اسـت        : وابج
حسابدارانی یافت نمی شوند که خیانت کرده و برضد آرمان ارزش و فـضیلت محـوري خـود                  

.اقدام کرده و می کنند؟ تخلف عده اي را نباید به پاي بی فضیلتی حرفه گذاشت
از پدرمآبی تا حقوق ارباب رجوع-4

حتـی هنگـامی کـه پزشـکان نقـش          . تپزشکی برخلاف مهندسی یـک حرفـه اخلاقـی اس ـ         
را داشته باشند، بیماران آنهـا در انتخـاب معالجـه خـود،             ) مثل عمل زیبایی    (مهندسان بدن   

داراي حق اخلاقی هستند، برخلاف کارفرمایان مهندسی که چنین حقـی را در برابـر پـروژه                 
ات کارفرمـا   توانـد از مطالب ـ   یک مهندس بسیار آسان تر از یک پزشک می        . هاي ایشان ندارند  

)106، همان. (امتناع ورزد
در پاسخ باید گفت اولا رعایت حق انتخاب ارباب رجوع همه جا محدودیت دارد و               : جواب

همه جا بالاخره نوعی پدرمآبی وجود دارد، به عنوان مثال اگر بیماري خواست از پوست کف                 
کارفرما امتناع مـی ورزد     پاي او به صورتش پیوند بزنند پزشک با دخالت پدرمآبانه از مطالبه             

... و
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ثانیا این مساله نیز شخصی و تاحدي به خود پزشک یا مهندس یا معلم برمی گردد و لذا                  
.مربوط به حرفه خاصی نمی شود

یک حرفه با محوریت یـک  ک شغل صرف و نه یک حرفه نما، بلکه     پس مهندسی نیز نه ی    
کی براي مسایلی که با رفاه، ایمنـی و         مثل ارائه راه حلهاي تکنولوژی    (فضیلت و ارزش اخلاقی     
معنـادار  "اخـلاق مهندسـی  "می تواند باشد و لذا سخن گفـتن از        ) سلامت عامه همراه است   

.است
تعریف اخلاق مهندسی

چرا که به تولید محصولات مهندسی ایمن و  مفید          . اخلاق مهندسی از چند جهت مهم است      
بخشد و قابلیت استدلال شفاف در بـاره        کمک می کند و هم به تلاشهاي مهندسان معنا می           

. شودسوالات اخلاقی را بالا می برد و باعث افزایش خودمختاري اخلاقی می
:از اخلاق مهندسی تعریفهاي گوناگونی به عمل آمده است که بعضی از آن عبارتند از

اخلاق مهندسی، مطالعه سیـستماتیک اصـول و نظرهـاي اخلاقـی در ارتبـاط بـا حرفـه                   
)سایت انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه هرمزگان. (استمهندسی

:و یا در تعریف دیگر می خوانیم
یـا قاعـده هـاي اخلاقـی در حـوزه           [به طور عام اخلاق مهندسی اجراي ارزشهاي اخلاقی       

. است]مهندسی
:هاي لغت در برابر کلمه اخلاق چنین آمده استدر کتاب

، درست و نادرست و قوانینی که باید از آنهـا تبعیـت             هاها و خوبی  اخلاق تمایز بین بدي   
چرا کـه ارزشـهاي اخلاقـی بـه شـکل       . اما این تعریف خیلی کلی است     . شود را بیان می کند    

گاهی به شکل مسئولیت هـا گـاهی بـه شـکل ایـده آل هـا و              . هاي مختلفی ظاهر می شوند    
ریف هاي کاملتر اخـلاق     برخی تع . گاهی نیز به شکل سیاستهاي اجتماعی خود را می نمایند         

:به صورت زیر هستند
قاعده اخلاقی یک دستورالعمل یا راهنمایی است که توسط یک سیستم ارزشی تعیـین    -

.ا قانون باشدسیستم ارزشی میتواند ، دین، عقل یاین . شده است
اي هاست، که کسی که از مزایـاي عـضویت در یـک           قاعده اخلاقی قراردادي بین حرفه     -

در نظر بگیرید که پزشکی که با عضویت        . (کند باید تابع قواعد آن هم باشد      اده می حرفه استف 
کنند بـا انجـام   کند و بیماران با اطمینان به او مراجعه میدر جامعه پزشکان کسب اعتبار می     
.)اش اثر سوء بگذاردتواند بر اعتبار کل حرفهاش چقدر میعملی مغایر با اصول اخلاقی حرفه
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هایی اسـت کـه نهایتـا باعـث ترقـی و آسـایش              لاقی شامل اصول و مسئولیت    قاعده اخ  -
بـه نقـل از سـایت      . (اي اسـت  این قواعد راهنما و حامی هر مهندس حرفـه        . شوندبشریت می 

).باشگاه مهندسان ایران
در جاي دیگر اخلاق مهندسی را مطالعه تصمیمات، سیاستها و ارزش هـایی دانـسته انـد      

).Iran.Enc.com(مهندسی به لحاظ اخلاقی مطلوب باشندکه در تحقیق و امکان

و بعضی دیگر آن را مشتمل بر مـسئولیتها و حقـوقی کـه بایـستی توسـط آنـان کـه در                       
کارهاي مهندسی دخیل هستند صحه گذارده شود و همچنین ایده هاي مطلـوب و تعهـدات           

)همان. (شخصی در مهندسی
هی از اخلاق مهندسی را آشکار می سازد امـا          بینیم هر یک از تعاریف وج     همانطور که می  

بـه  2و مـشکلات خاصـی  1هاي اخلاقی مبانی  آید، هرچند تعریف  هیچ کدام کامل به نظر نمی     
:همراه دارد، لکن شاید بتوان این تعریف را براي اهداف مهندسی از بقیه کامل تر دانست

عرصه  هاي خاص    و ارزشهاي اخلاقی در      3تحلیل ، تبیین و تدوین مسایل، معضلات      
).5، 1389، آذربایجانی(مربوط به مهندسی و اقدامات لازم براي حل موثر آنها 

گونـه شناسـی هـاي اخلاقـی     بدیهی است می توان نسبت به شاخه هاي مختلف مهندسـی،     
خاص را نیز تعریف کـرد، مـثلاً اخـلاق مهندسـی کـامپیوتر و فـن آوري اطلاعـات، اخـلاق                      

سی عمران، اخلاق مهندسی معدن، اخلاق مهندسی شـیمی و  مهندسی پزشکی، اخلاق مهند 
.از آن گونه ها هستند... 

در بعضی ازکتب اخلاق مهندسی نمودار زیر را جهت نشان دادن ابعاد این رشـته ترسـیم    
:اندکرده

ت یلمثلاً اخلاق حق محـور، وظیفـه محـور، فـض          . یکی از مبانی نگاه هاي اصلی به شاخه علم اخلاق است           -1
. قق خود، قدرت محور و یا لذت محور که پرداختن به آنها از حوصله این مختصر خارج استمحور، اخلاق تح

متأسفانه بعضی اوقات به میان آمدن سخن از اخلاق به جاي ایجاد اشتیاق و مشارکت باعث بروز غرولنـد                    -2
ناخوشایند را در ذهن متبـادر مـی   زیرا سخن از اخلاق بلافاصله محدودیتهاي شاق و مخالفت هاي       . می شود 

بدتر از آن، سخن از اخلاق تصاویري از زهدفروشی، تظاهر و رفتارهاي افراطی کیفري و جـستجو بـه                    .  سازد
. را مجسم می سازد–رفتارهایی که خود از لحاظ اخلاقی در معرض انتقاد هستند –دنبال مقصر و تنبیه 

٣-moral Dilema
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اخلاق مهندسی

لوم علوم پایه و عمهندسیابتکار و خلاقیت
مهندسی

یک فکر یا ایده ي 
مفیدتر براي جامعه

اخلاق مهندسی

ایمنی و سلامت در 
طراحی و محاسبات

ایمنی و سلامت در 
ساخت یک وسیله یا 

دستگاه

ایجاد شغل و شادي 
براي چند نفر

ایجاد رفاه و شادي 
براي جامعه

استفاده بهینه از مواد 
و انرژي

آماده سازي کمتر 
اتلاف محیط زیست 

کمتر منابع طبیعی

ایجاد شغل براي 
خود

ایجاد رفاه و شادي 
براي خود
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چند مثال از چالشهاي اخلاق مهندسی
ت جدلی الطرفین اسـت یا معضلا4از مسایل مهم در اخلاق کاربردي بررسی چالشها   یکی  

توان له یا علیه هر دو طرف صـورت مـساله ادلـه اي را           اي هستند که می   این چالشها به گونه   
در اخلاق مهندسی نیـز از ایـن        . سازدو کار اخلاق کاربردي را پیچیده و خاص می        . ارائه کرد 

:نمونه چالشها وجود دارد
ظر اسـت اخلاقـی     ر مهندسـی مـدن    به عنوان مثال آیا اقتصادي ترین روش که همیـشه د          ) 1

مهندس ساختمانی را در نظر بگیرید که بر روي زمین سست قـرار اسـت خانـه اي را                    است؟
طبقه دارد و قرار نیست خانـه سـاخته   3این زمین قابلیت حفظ بار را تا      . طراحی و اجرا کند   

اضـافه  شده از سه طبقه بیشتر باشد اما اولا ممکن اسـت در سـالهاي بعـد سـازندگان قـصد               
طبقه فقط تا ده سال مستحکم باقی خواهند ماند و           3کردن طبقات را داشته باشند و یا این         

حال وظیفه این مهندس چیست؟ آیا امروز کـار را          . کم کم زمین شروع به فرو رفتن می کند        
سال بعد یا طبقات اضافی نباشد؟ بـدون شـک توجـه بـه آن مـوارد                  10تمام کند و فکر آن      

ریزي ساختمان را چند برابـر خواهـد کـرد و ممکـن اسـت مهنـدس            ون و پی  هزینه فونداسی 
دیگري جاي او را در این پروژه ساخت و فروش بگیرد و با هزینه کمتـر همـین کـار را تمـام      

سـال   10مالک و ساکنان ناشناس آنها هم حـداقل تـا           ! کرده و نگران آینده ساختمان نباشد     
کند؟ اگر او این کار را نکند حتما مهندسـین      می راحت خواهند بود؟ اخلاق اینجا چه حکمی      

!دیگري هستند که حاضرند نظر مالک بساز و بفروش امروز را تامین کنند
مهندس جوانی به تازگی در یک شرکت طراحی فرآیندهاي مهندسی شیمی مـشغول بـه       ) 2

در  قدر آن کار می کند ارجاع شده تحقی ـ        پروژه جدیدي که به گروهی که او      . کار شده است  
مهلـت انجـام ایـن پـروژه محـدود اسـت و           . مورد کارایی یک سیستم کاتالیستی جدید است      

.شده است2و 1مطالعات به جایی رسیده که انتخابها محدود به دو نوع کاتالیست 
خواهد که این گزینش را ظرف یک هفتـه انجـام داده و             مدیر پروژه از مهندس جوان می     

هـاي  آزمـایش . دهـد کندو آزمایشهایی هم انجام مـی     به کار می   او شروع . نتیجه را اعلام کند   
یک هفتـه مهلـت     . دارد 2اولیه حکایت از بازدهی بالاتر، در صورت استفاده از کاتالیست نوع            

جلـسه نهـایی بـا حـضور تمـام          . تواند آزمایشهاي خود را تکمیل کنـد      شود و او نمی   تمام می 
گیري نهایی در مـورد     وقتی که زمان تصمیم   . شوداعضاي گروه براي بستن پروژه تشکیل می      

گویـد کـه بنـابر      مـی .اي اسـت  رسد مدیر پروژه که مهندس بسیار با تجربه       نوع کاتالیست می  

٤- moral Dilema
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امـا مهنـدس جـوان      . در این فرایند کـاملا معقـول اسـت         1تجربه، استفاده از کاتالیست نوع      
. بـراي تـصمیم گیـري دارد      گوید که در این مورد اطمینان ندارد و نیاز به وقت بیـشتري              می

گوید که مهلت اتمام پـروژه فـرا رسـیده و در صـورت تـاخیر در      مدیر پروژه قاطعانه به او می 
تحویل پروژه هم باید جریمه بپردازد و هم ممکن است دیگر از طرف این کارفرمـا پـروژه اي        

بنابراین . د کرد کار خواه  1به آنها محول نشود، لذا از آنجایی که تجربه نشان داده کاتالیست             
اینجاسـت کـه کـاري کـه در نگـاه اول      . خواهد که گزارش نهایی را تهیه و امضا کند از او می  

این مهندس جوان   . شودرسد به یک چالش اخلاقی تبدیل می      کاري ساده و عادي به نظر می      
در این مقطع چه باید بکند؟

و عمـل کـرده نـه یـک          آیا باید گزارش را بنویسد؟ در این صورت مثل یک مدیر فکـر             -
.مهندس

آیا باید گزارش را بنویسد ولی آنرا امضاء نکند؟ که در اینصورت هم تنها خـود را مبـرا                     -
.کرده است

آیا باید به رئیس مافوق مدیر پروژه اطلاع بدهد؟ در اینصورت چگونه میتوانـدکار خـود         -
.نیستمطمئن 2را توجیه کند در حالیکه هنوز در مورد برتري کاتالیست 

آیا بهتر نیست که گزارش را تهیه کند ولی در یک تبـصره احتمـال برتـري کاتالیـست            -
را هم مطرح کند؟ شاید به این وسیله بتواند از کارفرما مهلت بیـشتري بـراي تحقیـق             2نوع  

دهد؟ولی آیا مدیر پروژه اجازه چنین کاري را به او می. بگیرد
کند و پیـشرفت شـغلی و آینـده         گزارش را تهیه می   شود و   او نهایتا تسلیم نظر مافوق می     

اما پس از تحویل پروژه و از روي کنجکـاوي بـه        . خود را در شرکت فداي اخلاقیات نمی کند       
بـراي او کـاملا محـرز        2دهد و پس از مدتی برتري کاتالیـست نـوع           تحقیقات خود ادامه می   

حال چه باید بکند؟ . شودمی
؟یا این اطلاعات را منتشر کندآ

تصمیم گیري را دوباره برعهده رئیس خود بگذارد؟
یا از آنجایی که کارفرمـا هـیچ نارضـایتی از پـروژه تحویـل داده شـده نـدارد موضـوع را                       

هاي رقیب در اثر تحقیقات مشابه بـه برتـري کاتالیـست            مسکوت بگذارد؟ اما بالاخره شرکت    
توانـد  آن وقت شرکت کارفرما مـی .شودو بازدهی بالاتر آن پی برده و نتایج منتشر می  2نوع  

شرکت آنها را مورد مواخذه قرار دهد، و پیکان این حملات قطعا به سوي کسی خواهـد بـود                   
بینید که در هنگام کار مساله به این سادگی کـه روال            می. که این گزارش را امضا کرده است      

بـرخلاف  . دهدعادي کار است، ممکن است هر مهندسی را در یک چالش بزرگ اخلاقی قرار         
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حلهاي مشخصی دارند، این مسائل اخلاقـی کـه در          بسیاري از مسایل فنی و مهندسی که راه       
دهد، ممکن اسـت مـا را دچـار   قرار میآیند و چندین گزینه را در برابر ما     حین کار پیش می   

براي رفع اینگونه مشکلات است که به اخلاق        . گیري کنند مشکلات بزرگ در هنگام تصمیم      
).www.irche.com، رشتچیانعبدالحمیدزاده و. (ی محتاج می شویممهندس

:این نمونه با اخلاق محیط زیست ارتباط نزدیکی دارد) 3
یک کارخانه سازنده مواد شوینده، پساب و مواد زایـد خـود را در زمـین بـایري در کنـار                     

آگاه هـستند،   کارخانه رها می کند، مهندسین این کارخانه از وجود مواد سمی در این پساب             
اما چون کارخانه رقیب هم اینکار را میکند و یک سیستم براي جداسازي ایـن مـواد، هزینـه              
تمام شده محصولات را بالا خواهد برد و ممکن اسـت منجـر بـه از دسـت دادن بـازار شـود،           

از طرفی به علت وجود نقص در       . داردمحاسبات اقتصادي آنها را از انجام عمل اخلاقی باز می         
مانعی در کار این کارخانه ایجاد نمی کند، پـس کـار آنهـا نیـز                 ،انین محیط زیستی، قانون   قو

غیرقانونی نیست ولی آیا اخلاقی هست؟
مهندسی به شرکتش اطلاع می دهد که با صرف هزینه اي به نسبت اندك و بـا اسـتفاده                ) 4

شرکت به ایـن نتیجـه   .از حبابی بادوام تر می توان به عمر چراغ قوه ها چند سال اضافه کرد      
تـر  می رسد که استفاده نکردن از حباب جدید بیشتر به نفعش است زیرا هم هزینه ها پایین                

شود و هم نفع استهلاك ذاتی کالا که باعث می شود مشتریها نیاز بـه خریـد                 نگاه داشته می  
.چراغ قوه هاي بیشتر داشته باشند محفوظ بماند

وادثی است که به خاطر عدم رعایت اخلاق مهندسـی          تاریخ علم مهندسی نیز آکنده از ح      
.رخ داده و جان بیگناهان زیادي را به کام مرگ کشیده است

اي چرنوبیل، انفجار بـاك بنـزین       میلادي، فاجعه نیروگاه هسته    1940در آمریکا در سال     
خودرو فورد مدل پینتو، فرو ریختن پل تاکوما و صدها فاجعه دیگر که هر یک باعث کشته و                 
زخمی شدن انسانهاي بیگناه و وارد شدن صدمات و خسارتهاي فراوان گردیـد، همـه نمونـه                 

فصل مشترك همه این فجایع و اتفاقـات        . اندهایی از فناوري و تکنولوژیند که به بیراهه رفته        
خطاهاي مهندسی وطراحی است که در اثر بی توجهی به اصول اخلاقی و حرفـه اي صـورت           

ساسی این است که چگونه می توان جامعه را از این آسیبها مصون نگه              سوال ا . پذیرفته است 
داشت؟ با پیشرفت علم و تکنولوژي و افزایش کاربرد علوم مهندسی در زندگی روزمره، نقش               

از آنجـا کـه   . مهندسان به عنوان طراحان سیستمها و بانیـان فنـاوري حـساستر شـده اسـت              
معـه و در جهـت تـامین رفـاه مـردم اسـت،              حاصل کار مهندسان در ارتباط مـستقیم بـا جا         

کمترین خطایی در کار که منجر به بروز حادثه شود، مستقیما بر سلامت و جان مردم تـاثیر                  
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اي در گذشته شاید اگـر حادثـه      . گذارد و از این جهت مهندسان مسئولیت سنگینی دارند        می
جـانی بـه دنبـال       براي اتومبیلی که کمی سریعتر از درشکه حرکت می کرد رخ میداد، خطر            

نداشت، اما امروزه در اثر انفجار باك بنزین خودرو پینتو شرکت فورد در تصادفات، صدها نفر                
.جان خود را از دست می دهند

اید تصور شود که داشتن اخلاق مهندسی توجه و مدارا باکارکنـان و زیردسـتان اسـت،     ش
تواند مستقیما بـر    س می ولی امروزه به خاطر گسترش و توسعه صنعت، تصمیمات یک مهند          

رونـد و   اي شدن پیش مـی    از طرفی مشاغل به سمت حرفه     . زندگی روزمره انسانها اثر بگذارد    
اي بـودن   مقابله با تعارضهاي اخلاقی و گرفتن تصمیمات موافق با اخلاق مهندسی در حرفـه             

. اشـد باید بدانیم که هر عمل قانونی ممکن است گاهی اخلاقی نب          . یک مهندس بسیار مهمند   
ترین روش که همیشه در مهندسی مورد نظر اسـت، ممکـن            از طرف دیگر، انتخاب اقتصادي    

بنابراین با توجه به آن که سـطح کـار مهندسـان متفـاوت شـده اسـت،                . است اخلاقی نباشد  
دانش و تجربـه کـافی ممکـن اسـت اتفـاق بیفتـد               یعی هم که در اثر کوتاهی یا نداشتن       فجا

وع همه این مسائل باعث شده تا مهندسی به عنوان یک تخصص            در مجم . ناگوارتر شده است  
مانند پزشکی، داروسازي و بسیاري از تخصصهاي دیگر نیاز به آیین نامه اخلاقی پیدا کند، تا                
مهندسان در مقابل خدماتی که براي جامعـه انجـام مـی دهنـد مـسئول باشـند و بتـوان در           

)وب سایت شخصیپور،و  طالبانابوالبشري . (صورت لزوم از آنها بازخواست کرد
فضایل اصلی در اخلاق مهندسی

مـساله رامحـور در اخـلاق        3تـوان   با توجه به تعاریف ارائـه شـده از اخـلاق مهندسـی، مـی              
:مهندسی دانست

سلامت-1
رفاه-2
امنیت-3

ید شـوند و شـا    قابل ذکر است این فضیلتها توامان و در کنار هم براي مهندس مطرح می             
خدمت برخاسـته از تکنولـوژي و قابـل انـدازه           "بتوان همه اینها را در مهندسی تحت عنوان         

5.نیز به حساب آورد"گیري

.رکن اساسی مبادرت ورزیده اندنامه هاي مهندسی به تصریح این سه تقریبا آیین

یعنی عمل حرفه اي . کن است به نظر برسد این موارد بیش از اینکه فضیلت باشند، حاصل فضیلت اندمم-5
اما لازم به ذکر است که عمل اخلاقی وسیله است و هدفی بـراي رسـیدن          . اخلاقی منجر به این سه می شود      

.به این فضایل
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پرواضح است که نوع برخورد یک مهندس با هـیچ کـدام از فـضیلتهاي فـوق گزینـشی                    
به عنوان مثال اگر هدف آن صرفا سلامت باشد، او در حقیقت هـدف یـک پزشـک را             نیست،  

نشانه رفته است و اگر فقط رفاه باشد هدف یک مددکار اجتماعی و اگر فقـط امنیـت باشـد،                    
.فقط پلیس را برگزیده است

لکن هدف مجموعی به یک انسجامی نظام وار از همه این سه استوار است که قابل اندازه                 
نیز بوده و برخاسته از مهارت و تبحر او در استخدام تکنولوژي جهت استفاده بهینه از                گیري  

فاقد این ارزش محـوري بـود، از   اگر فعالیت یک مهندس   . مکانات است منابع طبیعی و سایر ا    
.اخلاق مهندسی بی بهره است

فضایل فرعی در اخلاق مهندسی
سـت کـه در ضـمن چالـشهاي اخـلاق           در مهندسی مثل بقیه حرفه ها فضایل فرعـی زیـاد ا           

در کتاب هاي اخلاق حرفه اي به این موارد مسایل خرد       . مهندسی به بعضی از آنها اشاره شد      
پر واضح است که عمل اخلاقی وسیله اسـت و هـدف کـسب              . (اخلاق مهندسی لقب داده اند    

).همان فضایل می باشد
یـک مهنـدس در     . افتـد مـی ي مهندسی اتفاق    نکات خرد اخلاقی در طول کارهاي روزانه      

حین انجام کارش ممکن است با وضعیت سختی رو به رو شـودکه نیازمنـد گـرفتن تـضمین         
:اي از این موارد عبارتند ازپاره. اخلاقی باشد

صداقت-1
. اي اسـت ي ما بسیار مورد توجه است، اما در مهندسی داراي اهمیت ویـژه      صداقت در جامعه  

به عنوان مثال در مقدمه ي      . شودل اخلاق مهندسی دیده می    ي اصو اشاره به صداقت در همه    
از مهندسـان   : آمده است کـه   ) ايي ملی مهندسان حرفه   اتحادیه WPS(اصول اخلاقی آمریکا    

مهندسان تاثیر مستقیم   . رود که بالاترین معیارهاي صداقت و امانت را رعایت کنند         انتظار می 
ارند، بر این اساس خدمات ارائه شـده توسـط          ي مردم د  و حیاتی بر روي کیفیت زندگی همه      

.طرفی باشدمهندسان باید همراه با صداقت، انصاف و عدالت وبی
همواره بر پایبندي به صداقت تاکید شده اسـت و مهندسـین را              NPSEدر قوانین اساسی    

هـاي اجتمـاعی نمـوده و آنهـا را از انجـام اعمـال               موظف به انتشار منصفانه و حقیقی بیانیـه       
بنابراین مهندسین موظف بـه پایبنـدي بـه         ) NPSEقوانین اخلاقی   (کارانه منع می کند     بفری

دروغ گفتن، تحریـف شـرایط و اختـصاص         . کاري می باشند  حقیقت و دوري از هرگونه فریب     
.باشدغیرضروري اعتبار براي کارها نیز از اشکال دیگر فریب کاري می
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راد به منظور رسیدن به اهدافشان به عنوان        در حالت کلی صداقت باعث ارتقاي توانایی اف       
کنـد، وباعـث    عدم صـداقت آزادي عمـل دیگـران را سـلب مـی            . یک عامل مستقیم می شود    

شود که یک فرد فریب کار، توانایی دیگران در تصمیم گیري و اجراي کار بر اساس دانش                 می
لیت ایـن کـه آیـا    با توجه به تـصمیمات تکنولـوژیکی مـسئو   . دقیق و کامل را زیر سوال ببرد   

بـه دلیـل آنکـه    . باشـد ي مهندسین مـی دیگران می توانند به طور مستقل کار کنند، برعهده        
هـاي آگاهانـه در مـورد محـصولات و راه حلهـاي پیـشنهادي               گیـري مهندسان عامل تصمیم  

. باشـند ي حقایق بـه کارفرمایـان، مـشتریان و اعـضاي جامعـه مـی         باشند، موظف به ارائه   می
کننـد،  اي موظف به رعایت امانت نسبت به کسانی کـه بـراي آنهـا کـار مـی                 فهمهندسان حر 

ي اعتمـادي جامعـه بـه حرفـه       بـرد و باعـث بـی      عدم صداقت، اعتماد را از بین می      . باشندمی
.شودمهندسی می

استاندارد راستگویی در مهندسی بسیار بالاسـت، بـسیار بـالاتر از اسـتانداردهاي زنـدگی             
ارد، خیانت و فریبکاري را به طور کامل ممنوع می کند و جستجو و  بیـان                 این استاند . روزانه

.ریزي می نمایدآل پیحقیقت را در سطحی بسیار بالا و بعنوان یک ایده
)Conflict Of Interest(تضاد منافع-2

تضاد منافع وضعیتی است که با تاثیر       . تواند منجر به تضاد منافع شود     پذیرفتن یک هدیه می   
پذیرفتن یـک   . شودي کار مهندس، مانع از برآورده شدن نیازهاي مشتري و کارفرما می           بر رو 

هدیه از یک فروشنده باعث نادیده گرفتن دیگر تولیدکنندگان که کالاي بهتـري نـسبت بـه                 
با وجود اینکه پـذیرفتن و      . شود و باعث تضاد منافع می گردد      دهند، می آن فروشنده ارائه می   
وچک در فعالیتهاي شغلی معمول می باشـد، ولـی بـسیاري از شـرکتها              اهدا کردن هدایاي ک   

.پذیرش هدایاي قابل توجه که ممکن است به عنوان رشوه قملداد شود را، ممنوع کرده اند
آگاهی از اطلاعات داخلی یک شرکت و داشتن منافع در یک شرکت رقیب، مـصادیقی از                

دسان را صریحا به خودداري از قرارگیـري  قوانین اخلاق مهندسی، مهن  . باشندتضاد منافع می  
. هایی که قضاوت حرفه اي مهندسین را به مخاطره می اندازد، ملـزم کـرده اسـت    در وضعیت 

براي مثال بعضی از راهکارهاي انجمن فنی مهندسان حرفـه اي آمریکـا بـراي جلـوگیري از                  
:تضاد منافع عبارتند از

افعی هستند که ممکن است بر کیفیـت و  مهندسین ملزم به افشا نمودن هرگونه تضاد من   
.قضاوت خدمات آنها تاثیر بگذارد

.مهندسین نمی توانند براي انجام یک پروژه از چند گروه پاداش و وام دریافت کنند
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مهندسین نمی بایست پاداش و کمک مالی از عوامل خارجی مرتبط با پروژه مـورد نظـر                 
.دریافت کنند

)Whistle Blowing(افشاگري -3
همان طور که مهندسان وظیفه دارند، نسبت به کارفرمایان صادق و وفادار باشـند، همچنـین    

گاهی این دو . آنها موظفند تا رفاه، سلامتی و امنیت جامعه را به بهترین شکل برآورده سازند             
هنگامی کـه بـا ایـن       . مسئولیت، نسبت به افراد جامعه و مافوق ممکن است باعث تضاد شود           

شوید، یـک پاسـخ ایـن اسـت کـه افـشاگري کنیـد،  افـشاگري                 قی روبرو می  موضوعات اخلا 
آشکارسازي و اطلاع رسانی وضعیتی با پیچیدگی هاي اخلاقی در مورد شخـصی             "می تواند   

.، تعریف شود"که قادر به کار بر روي آن موضوع باشد
قـرار  در سالهاي اخیر چندین مورد از افشاگري مشاهده شده که مـورد اسـتقبال جامعـه      

ي تایمز از سه زن به نام هاي شارون تکین، سـینتیاکوپر و             مجله 2002در سال   . گرفته است 
FBIکولین رولی به دلیل نقش آنها در برملا کردن اشتباهات در سازمانهاي انرون، وردکـام و                

ي اخیر، ورجنیا اجستون که یک آنالیزگر       در چندین دهه  . به عنوان شخصیتهاي سال نام برد     
ي انجام شده توسـط مقامـات دادگـاه جنـایی           ي پروژه م بود، دست به افشاگري درباره     سیست

مقامات یک مدیر پروژه را به خدمت گرفتند و مدیر پروژه اجستون را استخدام              . نیویورك زد 
او مـی   . اجستون مشکلات را با اضافه کردن یک سیستم کامپیوتري پـیش بینـی کـرد              . کرد

پیام را کند خواهد کرد و باعث به خطـر افتـادن زنـدگی افـراد                 دانست که این فرآیند ارسال    
او نظرات خـود را بـا مـدیر پـروژه در میـان گذاشـت ولـی مـدیر از پـذیرفتن آنهـا               . شودمی

سپس او با یک متخصص دیگر مشورت کرد و یادداشتی براي مـدیر فرسـتاد               . خودداري کرد 
سـی برداشـت و یادداشـتی را بـراي     او سرانجام یـک گـام سیا    . ولی مدیر به آن توجهی نکرد     
اگرچه تلاشـهاي او توسـط      . اندکی بعد از این پروژه اخراج شد      . کمیته، مسئول پروژه فرستاد   

که او عضو آن بود مورد قدردانی قرار گرفت،          (IEEE)انیستیتو مهندسان الکتریک الکترونیک     
.ولی کارش را از دست داد

:رد افشاگري بوده است می گویدراون هانسن، حقوقدانی که درگیر چندین مو
اند ولی  هر چند در طی سالهاي گذشته تعدادي از مهندسان عمل افشاگري را انجام داده             

توانـد اعمـال اخلاقـی توجیـه       بسته به موارد می   . باشدهمواره بهترین و درست ترین راه نمی      
الکترونیـک  به نقل از سایت انجمـن مهندسـین بـرق و            . (شده و یا بالعکس غیرضروري باشد     

).ایران
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:موارد جواز افشاگري
:بعضی از موارد افشاگري قابل توجیه است

.زمانی که امکان ضرررسانی به منافع ملی قابل توجه باشد-
.قبلا موضوع را به مافوق متذکر شده باشید-
.ي راههاي سازمانی را طی کرده باشیدهمه-

:موارد وجوب افشاگري
:شاگري، اجبار و وظیفه استدر بعضی از موارد اف-
.شخصا شواهد متقاعدکننده اي درباره ي خط مشی اشتباه شرکت دارید-
.شما شواهدي دارید که افشاگري، خسارت را از جامعه دفع می کند-

:شرایط افشاگري
شرایط ذکر شده توسط مفسران دیگر مورد نقد قرار گرفته اسـت و آنهـا معتقدنـد کـه ایـن                     

ي انواع شرایط سخت مطابقـت نـدارد، بنـابراین یـک سـري              ي کافی با همه   هشرایط به انداز  
اند تا اگر قصد افشاگري در مورد یک شـرکت          هاي جایگزین براي مهندسی طراحی کرده     گام

:بنابراین یک مهندس مسئول می بایست. یا کاري را دارند آن را ادامه دهند
نظرات او منع قانونی داشته باشدمطمئن شود که-
.از منابع داخلی و خارجی شرکت درخواست کمک کند-
.از حمایت دیگر مهندسین استفاده کند-
.نظرات خود را با مافوق مستقیمش در میان بگذارد-
.راه حل هاي ممکن دیگر مسئله را ارائه دهد-
.ي بالاتر وارد گفتگو شودبا مافوق هاي رده-

.سب نکرده ، افشاگري کندآنگاه اگر در مراحل قبلی موفقیتی را ک
ي تضاد و وظیفه نسبت به جامعـه و وظیفـه نـسبت بـه وفـادار بـودن              افشاگري تنها راه مواجهه   

.راه دیگر استعفا دادن است. نیست
)Sustainable Development(توجه به توسعه پايدار -٤

ي هآینـد "در پـی انتـشار گزارشـی تحـت عنـوان       1987ي پایدار، در سال     مفهوم توسعه 
ِ جهانی سازمان ملل در مورد محیط و توسعه داراي اهمیت جهـانی       توسط کمیته  "معمول ما 

ي اقتصادي که باعث افـزایش فقـر و قـشر آسـیب پـذیر            با توجه به مسیر کنونی توسعه     . شد
ي پایـدار بـه منظـور    شده است، کمیسیون جهانی محیط و توسعه بر ضرورت ایجـاد توسـعه    

بدون سلب توانایی از نسل آینده براي تحقق نیازهایشان تاکید مـی          رسیدن به اهداف کنونی     
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در 1992کنفـرانس زمـین در سـال    (ي بعـدي کمیـسیون سـازمان ملـل          در دو جلسه  . کند
بـر  ) در یوهانـسبرگ آفریقـاي جنـوبی   2002ي پایدار  ریودوژانیرو و کنفرانس جهانی توسعه    

با توجه به ضرورت    . محلی تاکید شد   ي پایدار توسط حکومتهاي ملی و     اهمیت اجراي توسعه  
هاي خصوصی سالانه از توسـعه ي  امنیت در آینده رسیدن به منافع معقول، بسیاري از بخش  

.اندپایدار حمایت کرده
کمیته ي   1992در سال   . ي پایدار گره خورده است    کار مهندسین دقیقا با اهداف توسعه     

ازمانهایی مانند مهندسین بدون مـرز و       س. ي پایدار تاسیس شد   مهندسی جهانی براي توسعه   
مهندســین بــراي جهــان پایــدار کــه اعــضاي آن شــامل دانــشجویان مهندســی و همچنــین 

هـاي  ي پایدار در اصول اخلاقی جامعـه توجه به توسعه . متخصصان بودند، نیز به وجود آمدند     
)ASCE(قوانین انجمن مهندسین عمران آمریکـا  1ي در ماده. مهندسی گنجانده شده است

:شودبیان می
مهندسین باید جامعه را در بالاترین سطح ایمنی، سـلامت و رفـاه قـرار دهنـد و تـلاش                    

.ي پایدار را رعایت کننداي اصول اساسی توسعهکنند که در حین انجام وظایف حرفه
اي مهندسان به دلیل به خطر افتادن ایمنی، سلامت         هاي حرفه تحت شرایطی که قضاوت   

شود و یا هنگامی که اصول توسـعه پایـدار نادیـده گرفتـه مـی شـود،          عه نقض می  و رفاه جام  
مهندسـین  . مهندسین باید مشتریان یا کارفرمایان را از عواقب احتمالی کارشان آگـاه سـازند      

با تکیه بر اصول توسعه ي پایدار متعهد به گسترش محیط زیست می باشند، تا بدین وسیله                 
.رتقاء دهدکیفیت زندگی عمومی بشر را ا

در بعضی موارد، بـه فـضیلتهاي دیگـري مثـل پـشتکار و امانـت داري و راز داري بـراي                       
کارفرما، انضباط شخصی، حس مشارکت و همکاري در کارهاي گروهی همراه بـا وفـاداري و                

اخـلاق  ( احترام به گروه و تبحـر را از فـضیلتهاي موجـود در اخـلاق مهندسـی نامیـده انـد           
).مهندسی، همان

شورات اخلاق مهندسیمن
هـاي مختلـف نوشـته    آیین نامه ها و منشورات اخلاقی زیادي تاکنون براي مهندسین رشـته          

شده است که باعث یگانه و هماهنگ شدن تصمیم گیریها در موقعیـت هـاي مهـم اخلاقـی                   
وسـا و کارفرمایـان نتواننـد مهندسـین را بـه گـرفتن         شـوند ر  هم چنین باعث مـی    . شوندمی

:بعضی از آنها شامل موارد زیر است. غایر با اخلاق مجبور کنندتصمیمات م
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آیین نامه اخلاقی نمونه از انجمن مهندسان برق و الکترونیک) 1
با دانستن اهمیت تکنولوژي در تاثیرگذاري بر کیفیت زندگی در سراسر جهـان، و بـا قبـول،                  

"IEEE"              جـوامعی کـه بـه آنهـا        ما اعضا با تعهد شخصی نسبت به حرفه خـود، اعـضاي آن و
خدمت می کنیم، بدین وسیله خود را به عالیترین رفتار اخلاقی و حرفه اي ملزم می دانیم و                 

:می پذیریم که
در اتخاذ تصمیم هاي مهندسی مطابق با ایمنی، سلامت و رفاه عمومی مـسئولیت قبـول                 -1

.ا مرتفع کنیمکنیم و عواملی را که ممکن است جامعه یا محیط را به خطر اندازد فور
هرجا که ممکن باشد از تعارض واقعی یا فرضی منافع اجتناب کنیم و در صـورت چنـین                  -2

.تعارضی مانع تاثیر آن برطرفهاي ذیربط شویم
.هاي موجود صادق و واقع بین باشیمدر بیان ادعاها یا برآوردها، براساس داده-3
.ارتشاء را در تمام شکلهایش نفی کنیم-4
.اش را بهبود بخشیمبا تکنولوژي، کاربرد ضروري آن و پیامدهاي بالقوهآشنایی-5
صلاحیت فنی خود را پاس داریم و ارتقـا دهـیم و صـرفا در صـورت احـراز تعلیمـات یـا                        -6

.تجارب، یا پس از رفع محدودیتهاي مقتضی، وظایف تکنولوژیکی را برعهده بگیریم
از کـار فنـی باشـیم، خطاهـا را بپـذیریم و اصـلاح              جویا، پذیرا و ارائه کننده نقد صادقانه       -7

.کنیم، و براي نقش دیگران اعتبار شایسته قائل شویم
با همه، صرف نظر از عواملی چون نژاد، مذهب ، جنسیت ، معلولیت، سـن یـا ملیـت، بـا                      -8

.عدالت رفتار کنیم
امهاي کـاذب یـا   از لطمه زدن به دیگران، اموال، شهرت و آبـرو، یـا اشـتغال آنهـا بـا اقـد           -9

.برخواهانه خودداري کنیم
به همتایان و همکاران در رشد حرفه اي آنها یاري رسـانیم و از آنهـا در پیـروي از ایـن       -10

.آیین نامه اخلاقی حمایت کنیم
)بانک اطلاعات مهندسی برق) (1990اوت IEEEمصوبه هیات مدیریه (
(NSPE)اي آمریکـا  رفـه در اخلاق مهندسی که توسط انجمن ملی مهندسـان ح        -2

.شودتدوین شده نکات زیر ملاحظه می
:اي خود بایدمهندسین در راستاي انجام وظایف حرفه

.ایمنی، سلامت و رفاه عمومی را سرلوحه کار خود قرار دهند-1
.تنها در محدوده مهارت خود خدمات ارایه نمایند-2
.باشنداظهارات عمومی و رسمی حقیقی و بی طرفانه داشته-3
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.با هر کارمند یا ارباب رجوع به عنوان نماینده یا معتمد برخورد نمایند-4
.از اعمال فریبنده بپرهیزند-5
محترمانه، مسئولانه، اخلاقی و قانونی رفتار نمایند تا موجـب افـزایش احتـرام، شـهرت و               -6

.سودمندي این حرفه شوند
رین معیارهاي صداقت و شـرافت را راهنمـاي         مهندسین باید در تمام ارتباطات خود بالات       -7

.کار خود قرار دهند
.مهندسین باید به اشتباهات خود اقرار نمایند و نباید حقایق را وارونه جلوه دهند-8
زمانی که مهندسین معتقدند که یک پروژه موفقیت آمیز نخواهد بود، باید طرف قـرارداد                -9

.و کارفرماي خود را راهنمایی کنند
.هندسین باید همواره بکوشند تا در خدمت منافع عمومی باشندم-10
هـاي  مهندسین باید براي خود فرصتهایی براي شرکت در فعالیتهاي مـدنی، راهنمـایی             -11

.شغلی براي جوانان، اقدام براي افزایش امنیت، بهداشت و بهتر شدن جامعه ایجاد کنند
با استانداردهاي موجود مهندسـی نیـست   ها و جزئیاتی که مطابق    مهندسین نباید طرح   -12

اي اصرار داشـت،  اگر قرارداد یا کارفرما بر این رفتار غیرحرفه       . را تکمیل، امضاء و یا مهر کنند      
.آنها باید مراجع مربوطه را مطلع نمایند و از ارائه خدمات بیشتر خودداري کنند

ی و دستاوردهاي آن    مهندسین باید در جهت گسترش دانش عمومی و تقدیر از مهندس           -13
.بکوشند

مهندسین باید تلاش کنند به اصول توسعه پایدار در جهت حفظ محـیط زیـست بـراي       -14
.نسلهاي آینده وفادار باشند

.مهندسین باید طبق قوانین مهندسی دولت کار خود را انجام دهند-15
ردانی نماینـد و  مهندسین باید از اشخاصی که در انجام کار مهندسی سهیم بوده اند قـد  -16

.حقوق دیگران را محترم بشمارند
در صورت امکان، مهندسین باید نام شخص یا اشخاصـی را کـه در طراحـی، اختـراع و                    -17

.نگارش کاري سهیم بودند، ذکر نماید
مهندسین باید همواره دانش تخصصی خود را در دوران کاري خود ارتقـاء بخـشند و از                  -18

هاي آموزشی تکمیلی و مطالعـه ادبیـات رشـته      ا شرکت در دوره   طریق انجام کارهاي عملی ی    
.اي اطلاعات خود را به روز نگه دارندخود و شرکت در اجلاسها و سمینارهاي حرفه
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انجمن مهندسـان حرفـه اي و دانـشمندان         (APEGآیین نامه اخلاق مهندسی    -3
)علوم زمین بریتیش کلمبیا

قا بخشند، از محیط زیست محافظت کنند و سلامت و          ایمنی، رفاه و سلامت جامعه را ارت       -1
.ایمنی محیط کار را افزایش دهند

اي را تنها هنگامی که به طور کافی باتجربه و کارآزموده شدند، مـسئولیت وظـایف حرفـه    -2
.دار شوندپذیرفته و عهده

باشد، ارائه  ي دانش کافی و اعتقاد صادقانه       یک نظر کارشناسی را تنها هنگامی که بر پایه         -3
.کند

به عنوان یک واسطه ي امین بـین کارفرمـا و مـشتري رازدار باشـد و از ایجـاد اخـتلاف                       -4
سلیقه جلوگیري کند و در هنگام رخ دادن چنین اختلاف نظرهـا مـوارد را بـا سـرعت بـراي       

.کارفرما یا مشتري روشن سازد
اجرایی مهندسی و علوم    یک اصل اخلاقی مناسب براي تعیین پاداش مناسب در کارهاي            -5

.زمین اختصاص دهند
هـاي  اطلاعات کافی براي حفظ شایستگی داشـته باشـند و در راسـتاي گـسترش زمینـه             -6

.تلاش کنندهایی براي پیشرفت همکارانشانو فرصتکنند علمی که در آن کار می
و در نسبت به مشتریان، همکاران و دیگران بـا انـصاف، ادب و حـسن نیـت، رفتـار کنـد                -7

.زمانی که شرکت زیر سوال رفته به شرکت اعتبار بخشد
نتایج ممکن تصمیمات و قضاوتهاي مهندسی رد شده و نادیده گرفته شده را بـه روشـنی    -8

.به اطلاع مشتریان و کارفرمایان برساند
آمیز، غیرقانونی و یا غیراخلاقی را به سازمان یا دیگر مراکـز          تصمیمات یا کارهاي مخاطره   -9

.مربوط گزارش دهد
دانش عمومی و قدرت درك مهندسین را گـسترش دهـد و حرفـه را از سـوء تفـاهم و                      -10

)زینی، نشر الکترونیکی سازمان بسیج مهندسینمرشدي و. (اشتباه محافظت کند
گیريجمع بندي و نتیجه

تخـاب  چنانکه در این تحقیق گذشت ابتدا اجمالا با تاریخچه موضوع آشنا شدیم، سپس بـا ان       
تعریفی از مهندسی به این سوال مهم اشاره شد که آیا مهندسی حرفه است و یا حرفه نمـا و            

. پـذیرفتیم –و نـه شـغل   –با رد دلایل حرفه نمایی براي مهندس آن را به عنوان یک حرفه  
بـه چنـد مثـال از       ) سلامت، رفـاه و امنیـت     (سپس با تعریف اخلاق مهندسی براساس محور        

در ادامه فضایل اصلی و فرعی در اخـلاق مهندسـی    . مهندسی پرداخته شد  چالشهاي اخلاقی   
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را مرور کرده و با ملاحظه چند نمونه از منشورها و آیین نامه هاي اخلاق مهندسـی بـه ایـن         
رسیم که قواعـد و اصـول اخلاقـی عـلاوه بـر وحـدت بخـشیدن و نزدیـک کـردن              نتیجه می 

اي ، همواره حـامی     مواجهه با چالشهاي حرفه   گیریها و یاري رساندن به مهندسین در        تصمیم
مهندسین . گیري است و حافظی در برابر فشارهاي محتمل بر یک مهندس در هنگام تصمیم           

باید جامعه را در بالاترین سطح ایمنی، سلامت و رفاه قرار داده و تلاش کننـد کـه در حـین                     
اخـلاق مهندسـی بـه    تـدریس  (اي اصول  اخلاق فردي هم  رعایت شـود        انجام وظایف حرفه  

هاي آموزشی ضمن خدمت در صنعت کـشور        عنوان یک واحد دانشگاهی و یا به صورت دوره        
).نمایدضروري  می

از آنجا که اصول اخلاقی و ارزشهاي انـسانی ریـشه در مـذهب ، فلـسفه، فرهنـگ بـومی،                     
توانـد  یاي م ـ سنت، خانواده ، عقل جمعی و ملیت دارد، ضمانت اجرایی رعایت اخلاق حرفـه             

ایـن  . اي و حتی سیستم قضایی عمـل شـود        توسط الزامات نظام مهندسی و انجمنهاي حرفه      
توانند با گسترش و آموزش اخلاق مهندسی انگیزه اقبال به اخلاق را تقویت نموده              نهادها می 

آنهـا  . انـد، همـت گمارنـد     و به یاري مهندسانی که در اثر رعایت اخلاق دچـار مـشکل شـده              
.ندسان را در مواجهه با مشکلات اخلاقی نیز آموزش دهندتوانند مهمی

در براساس یا لااقل هماهنـگ بـا مبـانی اسـلامی            امید است با گسترش اخلاق مهندسی       
.جامعه ما شاهد باروري فضایل مرتبط با این حوزه از هر لحاظ باشیم

فهرست منابع و مآخذ
کتب
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بـررسی تطبیقی هدف ارسال رسـل از منظر چند متفکـر معـاصر
))ره(بازرگان، حائري یزدي، امام خمینی، علامه طباطبائی (

*صدیقه کبیري

:چکیده
متفکـران مـورد    . راجع به فلسفه بعثت و قلمرو وظایف و اهداف انبیا نظرات مختلفی ارائه شده است              

پرداختن به امور معنوي و اخروي امـا    : داف اتفاق نظر دارند؛ نظیر    نظر این مقاله در مورد بعضی از اه       
در مورد بعضی از اهداف اختلاف نظر زیادي بین آنها وجود دارد که مهمترین آنها پرداختن به امـور                   

.الت در امور سیاسی و تشکیل حکومت می باشددنیوي؛ یعنی برقراري قسط و عدالت از طریق دخ
اجتمـاعی و    –گروهی پرداختن بـه امـور سیاسـی         : عمده مطرح است   در این موضوع دو دیدگاه    

دخالت در امور دنیوي را خارج شدن از حدود نبوت می دانند و معتقدند که اگر انبیا بـا ایـن قبیـل                       
امور بپردازند معارف الهی و مسائل معنوي ادیان تحت تأثیر امور دنیوي و حکومتی قـرار مـی گیـرد          

در مقابل، جمع دیگري از متفکران معتقدنـد کـه دخالـت در امـور               . می نامیم  این را دیدگاه اول   که ما   
شرط لازم و زمینه حصول غایات دیگـر نیـز          اجتماعی، نه تنها از جمله اهداف انبیاست بلکه        –سیاسی
معتقدند با حاکمیت انبیاست که انسان ها می تواننـد بـه سـعادت دنیـوي و اخـروي            همچنین   .هست
.برسند

ل برآنیم ابتدا به طور اجمال به بررسـی وجـه تـشابه دو دیـدگاه مـذکور بپـردازیم و                     در این فص  
سپس با تبیین نمودن وجه اختلاف دو دیدگاه مذکور و دلایلـی را کـه بـر اسـاس آنهـا دیـدگاه اول        

اجتماعی شده و برعکس دیـدگاه دوم معتقـد بـه            –معتقد به عدم دخالت پیامبران در امور سیاسی         
.شان در آن امور گردیده، را بررسی و مقایسه نماییموجوب دخالت ای

برقراري قسط و عدالت، بعثت، شئونحکومت، حوزة سیاست،:هاي کلیديواژه

:kabiri@yahoo.comSedigheEmail)گرایش فلسفه و کلام اسلامی(دانشجوي کارشناسی ارشد الهیات *
31/5/89:پذیرشتاریخ 18/7/88: دریافتتاریخ 

تخصصی–فصلنامه علمی دو 
مبانی نظري اسلام

موسشماره –دومسال 
1391پاییز و زمستان
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بـررسی تطبیقی هدف ارسال رسـل از منظر چند متفکـر معـاصر

مقدمه
سؤال اصلی در این مقاله این است که حاکمیت انبیا همچون رسالتشان به نصب الهـی و بـه                   
عنوان جزئی از اهداف بعثت آنان بوده است و یا این که ماهیت آن با رسـالت متفـاوت و بـه                      

مردم صورت گرفته است؟ خاطر انتخاب و بیعت
بـه نـصب الهـی    ) س(و علامه طباطبایی ) ره(بعضی از اندیشمندان همچون امام خمینی   

معتقد هستند و بعضی دیگر همچون مهندس بازرگان و دکتر حائري یـزدي ایـن نظـر را رد                 
.می کنند و معتقدند که دخالت در سیاست خارج از حوزه انبیا بوده است

بـه  ) از جملـه آیـات و روایـات یکـسان         (با استناد به منابع مشترك       هر دو دیدگاه مذکور   
.نتایج متفاوتی در مورد اهداف بعثت رسیده اند

اجمالی از وجه اشتراك دو دیدگاه
مواردي که می توان گفت هر چهار متفکر مـورد نظـر در آن بـاهم اشـتراك نظـر دارنـد               

:عبارتند از
دعوت به توحید-1
توجه به عالم آخرت-2
تعلیم و تربیت-3

اصلی ترین پیام پیامبران دعوت به توحید و دوري از شرك است و سایر اهداف نبوت در                 
.مرتبۀ بعدي و متفرع بر آن است

معتقد است که انسان نسبت به چیزي که تجربه نمی کند و غیر قابـل               ) ره(امام خمینی   
که انسان به خودي خود      توحید و معاد جزء اموري است     . رویت و لمس است، غفلت می کند      

.به آن دست پیدا نمی کند و احتیاج به کسی دارد که او را نسبت به این جهالت، آگاه کند
ایشان تعلیم و تربیت را یکی از وظایف مهم انبیا قلمداد کرده، وارد جزئیات شده و بسیار                 

ه در هـر  انـسان اگـر بـدون تزکی ـ   ) ره(به نظر امام خمینـی     . در این مورد صحبت کرده است     
پس اول باید تعلیم و تربیت شـود تـا ظرفیـت          . کندزمینه اي استغنایی پیدا کند، طغیان می      

بر این اساس ایشان یکی از وظایف انبیا را تعلیم و تربیـت     . بدست آوردن استغناء را پیدا کند     
إقرا باسم ربک  «ایشان آیه   . انسان می داند تا جلوي این سرکشی و طغیان انسان گرفته شود           

الذي خلق، خلق الانسان من علق، إقرأ و ربک الاکرم الذي علـم بـالقلم، علـم الانـسان مـالم                     
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را گواه این مطلب می داند که یکی از وظایف انبیـا امـر تعلـیم و تربیـت                   ) 1-5/علق(» یعلم
.است که خدا به رسولش امر کرده است

جـام ایـن وظیفـه      را دلیـل ضـرورت ان     » ان الانـسان لیطغـی ان راه اسـتغنی        «سپس آیه   
هو الذي بعث فی الامیین رسولاً منهم یتلوا علیهم آیاته و یـزکیهم و       «همچنین آیه   . می داند 

.را گواه بر صدق این مطلب گرفته است) 2/جمعه(» یعلمهم الکتاب و الحکمه
حضرت امام در مورد زمینه هاي تربیتی انبیا نیز اظهار نظر کرده مواردي را برشـمرده از                 

:جمله
تربیت ابعاد مختلف وجود انسان-1
محدود کردن ابعاد حیوانی بشر-2
نجات انسان از بیماري منیت-3
رهایی از سرگردانی در راه-4
مقابله با پندارهاي جاهلانه-5
بیدار کردن فطرت خفته-6
)276، 1361،1، خمینی(تهذیب اخلاق مردم -7

اظهار نظر کرده و هم رأي با امـام خمینـی   علامه طباطبایی نیز در مورد همۀ این اهداف     
و مـا ارسـلناك مـن       «: ، سوره انبیا که مـی فرمایـد       25ایشان با عنایت به آیه      . می باشد ) ره(

تـصریح مـی کنـد کـه پیـامبران از      » قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبـدون  
توحید و دین حـق دعـوت کـرده    جانب خدا به سوي مردم آمده اند و همه به اتفاق کلمه به            

)52، 1411،طباطبائی. (اند
وي معتقد است که همه ادیان و مذاهبی که به پرستش خداي متعال دعوت مـی کنـد و      
بشر را به نیکوکاري امر و از بدکاري نهی می نماید براي انسان معاد و زندگی پـس از مـرگ                     

ه دنبـال داشـته باشـد و چـون ایـن      قائلند زیرا نیکوکاري وقتی ارزش دارد که پاداش نیکی ب    
،همـان . (پاداش در این جهان مشهود نیست ناگزیر پس از مرگ در جهان آخرت خواهد بود              

130(
هو الذي بعث فی الامیـین      «: سوره جمعه  2البته در مورد تعلیم و تربیت با استناد به آیه           

و ان کانوا من قبـل لفـی         رسولاً منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه           
ایـشان معتقـد اسـت      . یکی از وظایف انبیا را امر تعلیم و تربیت دانـسته اسـت            » ضلال مبین 

است و مصدر باب تفعیل و مصدر ثلاثی مجرد آن زکات اسـت بـه               » یزکیهم«مصدر  ) تزکیه(
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در نتیجه منظور از تزکیه مردم اینست که آنهـا را بـه نمـوي صـالح رشـد                  . معناي نمو صالح  
)276-275، 19، 1411طباطبائی،. (دهند و به اخلاق فاضله و اعمال صالحه عادتشان کنند

دیدگاه ایـشان   . آراء مهندس بازرگان راجع به اهداف بعثت را باید به دو دوره تقسیم کرد             
در هر دو دوره راجع به بسط توحید و شناخت معاد تغییر نکرده ولی در اواخر عمـر وظـایف                    

به همین دو مورد کرد و معتقد است که وظیفۀ انبیا پرداختن به امور معنـوي       انبیا را محدود  
می باشد به نظر وي القاء مکارم اخلاق در ایمان آورندگان و انـسانها همـان وسـیله و پلکـان              

)71، 1377بازرگان،. (تشبه و تقرب به سوي خدا و تأمین سعادت دار آخرت می باشد
بسط توحید و شناخت معاد در آثارش صحبتی نکـرده         گرچه آقاي حائري یزدي راجع به     

ولی نمی توان نتیجه گرفت که ایشان این موارد را جزء اهداف بعثت ندانسته، شـاید بخـاطر                  
.بدیهی بودن مطلب ایشان لزومی ندیده که در مورد آن صحبتی بکند

:تبیین وجه اختلاف دو دیدگاه
 ـ        ت انبیـا در امـور سیاسـی و تـشکیل           محور اصلی اختلاف متفکران مذکور، مـسأله دخال

حکومت توسط آنهاست، مهندس بازرگان و دکتر حـائري یـزدي از مخالفـان حکومـت انبیـا            
، و  )ره(بر همین اساس، نظر آن دو را تحت عنوان دیدگاه اول و نظـر امـام خمینـی                   . هستند

دوم بررسـی   را که از موافقان حکومت انبیا هستند تحت عنوان دیدگاه           ) ره(علامه طباطبائی   
.می کنیم

اجمالی از دیدگاه اول-1
عدم دخالت در اجرائیات-1-1

طرفـداران ایـن   . این دیدگاه علامتی از طرح حکومت و خلافت در شان انبیـا نمـی بینـد          
پرداختن به امور معنـوي؛ یعنـی دعـوت بـشر بـه      ) ع(نظریه معتقدند که هدف از بعثت انبیا      

بر این اساس پرداختن    . ت اخروي و بیان احکام است     معرفت خداوند و شناخت راههاي سعاد     
.به امور دنیوي و مادي و تشکیل حکومت را خارج از حوزة رسالت انبیا می دانند

گرچـه در احادیـث و   : آقاي بازرگان یکی از مدافعین این نظریه اینگونه نظر می دهد کـه        
د، خطبـه هـاي    هـایی در زمینـه هـاي مختلـف زنـدگی وجـود دار             کلمات پیـامبران توصـیه    

ضـمن آنکـه شـامل خداشناسـی، دیـن شناسـی و       ) ع(نهج البلاغه و نامه هاي حضرت امیر  
تعلیم و تربیت است نسبت به اخلاق و روابط اجتماعی و مسائل حکـومتی و ادارة حکومـت،                  
عنایت وافر دارد، اما آنان علاوه بر وظایف رسالت و امامت، معلم و مصلح و موظف به خـدمت    

.الح بودندو اعمال ص
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تعلیماتی که از این نظرها داده اند در عین ارزنده و ممتـاز بـودن جـزء دیـن و شـریعت                      
–1377،75بازرگـان، . (نمـی گـردد   » ان هی الاوحی یـوحی    «حساب نمی شود و مشمول      

76(
ایشان معتقد است پرداختن به امور سیاسـی مثـل تـشکیل حکومـت و دفـاع از مرزهـا،                    

ه مشیت خداوند حکیم به عهدة خود مردم واگذار شـده اسـت تـا از                وظیفه اي است که بنا ب     
طریق استعدادهاي جسمی و اکتسابهاي علمی و فکري که خداوند به آدمی داده اسـت ایـن                 
کارها را همانند سایر وظایف و نیازهاي زندگی دنیوي، برحـسب شـرایط و امکانـات زمـان و                   

لت و دین به انسان ها هم فرمان و تعلیم بـه  مکان انجام دهند، زیرا خداوند از غیر طریق رسا       
.صورت غریزه و استعداد و احتیاج می دهد و هم فضل و رحمت می رساند
نخـست، انقـلاب    : آقاي بازرگان عمل و رسالت پیامبران را در دو چیز خلاصـه مـی کنـد               

و )خـدا (عظیم و فراگیر علیه خود محوري انسان ها براي سوق دادن آنها به سوي آفریـدگار           
)37و 32همان، ). (آخرت(دوم، اعلام دنیاي آیندة جاودان بی نهایت بزرگتر از دنیاي فعلی 

خلاصه کـلام ایـن   : دکتر حائري یزدي در این مورد عبارتی رساتر آورده است، می نویسد   
است که نه از مفهوم نبوت یا رسالت و نه از مفهوم امامت هیچ ایما و اشـاره اي بـه تـشکیل                       

تنها این  . اسی که مسئولیت اجراي تکالیف را بر عهده بگیرد استنباط نمی شود           یک نظام سی  
خود مردم و مکلفین اند که باید همان گونه که در تدبیر بهزیستی خـود و خـانواده خـویش                    
می کوشند به همان نحو فرد اکمل و اصلح جامعه خود را کـه احیانـاً پیـامبر یـا امـام اسـت                  

آیـین  : و مـی افزایـد    ... ري سیاسی کشور خود انتخاب نماینـد        شناسایی کرده و براي زمامدا    
کشور داري نه جزئی از نبوت است و نه در ماهیت امامت کـه همـه دانـایی اسـت مـدخلیت          

)172-1995،170،یزديحائري. (دارد
در این تئوري، وظیفۀ اجراي احکام به عهدة مکلفین و تابعین انبیاست نـه خـود ایـشان،            

ان از محدوده ابلاغ و تعلیم فراتر بروند و در امـر اجـرا نیـز وارد شـوند، هـم از                      لذا اگر پیامبر  
حوزه مسئولیت خود خارج شده اند و هم مسئولیت مکلفین؛ یعنی اجراي فرامین و قوانین و                
به دنبال آن بهره مند شدن از ثواب و عقاب الهی را مختل کرده اند و اصـل تکلیـف و امـر و                   

)143-142همان، . (وده اندنهی شرعی را تعطیل نم
اجمالی از دیدگاه دوم-2

دخالت انبیا در امور سیاسی2-1
اما متفکران دیدگاه دوم، معقدند که برنامۀ انبیا تنها به پرداختن به امور معنوي محـدود                
نمی شود و به عبارتی سعادت معنوي بشر فقط از طریق پرداختن بـه معرفـت الهـی و امـور                   
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ود بلکه ارسال رسل، اهداف دیگري هم دارد که بدون آنهـا، معنویـت و             اخروي تامین نمی ش   
در واقع پرداختن به امور معنوي نیاز به زمینه اي مناسب دارد و             . آخرت هم تامین نمی شود    

امـام  . تا این زمینه آماده نشود حرف از خدا و آخرت زدن کـاري بیهـوده و بـی معنـا اسـت                      
اه است تصریح می کند که اهداف معنوي انبیا همچـون           ، که از قائلین این دیدگ     )ره(خمینی  

: انسان سازي و اصلاح جامعه بشري و رسیدن به معرفت از دو راه حاصل می شود
زدودن موانع پیشرفت و کمال؛ یعنی رفع ظلم ) الف
.ایجاد بستر مناسب براي تکامل که با ایجاد عدالت در جامعه حاصل می شود) ب

الت اجتماعی و حکومت حق از بزرگترین واجبـات اسـت و اینکـه              به نظر ایشان اقامۀ عد    
فقط به معنویات کـار دارنـد و حکومـت و سـر رشـته داري دنیـایی،                  ) ع(گفته شود که انبیا     

، 21،  1361خمینـی، . (مطرود آنها بوده و از آن احتراز می کرده اند اشتباه تاسف آور اسـت              
78(

یه نخست که تنها وظیفه پیامبران را پـرداختن         ایشان در مقابله اي آشکار و صریح با نظر        
به معنویت می داند به مخالفت مـی پـردازد و معتقـد اسـت کـه محـدود کـردن بعثـت بـه                        
پرداختن معنویت و آخرت مردود است، چرا که انسان موجودي ذو ابعـاد و انبیـا موظـف بـه        

فـرد و جامعـه و دنیـا و         تربیت تمام ابعاد او هستند و یک برنامه جامع باید فراگیر همه امور              
آخرت باشد زیرا که جاده سعادت انسان هر چند که به معنویت و ابدیت ختم می شود ولـی                   

)170-169، 12همان، . (بی شک مسیر آن از متن دنیا و مادیات می گذرد
ایشان معتقد است که از اول انبیا این دو شغل را داشته اند، شغل معنوي که مـردم را از                    

رج کنند، از اسارت خودش خارج کنند و مردم و ضـعفا را از گیـر سـتمگران                  اسارت نفس خا  
)195و 33-32، 18همان، . (نجات بدهند

معتقد است که هدف پیـامبران از تـشکیل حکومـت، قـدرت طلبـی و                ) ره(امام خمینی   
برقـراري عـدالت، شکـستن      : کشور گشایی نبوده، بلکه ایشان در پی اهـداف مقدسـی ماننـد            

جات مظلومین از دست ستمگران و انسان سازي بودند ولی این اهداف هم مقدمـه           قدرتها و ن  
؛ یعنی همـه اهـداف دیگـر    »معرفت االلهگسترش «تري به نام  است براي هدف مقدس و عالی     

)251-250، 19همان، . (مقدمه اند براي توجه دادن بشر به خدا
بررسی دلایل دو دیدگاه براي اثبات ادعاي خود

و رابطـه    –علـیهم الـسلام      –یل این دو دیدگاه، آیات قرآن و سیره انبیا و ائمه            مهمترین دلا 
نکته قابل ملاحظه این است که هر دو دیدگاه، با عنایت به این که              . بین دین و سیاست است    

.ومنابع مشترك استفاده کرده اند، با این حال، گاه به نتایج کاملاً متفاوت رسیده انداز آیات
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آیات
تشکیل دولت از سوي انبیا، معتقدنـد قـرآن کـریم در آیـات متعـددي شـأن انبیـا                     مخالفان

را تذکر داده و حق وي بر مـردم و وظیفـه مـردم در برابـر او را                   ) ص(مخصوصاً پیامبر اسلام    
برداشـته اسـت و   ) ص(ذکر کرده است و وظایف فراتر از مسئولیت دینـی را از دوش پیـامبر           

ندة آن است که پیامبر شأنی در ملوکیـت و زعامـت سیاسـی    معتقدند که این آیات نشان ده     
آنچه از مجموعه   «: مهندس بازرگان برداشت نهایی خود را چنین بیان می کند         . نداشته است 

آیات و سوره هاي قرآن بر می آید، قسمت اعظـم و اصـلی آن بـر محـور دو مـسئله خـدا و                          
ید از پرسـتش خـداهاي      خدا به صورت پذیرش و پرسـتش او و خـودداري شـد            . آخرت است 

دیگر و آخرت به صورت قبولی قیامت و زندگی دو گونه آن دنیا؛ ضـمن آنکـه احکـام فقهـی               
)1377،59بازرگان،(» ...کمتر از دو درصد آیات قرآن را به خود اختصاص داده است 

ایشان معتقد است قرآن که ثمره و خلاصه دعوت و زبان رسالت است، نه تنها سـفارش و      
براي دنیا به ما نمی دهد، بلکه ما را ملامت می کند که چرا این اندازه به دنیـا مـی           دستوري  

بل تـؤثرون الحیـوه     «: و رها می کنید   پردازید و آخرت را که بهتر است و ماندگارتر، فراموش           
و  17و   16/اعلـی (» لعاجلـه و تـذرون الاخـره      خیر و ابقی، کلاّ بـل تحبـون ا         الدنیا و الاخره  

).60همان،()21و 20قیامت 
ایشان مـی  . در این امر، نظري کاملاً متفاوت دارد) ره(این در حالی است که امام خمینی     

نسبت اجتماعات قـرآن    . اجتماعی است  –گوید کتب فقهی اسلام مشحون از مسائل سیاسی         
از یـک کتـاب حـدیث کـه حـدود       . در آیات عبادي آن، از نسبت صد به یک هم بیشتر است           

است، سه چهار کتاب مربوط به عبادات است و مقداري هم مربوط به اخلاقیـات         پنجاه کتاب   
خمینـی،  . (و بقیه هم مربوط به اجتماعیات، اقتصادیات، حقوق، سیاست و تدبیر جامعه است            

1377 ،4-5(
لقـد ارسـلنا رسـلنا      «: سوره حدید کـه مـی فرمایـد        25مهندس بازرگان با استناد به آیه       

معتقد است که منظور آیه آن      » م الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط      بالبینات و أنزلنا معه   
طور که بعضی ها تصور کرده اند، این نیست که انبیا براي برقـراري عـدالت، مـردم را بـراي                     
مبارزه با ظلم استبداد و استکبار بسیج نمایند، بلکه خـود در اخـلاق و رفتارشـان عامـل بـه                     

)1377،73بازرگان، . (زان راهنماي آنان در این کار استکتاب و می. عدالت و قسط باشند
تفسیر دکتر حائري یزدي از این آیه این است که وظیفه انبیا تعلـیم حقـایق و گـسترش         

در واقع، ایشان انبیا را معلمان عـدل و داد عقلانـی مـی دانـد کـه           . آگاهی و خردمندي است   
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حـائري یـزدي،    . (د قیام آگاهانـه نماینـد     آگاهی مردم را بالا می برند تاخودشان به عدل و دا          
1995 ،141-143(

بنابراین، مشخص می شود که دیدگاه اول، قیام براي عدل اجتماعی را به طور کامـل بـه                  
عهده مردم و مطلقاً خارج از حوزة برنامه پیامبران می داند و با عدم عنایـت بـه قـسمت دوم              

علمانی می داند که سلاحشان کتـاب و میـزان   انبیا را م» و انزلنا الحدید فیه بأس شدید    «آیه  
و بینات است، نه مجاهدان و مبارزانی که با سلاح، زمینۀ پیشرفت کتـاب و میـزان را فـراهم               

.کنند
یکی از مدافعان حکومت نبوي، این آیه را گواه بر صدق نظـر خـود               ) ره(علامه طباطبایی   

از نظر  . امور سیاسی و حکومتی دارد     گرفته، معتقد است که این آیه دلالت بر دخالت انبیا در          
ایشان، خدا انبیا را فرستاده است تا که مردم را به عدالت عـادت دهنـد و آنهـا در مجتمعـی                     
عادل زندگی کنند و آهن را نازل کرده تا با آن بندگان خود را در دفاع از مجتمع صالح خود                     

)178-1411،177طباطبائی،. (حق در زمین بیازمایدو بسط کلمه 
برقرار کردن یـک نظـام   ) ع(نیز معتقد است طبق مفاد آیه، وظیفۀ انبیا ) ره(امام خمینی   

عادلانه اجتماعی از طریق اجراي قوانین و احکام است و هدف از اعطاي بینـات و میـزان بـه                  
انبیا، قیام به قسط و اصلاح جامعه بوده که ایـن هـدف بـدون ورود در سیاسـت و حاکمیـت            

نجایی که ورود در سیاست تنها با وعظ و انـذار حاصـل نمـی شـود، بـه                   حاصل نمی شود و آ    
هنگام ضرورت توسل به حدید نیز واجب است؛ همان طـور کـه توسـل بـه بینـات و میـزان                      

خداي تبارك و تعالی می فرماید که ما انبیا را فرستادیم، بینات به آنها دادیـم                . ضروري است 
غایت این است که مردم قیـام بـه قـسط         » بالقسط لیقوم الناس «: و میزان برایشان فرستادیم   

تناسب این چیست؟ تناسب ایـن اسـت کـه    . »و انزلنا الحدید«: دنبالش هم می فرماید . کنند
اگر چنانچه شخص یا گروهی بخواهند جامعه را تباه کنند، حکـومتی را کـه حکومـت عـدل                   

موازین عقلـی، اگـر بـاز هـم     است، تباه کنند، با بینات با آنها باید صحبت کرد، اگر نشنیدند،      
)149-147، 1361،15خمینی،. (نشنیدند، با حدید

برمی آید، موافقان حکومـت نبـوي معتقدنـد کـه در تعـالیم انبیـا دنیـا و         متنچنانکه از   
آخرت به هم پیوند خورده اند و پیامبران در ابتدا باید بستر تحقق اهداف عالی را کـه همـان               

و معنویت است، فراهم کنند، زیرا در زمینۀ اجتماعی مناسـب       معرفی خدا و دعوت به توحید       
.است که خدا پرستش می شود و راه خدا و آخرت هموار می گردد

در واقع، یکی   . ایجاد بستر مناسب؛ یعنی باید زمینه را از ظلم و بی عدالتی پاکسازي کرد             
واحد و رهایی از     از وظایف انبیا ساماندهی اجتماع بشري است براي عبودیت و بندگی خداي           
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لطه هر آنچه غیر خداست؛ یعنی اقامه عدالت اجتماعی امري است کـه در سـایه تأسـیس                  س
پس حکومـت از لـوازم حـصول عـدالت اجتمـاعی اسـت و عـدالت                 . حکومت فراهم می شود   

.اجتماعی هدفی از اهداف رسالت انبیاست
آیات دیگري را نیـز بـه        آقاي بازرگان براي اثبات ادعاي خود مبنی بر عدم حاکمیت انبیا          

، که رسالت انبیا را در چهـار مـاده خلاصـه    2کمک گرفته است براي مثال، سوره جمعه، آیه       
:می کند

»و یعلمّهم الکتاب و الحکمه–و یزکیّهم –یتلو علیهم آیاته «
.سه ماده اول جداي از مسأله حکومت و اجراي آن است

، شـامل احکـام و تعلیمـات عبـادي و           »کمهیعلمهم الح «: ده چهارم ایشان معتقد است ما   
منع شرك، اداي زکات و غیره، نـه آنکـه دسـتور العمـل جـامعی بـراي                  : اخلاقی است، مانند  

)1379،51،بازرگان. (حکومت اسلامی وضع کرده باشد
علامه طباطبایی و امام خمینی نیز معتقدند در این آیه به سه وظیفـه انبیـا اشـاره شـده            

.ن، دوم تزکیه، سوم تعلیم کتاب و حکمتاول قرائت قرآ: است
تـلاوت بـراي تزکیـه و      ) ص(نیز معتقد است طبق آیه، وظیفـه پیـامبر          ) ره(امام خمینی   

خمینـی،  . (تعلیم، همین کتاب و تعلیم حکمت که آن هم از همین کتاب اسـت، مـی باشـد                 
1361 ،19 ،251–252(

:زیر هستنداز جمله آیات دیگري که به آن استناد کرده اند، آیات
» انمّـا انـت مـذکّر، لـست علـیهم بمـصیطر           «و  ) 99/مائده(» و ما علی الرسول الا البلاغ     «

لااکراه فی الدین   «،  )99/یونس(» أفانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین     «و  ) 22-21/غاشیه(
).256/بقره(» قد تبین الرشد من الغی

ایف انبیـا عظـام را تبیـین و    دکتر حائري یزدي خاطر نشان می کند این آیـات مـرز وظ ـ    
تعیین فرموده است و بیانگر این است که اولاً حکومت و آیین کـشورداري بـه معنـی اداره و                    
تدبیر یک محدوده ژئوپلتیک، به هیچ وجه قابل انطباق به یک جامعه اسلامی نیست و نمـی                 

هـا را بـا     توان وجه تشابهی از نظر اصول و فلسفه سیاسی میـان ایـن دو پدیـده ترسـیم و آن                   
یکدیگر مقایسه نمود و ثانیاً حکومت برخی از پیامبران، بخشی از رسالت عمومی آنهـا نبـوده            

.است
اعمـال قـدرت و سـلطنت       ) ص(در واقع، آیات مذکور بیانگر این است که وظیفۀ پیـامبر            

 ـ               ا نیست، زیرا اختیار و اراده از مبادي تکلیف است و اگر پیامبران به عنوان مجریان احکام و ب
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در دست داشتن قدرت و حاکمیت، اجراي اوامر و نواهی الهی را بر مردم تحمیـل کننـد، بـا                    
)153و 143-1995،142حائري یزدي ، . (اصل عقلانی مسئولیت مکلفان مخالف کرده اند

) 99/و مائـده 256/؛ بقـره 22و 21/غاشـیه (مهندس بازرگان معتقد است که آیـات فـوق      
ایـن آیـات   . دن و مسئول کفر و دیـن مـردم نـشدن انبیـا را دارد    دلالت بر مأمور و موکل نبو     

نازل کننده قرآن و فرسـتنده      . مأموریت انبیا را در ابلاغ پیامها و احکام الهی منحصر می کند           
پیامبران، نخواسته و نمی خواهد که آیین او جز از طریق اختیار و آزادي، بـا حفـظ کرامـت                    

)97، 1377بازرگان، . (رددگاجرا ارشادوعلم ارائه وانسانی و پشتوانه
چنانکه از تفسیر مهندس بازرگان و دکتر حائري به دست می آید، آیـات مـذکور وظیفـۀ     

کرده، فرا رفتن از این حیطه بـا مـسئول بـودن هـر یـک از        » ابلاغ و انذار  «انبیا را محدود به     
.مکلفان منافات دارد و خارج از حد و قلمرو دخالت انبیاست

حاکمیت انبیا از این آیات تفسیر متفـاوتی ارائـه مـی دهنـد و معتقدنـد کـه            اما مدافعان 
اصولاً آیاتی که دلالت بر حصر وظیفه انبیا به تبلیغ و انـذار دارد، در مقابـل اشـتیاق فـراوان                     

به ایمان آوردن همه مردم و هدایت یافتن آنهـا نـازل شـده اسـت وگرنـه،                  ) ص(پیامبر اکرم   
.سن آفرینش اقتضاي چنین اجباري را نداردروشن است است که نظام اح

وقتـی معلـوم شـد      «: می گوید » فذکّر انما انت مذکّر   «: در ذیل آیه  ) ره(علامه طباطبایی   
خداي سبحان رب ایشان است و رب دیگري سواي او ندارند و نیز معلوم شد که در پیش رو                   

جزا داده می شوند، پـس تـو        یوم الحساب و یوم الجزا دارند، که در آن روز مؤمن و کافرشان              
کـه پیـامبر     –وظیفـۀ تـو     : »انمّا انت مـذکّر   «اي پیامبر ایشان را به این حقایق تذکر بده که           

تنها همین تذکر دادن است، به امید این که دعوتـت را اجابـت کننـد و بـه طیـب          –خدایی  
.خاطر و بدون اکراه و اجبار ایمان آورند

با سـین بـوده کـه بـه معنـاي           » مسیطر«اصل   در» مصیطر«که  » لست علیهم بمصیطر  «
طباطبـائی، (اسـت  » انمـا انـت مـذکر   «: تسلط است، و جمله مورد بحث بیان و تفسیر جمله         

1411،20 ،310-311(
و لو شـاء ربـک لَـأمنَ مـن فـی الارضِ کُلُهـم           «: در ذیل آیه شریفه   ) ره(علامه طباطبایی   

 ـ     حتـی یکونُـوا م النـاس میعاً أفاَنت تکرهخـدا  «: چنـین مـی نویـسد   ) 99/یـونس (» ؤمنینج
نخواسته که همه مردم ایمان آورند و لذا نه در سابق همگی ایمان آوردند و نه در آینده نیـز                    

در این باره مربوط بـه خداسـت و خـدا نخواسـته چنـین          » مشیت«ایمان می آورند، زیرا که      
شـش کنـی کـه همـه        پس اساساً شایسته نیست که تو چشم طمع داشته باشـی و کو            . باشد

مردم ایمان بیاورند، چون تو قادر نیستی که همـه را بـه اجبـار و اکـراه بـه ایمـان واداري و                        
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ایمانی که ما در مردم می خواهیم، ایمانی است که ناشی از حسن اختیار خودشان باشد، نـه                  
نـاس حتـی   افأنـت تکُـره ال  «: لذا بعداً به صورت استفهام انکاري مـی فرمایـد  . با اکراه و اجبار  
»یکونوا مؤمنین؟

تنها چیزي که باقی می ماند، این است که تو مردم را مجبور کنی که ایمان آورند و مـن                    
پس تو نمی توانی چنین کنی و من هم ایمـانی کـه   . این کار را براي تو بد و ناپسند می دانم     

)121-120، 10،همان(» بدین شکل صورت گیرد، قبول ندارم
) 256/بقـره (» لااکراه فـی الـدین قـد تبـین الرشـد مـن الغـی              «: شریفهاما منظور از آیه     

معتقد است این آیه، دین اجباري را نفی می کند، چون دین که عبـارت     ) ره(چیست؟ علامه   
است از یک سلسله معارف علمی و یک سلـسله معـارف عملـی تـابع آن، روي هـم رفتـه از                       

امور قلبی است کـه اکـراه و اجبـار بـه آن راه            اعتقادات تشکیل می شود، و اعتقاد و ایمان از          
ندارد، زیرا اکراه، تنها در اعمال ظاهري و افعال و حرکات بدنی و مادي تأثیر می کنـد و امـا                     

اعتقاد و ادراك است و محال است که نتیجه جهل، علم            علل و اسباب اعتقادات قلبی از سنخ      
)348-346: 2همان، . (شود یا این که مقدمات غیر علمی موجب تصدیق علم شود

، معتقد است کـه مقـصود از ایـن آیـه       )ره(هم نظر با علامه طباطبایی      ) ره(خمینی امام
نفی نهاد حاکمیت و سیاست نیست، بلکه مفهوم آیه این است کـه ایمـان بـه دیـن و عمـل                      

،1370خمینـی، . (صالح، با اکراه و اجبار به دست نمی آید و اساس ایمان بـر اختیـار اسـت                 
37(

و إنمّـا ولـیکم االله  «: یکی دیگر از آیاتی که مورد استناد طرفین قرار گرفتـه، آیـه شـریفه         
.است) 55/مائده(» و هم راکعونرسوله و الذّین یقیمون الصلوه و یؤتون الزکاه

.است» ولایت«محور اصلی آیه مفهوم 
ظر رساله قرار گرفته    مسأله ولایت در واقعه غدیر نیز آمده و مورد توجه همه متفکران مورد ن             

.است و هر کدام تفسیر خاصی از ولایت دارند
داراي معانی مختلفی است، مانند قیومیت بر صغار و         » ولایت«به نظر دکتر حائري یزدي      

مجانین یا دوستی و محبت و همچنین قبول مسئولیت و به عهده گرفتن امري از امور، ولـی                  
حائري یزدي،  . (اري و سیاست مدن نیامده است     هیچ گاه و در هیچ موردي به معناي کشورد        

1995،168-173(
:معناي دیگري که مورد نظر ایشان است، عبارت است از

ولایت در این کاربرد به معناي حضور و احاطه بر نظـام احـسن               :ولایت به معنی امامت    -1
روردگار رابطـه  تشریع است و شأنی است که نبی و امام هر دو واجد آنند، زیرا با علم عنایی پ             
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البته، نباید ولایت را که جز به معناي امامت نیـست، از همگـونگی بـا نبـوت                  . حضوري دارند 
تنزل داد و در امور کشورداري وارد کرد و به رهبري سیاسی تفـسیر نمـود، زیـرا سیاسـت و                    
حاکمیت، امري است که خدا براي پیامبر خود نخواسته و به او تحذیر و تنبه هم داده اسـت                   

، 1376،حـائري یـزدي   ) (22و  21/غاشـیه (» فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمـصیطر       «: هک
190-191(.

ولایت در واقعه غدیر به این معناست، نه به معناي حاکم           : ولایت به معنی حجت بودن     -2
در آخر خطبه هم مؤید همین معناست، چون اگـر ولایـت در    » وال من والاه  «بودن و عبارت    

اي کشورداري باشد، این عبارت معنایی نخواهد داشت، حتی اگـر ولایـت             صدر خطبه به معن   
در آنجا به معناي حکومت هم باشد، به نصب نیست، بلکه تنها اخبـاري اسـت بـراي روشـن                    

)233همان،. (شدن هم مرتبه بودن امامت با نبوت منهاي وحی
ایـشان  . سـت اما نظر مهندس بازرگان در مورد معنی ولایت مخالف نظـر آقـاي حـائري ا               

ولایت را به معناي حکومت و اداره امور امت می داند و معتقد اسـت کـه ولایـت بـا نبـوت و       
رسالت تفاوت دارد؛ منتها امر ولایت با درخواست و انتخاب مـردم صـورت مـی گیـرد، نـه از              

موضع آقاي بازرگان در مورد معناي ولایت در هر دو دوره فکري شان تغییري              . سوي خداوند 
ما در دوره اول، ایشان نبوت و ولایت را توأم باهم می دانست و معتقد بود امر ولایـت                   نکرده ا 

انبیا از جانب خدا به آنها محول شده است، ولـی در دوره دوم امـر ولایـت را مردمـی تلقـی                       
.نموده است

با توجه به آنچه گفتیم، به نظر می رسد که این دو متفکر در مورد ولایت بـاهم اخـتلاف                   
ند و یکی معناي ولایـت را محبـت و حجـت بـودن مـی دانـد و دیگـري بـه معنـاي                 نظر دار 

حکومت، ولی هر دو در خصوص اینکه امر حکومت از جانب مردم و به انتخـاب آنهـا صـورت        
.می گیرد، متفق القول هستند

اما موافقان شأن حکومت برخلاف نظر مخالفان این امر، معتقدند که معناي لفـظ ولایـت             
.ردي، سرپرست و مدیر جامعه بودن استدر چنین موا

درست در مقابل نظر دکتر حائري، معنـاي صـحیح ولایـت در غـدیر را               ) ره(حضرت امام   
حکومت و ولایت تشریعی می داند، نه محبت یا ولایت تکوینی و احاطه معنوي و یـا حجـت                   

انـب خـدا    از ج ) ص(ایشان معتقد است پیامبر اکـرم       ). 86-105، بی تا،     86خمینی،  . (بودن
مأمور شد تا خلیفه تعیین کند؛ البته، نه فقط براي بیان احکام، بلکه براي حکومت، چـرا کـه      

رسـالت  : »ما بلغ رسـالته   «خلیفه تعیین نکند،    ) ص(اگر پیامبر   . قانون قوة مجریه می خواهد    
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اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت و برقراري دستگاه اجـرا          . خویش را به پایان نرسانده است     
.اداره، جزئی از ولایت استو 

ایشان صراحتاً می گوید که قضیه غدیر، جعل حکومت است و ربطی به مقام معنوي امام                
ولایتـی کـه در     «: ندارد، چرا که مقام معنوي، عزل و نصب ندارد، اما حکومت انتصابی اسـت             

کـه  این طور نیـست     ... حدیث غدیر است، به معناي حکومت است نه به معناي مقام معنوي             
ما خیال کنیم که ولایتی که در اینجا می گویند، امام است و امامت هم در عرض فروع دیـن          

)28، 20، 1361خمینی،(» یر،این ولایت عبارت ازحکومت استخاست،
ایشان با عنایـت    . حکومت و ولایت را به معناي سرپرستی می داند        ) ره(علامه طباطبایی   

که ولایت، یک نحوه قربی است که باعث و مجوز نـوع            ، از سوره مائده معتقد است       55به آیه   
به نظر ایشان، در این آیه ولایت نسبت بـه خـدا و             . شودخاصی از تصرف و مالکیت تدبیر می      

رسول و مؤمنان به یک معنی آمده است، چرا که ولایت را به همه به یـک نحـو نـسبت داده            
، زیـرا ایـن   »حزب االله هم الغالبونفان «: مؤید این مطلب، این جمله از آیه بعدي است       . است

از جهت اینکه تحـت ولایـت خداینـد،         ) ص(جمله دلالت دارد بر اینکه مؤمنان و رسول خدا          
حزب خدا هستند و چون چنین است، پس سنخ ولایت هر دو یکی و از سـنخ ولایـت خـود                     

.پروردگار است
ا قیام بـه تـشریع و   ایشان معتقد است که ولایت تشریعی خدا را رسول خدا هم دارد و لذ      

دعوت به دین و تربیت امت و حکومت بین آنان و قضاوت در امورشان را از شؤون و مناصـب           
.رسالت وي می داند

به نظر ایشان، آیه مورد بحث همین ولایت تشریعی را که براي خـدا و رسـول اوسـت، را               
ایشان معتقد است که در این آیه قرینـه اي وجـود   . نیز اثبات می کند) ع(براي حضرت علی    

به معناي سرپرست و صاحب اختیار است؛ زیرا اگر به معنـاي            » ولی«دارد که نشان می دهد      
و المؤمنـون و    «: د، شامل همه مؤمنان می شد؛ چنانکـه مـی فرمایـد           یاور و دوست و ناصر بو     

بـا  . مردان و زنان با ایمان، ولـی و یـاور یکدیگرنـد           ). 71/توبه(» المؤمنات بعضهم اولیاء بعض   
توجه به اینکه ولایت در آیه منحصر به کسی است کـه در حـال رکـوع صـدقه داده اسـت و                      

در آیـه   » ولایـت «ت آمده، نتیجه می گیـریم کـه         که دلیل بر حصر اس    » انما«همراه با کلمه    
فوق نه به معناي سرپرست، بلکه به معناي صاحب اختیار است و ولایت او در ردیـف ولایـت                

)35-5، 1411،6طباطبائی، . (قرار گرفته است) ص(خداوند و پیامبر 
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سیرة پیامبران و ائمه علیهم السلام
یکی دیگر از دلایل دو دیـدگاه بـر         ) عل و تقریر  قول و ف  (تمسک به سنت به مفهوم وسیع آن        

.نظریه خود محسوب می شود
و سیرة آن بزرگواران را     ) ع(و امیر مؤمنان    ) ص(دکتر حائري یزدي حکومت پیامبر اکرم       

: کنداین گونه تحلیل می
بعضی از پیامبران سلف و علی الخصوص پیامبر عظـیم الـشأن اسـلام حـضرت ختمـی                  «

علاوه بر مقام والاي پیامبري عهده دار امـور سیاسـی   –علیه و آله و سلم      صلی االله    –مرتبت  
نیـز عـلاوه بـر مقـام امامـت و            –علیهم السلام    –و کشورداري نیز بوده است و حضرت علی         

ولایت کلیه الهیه که تنها از سوي خدا و به وسیلۀ وحی فرجام پذیرفته بود، در یک برهـه از                    
. مردم به مقام سیاسی خلافت و امور کشورداري نایل گردیدند       زمان از طریق بیعت و انتخاب       

باید بدانیم این مقامات سیاسی به همان دلیل که از سوي مردم وارد بر مقـام پیـشین الهـی                    
آنها شده و به مناسبت ضرورت هاي زمان و مکان بدون آنکه خود در صدد باشند، این مقـام                   

.»نند جزئی از وحی الهی محسوب باشندبه آنها عرضه گردیده، به همان جهت نمی توا
را بیعت دانسته، ضمن اشـاره بـه        ) ص(وي به طور مشخص زمینۀ تحقق حکومت پیامبر         

، آیه را دال بر     )18/فتح(» المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره     لقد رضی االله عن   «: آیه شریفه 
خـاب شایـسته، آنـان را       آن دانسته که اصولاً خداوند بیعت مردم را توشیح نموده و بر این انت             

)168-167و 143، 1995حائري یزدي، . (ستوده است
نیز دلالت بـر همـین واقعیـت    » وامرهم شوري بینهم«: ایشان معتقد است که آیه مبارکه    

دارد که آنچه مربوط به همزیستی مسالمت آمیز با همسایگان و اقتـصاد آنهـا در کـشورشان                  
نیست که اوامر و نواهی الهی را بـا        ) ص(شأن پیامبر    است، باید به خودشان واگذار شود و در       

زور و اجبار به دست مردم اجرا نماید، زیرا اجبار جسمانی و اجراي عمل با زور و بـه وسـیله                     
)152، همان. (قواي اجرایی، مخالف با اصل عقلانی مسئولان و مکلفان است

درخواست مـردم بـر   در این دیدگاه حکومت نبوي داراي طرحی پیشین نبوده و به سبب     
بـدون برنامـه پیـشین بـه امـر حکومـت            ) ص(مقام نبوت مضاف و بار گشته است و پیـامبر           

به همین جهت مقام رسالت الهی از مقام حکومت دنیایی تفویض شـده             . مبادرت نموده است  
در واقـع، گـزینش و بیعـت امـت، عامـل نـصب و موجـب                 . از سوي مردم، منفک و جداست     

.ت اجرایی استمشروعیت مجري تشکیلا
یکـی از  » پـذیرش «مـردم اسـت و چـون    » وکیل«دکتر حائري یزدي معتقد است حاکم  

ارکان قرارداد وکالت است که به انتفاي آن، کل قرارداد منتفی خواهد شد، لذا اگـر پـذیرش                   
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در ضمن، وکیل در اختیار و زیر       . مردم نباشد، نه ولایت باقی می ماند، نه رهبري و زمامداري          
کّل خود، صرفاً مسئولیتهایی را که در دایره وکالت اوست، انجام می دهد و حق تجاوز                نظر مو 

از نظر ایشان، حکومت چیزي نیست جز وکالت آحـاد مـردم      . از محدوده وکالت خود را ندارد     
به شخص مدبر و آگاه به امور مملکتی و معیشتی، براي حفظ منافع خود، شخـصیت فـردي،         

عقیده، گفتار و کردار معقول هـر یـک از ایـن شـهروندان تنهـا منبـع               استقلال، آزادي اراده،    
.اعتبار و ملاك و معیار اصلی تشکیل حکومت و نمایندگی هیأت حاکمه است

به این ترتیب، انبیاي صاحب تشکیلات حکومتی هـم منـصوب از نـزد خداونـد نیـستند،           
حائري یـزدي در جـایی       آقاي. بلکه فقط مؤید به تأیید الهی و منصوب از جانب امت هستند           

دیگر تصریح می کند که تدبیر امور مملکت و زمامداري، از شاخه هاي عقل عملـی و داخـل                   
به همین جهت، با شأن انبیـا کـه ورود در احکـام کلـی و        . در موضوعات جزئی و متغیر است     

)143-141همان، . (اخلاقی است، تناسبی ندارد–هدایتهاي معنوي 
ر مشابهی را پیموده است و با بررسـی تـاریخ انبیـا مـدعی مـی           مهندس بازرگان نیز مسی   

ایشان می گوید که وقتی به قرآن نگـاه مـی کنـیم،             . گردد که هدف آنها سیاسی نبوده است      
می بینیم احراز حکومت یا سلطنت از طرف حضرت خاتم الانبیاء و بعضی از پیغمبران یهود،                

تعداد کثیر انبیاي غیر حاکم، امري اسـتثنایی  عمومیت به همه پیامبران نداشته و با توجه به     
محسوب می شود و اصولاً نبوت و حکومت دو امر یا دو شغل کـاملاً مجـزا و متفـاوت بـا دو                       

.منشأ یا دو مبناي مختلف غیر قابل تلفیق در یکدیگر بوده است
االله اعلـم حیـث    «آقاي بازرگان معتقد است در مورد وظایف نبوي و رسالت پیامبر قانون             

حاکم بوده است و انبیا حق دخالـت دادن دانـش و تـشخیص و               ) 124/انعام(» یجعل رسالته 
بـر اسـاس    » طابق النعل بالنعـل   «تجربه و تصمیم دیگران و حتی خودشان را هم نداشتند و            

وحی عمل می کردند، اما آنجا که پاي اداره امت و امور دنیایی مردم پیش می آیـد قـانون و                     
)83-82، 1377بازرگان،. (حاکم بوده است) 159/آل عمران(» الامرو شاورهم فی «دستور 

عمل و مـسئولیت اول بـه   : خلاصه، براي انبیا دو نوع عمل و دو نوع مسئولیت وجود دارد       
خاطر و به نمایندگی مردم براي مباشرت در امور آنها، که باید با درخواست و با نظر و رضاي                   

عمـل یـا    . این امر رهبري دنیایی است    . شادشان انجام گردد  آنها و احیاناً راهنمایی کردن و ار      
مسئولیت دوم در راه خدا و به امر و نمایندگی و وحی خدا به صورت ابلاغ و هدایت است که               

انجـام مـی شـود و    ) و البته، بدون اکـراه و مـسئولیت اجـرا   (بدون همه پرسی و رضاي مردم  
)305، 3، 1364بازرگان،. (رهبري الهی است
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می داند که در ضـمن نـشان        ) ص(ن اصل شورا را مهمترین شاخصه حکومت پیامبر         ایشا
وحیـانی نبـوده اسـت و در ایـن بـاره           ) ص(دهندة آن است که تصمیمات حکـومتی پیـامبر          

اگر دموکراسی را به طور اصولی حکومت مردم بر مردم و اداره امـور ملتهـا بـه                  «: می نویسد 
یدن به آن را اظهار نظر اکثریـت از طریـق انتخابـات یـا               وسیله خود آنها معنا کنیم و راه رس       

مشورت آزاد بدانیم، این دقیقاً همان نظام اداره امور عمومی است که قـرآن آن را سـفارش و              
) ع(و امام حـسین  ) ع(این نظریه خیلی پیش از انقلاب، حضرت علی         به  توصیه کرده است و     

آیات قرآن که به طور مستقیم خطـاب بـه         یکی از . در دوران خلافتشان به آن عمل کرده اند       
است، به او دستور می دهد که با تـابعین خـود در همـه امـور مـشورت کنـد و                      ) ص(پیامبر  

آیه دیگـري  ). 159/ آل عمران(جسارت آنها را ببخشد و با آنها از در رحمت و سازش در آید            
ره امـور داخلـی از      که الگوي جامعه اسلامی را ترسیم می کند، یکـی از مشخـصات آن را ادا               

)1375،105قاضی زاده،. (طریق مشورت اعلام می نماید
مهندس بازرگان در تحلیل عملکرد پیامبران بزرگ تصریح می کند که آنها بـراي دعـوت          

براي مثـال، حـضرت ابـراهیم    . به توحید و مبارزه با شرك به تشکیل حکومت نمی پرداختند    
مامت و مقام پدري و بنیانگذاري که نسبت به انبیا و           بت شکن با همه ابتکار و عظمت و ا        ) ع(

ایـشان  . امت ها دارد، کاري به سیاست و به اصطلاحات و تشکیلات و اداره قوم خود نداشـت             
وقتی با نمرود مدعی ربوبیت و پادشاهی روبه رو می شود، سخنی جز پرستش خـدا و کـاري      

هـدي  «و » ان اول بیت وضـع للنـاس  «به پادشاهی او ندارد، مگر آنکه بناي خانه کعبه را که      
بازرگـان،   –26،  1377بازرگـان،   . (است، به حـساب مـدیریت و ولایـت بگـذاریم          » للعالمین

1364 ،3 ،302(
موسی مانند ابراهیم کاري به امپراتوري و قصد سرنگونی فرعون نداشته، به جاي تندي و               

را پیش می گیرد و     ) 44-43/طه(» فقولا له قولا لینا   «: تخاصم و توهین، به دستور خدا روش      
.رهایی بنی اسرائیل را درخواست می نماید
موسی اولـین پیـامبري اسـت کـه دو عمـل            ... «: ایشان در جاي دیگري توضیح می دهد      

حکومت به معناي حمایـت  . یا دو وظیفه نبوت و حکومت را تواماً انجام می دهد  ) فونکسیون(
و اداره و رهبـري آنـان در مهـاجرت بـه سـرزمین      و نجات قوم خود از آزار و اسارت مصریان        

موعودشان، ولی رسالت موسی به هیچ وجه تصرف قدرت و رسیدن به سلطنت و حتـی کـار                  
. بردن قدرت و خشونت نبوده، حکومت و اداره امت خود به خود به عهـده اش افتـاده اسـت                    

سرائیل اسـت، نـه   اگر با فرعون در می افتد و چیزي می خواهد، تحویل گرفتن و نجات بنی ا      
خداوند نیز به او مأموریت نمی دهـد کـه          . استعفا یا سرنگونی فرعون از تخت و تاج پادشاهی        
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به جرم سلطنت و ملوکیت اعتراض و اظهاري بنماید، بلکه بگوید چرا طغیان و تجاوز کـرده،                 
)61-60، 1379بازرگان، (» مدعی ربوبیت و الوهیت شده است
کتاب و کلام موسی، کاري به مسائل دنیایی و امپراتـوري           حضرت عیسی با حفظ و تایید       

در انجیل  . قیصر و کسري نداشته، صرفاً به امور اخلاقی و معنوي یا نوع دوستی می پرداخت              
آنچـه بـه   «: از عیسی نقل می کنند که وقتی سکه پولی را به او ارائه مـی دهنـد، مـی گویـد      

از ایـن اسـت کـه کـار اقتـصاد و حکومـت و         وایـن کنایـه     » قیصر تعلق دارد، به او برگردانید     
حـضرت عیـسی نـه سـلطنت و        . فرماندهی را به عهده قیصرها و دولت حـاکم واگـذار کنیـد            

حکومت کردند و نه با دولتها همکاري کرد و نه، به منظور کسب قـدرت یـا تـشکیل سـپاه و      
.امت به مبارزه و جنگ با حکومتها پرداخت

نبیا، نظیر حـضرت سـلیمان و داود و پیـامبر اسـلام         ایشان معتقد است دخالت بعضی از ا      
جزو دین و شریعت و مربوط به شأن رسالتشان نبوده، بلکه امري بوده که به مقتـضاي                 ) ص(

)34-33و 31، 1377بازرگان، . (شرایط زمانی و مکانی خاص پیش آمده است
وت محمد بن   نب«: ، می نویسد  )ص(ایشان در کتاب پادشاهی خدا دربارة پادشاهی پیامبر         

از نظر تاج بخشی خدا به خلق نقطه عطفی بوده اسـت در تـاریخ انبیـا پیغمبـر           ) ص(عبداالله  
آخر الزمان براي انجام رسالت الهی و در زمینه تربیت و حمایت ایمان آورندگان به طور خود                 
به خود یا با دعوت و بیعت آنان، عهده دار مدیریت امورشان و به گونه اي پادشاهیـشان مـی             

)77همان، (» شاورهم فی الامر«رد گردد، اما دستور یا اجازه اي که از خدا دریافت می دا
اما در دیدگاه دوم، با نظري کاملاً متفاوت با موارد فوق نسبت به عملکـرد انبیـا رو بـه رو      

آنها عملکرد انبیا در دوره رسالتشان را، نـشان دهنـدة حـدود و نـوع اختیـارات و                   . می شویم 
در واقع، عملکردشان منشأ الهی داشـته اسـت    . ی دانستند که آنها به عهده داشتند      وظایفی م 

مـی گویـد کـه حـضرت        ) ره(امام خمینی   . و از جانب خدا مأمور به انجام آن اعمال شده اند          
با شکستن بتها دست به عملی می زند که حتی بالاتر از قیام مسلحانه و نبرد در                 ) ع(ابراهیم  

که وي عزیزترین و مقدسترین چیز بت پرستان را که سـمبل و محـور            میدان بوده است چرا     
جامعه و تشکیلات نمرودي و مظهر اشرافیت بود، نابود کرد و هیچ ترسی نداشت که او را در                  

)165، 2و 269، 1361،8خمینی، . (آتش بیندازند
ا را بی اثـر   نیز به قول لین و ارشاد و دعوت اکتفا نکرد و زمانی که آنه             ) ع(حضرت موسی   

قیام الله است که موسـاي کلـیم را بـا یـک عـصا بـر       . دید علیه فرعون و حکومت او قیام کرد      
)3، 1همان، (را به باد فنا داد فرعونیان چیره کرد و تخت و تاج آنها
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نیز نشان می دهد که رسالت ایـشان بـرخلاف تفکـر بعـضی              ) ع(عملکرد حضرت عیسی    
ه، ایشان نیز براي برقـراري عـدالت و دفـاع از مظلومـان             اشخاص، به ناصح بودن محدود نبود     

به ایـشان  . مبعوث شده اند؛ منتها به ایشان مهلت ندادند و گرنه علیه ستمگران قیام می کرد         
نسبت داده اند که فرموده است اگر این طرف صورت من سیلی بزننـد، آن طـرف را درسـت                    

کسی است که در مهـدش      ) ع(یسی  حضرت ع . این منطق تنبلهاست  ! می کنم تا سیلی بزنند    
شروع می کند به سخن گفتن که من چه می کنم، اقامه صلات مـی کـنم، آن وقـت چنـین            

)33-32، 2همان، ! (ها را می زند؟پیامبري حرفهاي تنبل
اشخاصـی کـه گمـان     . ایشان معتقد است مذهبی که در آن جنگ نباشـد، نـاقص اسـت             

، با این حرف به نبـوت ایـشان لطمـه وارد            فقط یک ناصح بوده   ) ع(می کنند حضرت عیسی     
واعظ بوده، نه نبی، چون     ) ع(بر اساس این ادعا، معلوم می شود که حضرت عیسی           . می کنند 

نبی همه چیز دارد و براي توسعه اصلاح در دنیا و نجات مردم از ظلم، جنگ می کند و براي                    
)43، 18همان، . (ات وضع می نمایدبرقراري نظم، حدود و تعزیر

مـی فرمایـد کـه شـخص        ) ص(در خصوص حکومت پیامبر اسـلام       ) ره(علامه طباطبایی   
پیامبر از طرف خدا تعیین شده که به تمام شؤون امت رسیدگی کنـد و سرپرسـتی کارهـاي      

بـر ایـن   . دنیا و آخرت آنان را به عهده بگیرد و مادام که حیات دارد، پیشوا و رهبر امت باشد                
از شأن نبوت و رسالت داراي منصب حکومت ولایت هم بـوده         غیر) ص(اساس، پیامبر اسلام    

)87-83و16-15بی تا، طباطبائی، . (است
در راس تـشکیلات    ) ص(رسـول اکـرم     «: هم نظر با علامه مـی فرمایـد       ) ره(امام خمینی   

علاوه بر ابلاغ وحـی و بیـان و تفـسیر عقایـد و              . اجرایی و اداري جامعۀ مسلمانان قرار داشت      
ظامات اسلام، به اجراي احکام و برقراري نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولـت      احکام و ن  

در آن زمان مثلاً به بیان قانون جزا اکتفا نمی کرد، بلکه در ضمن بـه            . اسلام را به وجود آورد    
.»اجراي آن نیز می پرداخت؛ دست می برید؛ حد می زد و رجم می کرد

خـود  : ر دخالت ایشان در سیاست اسـت، زیـرا اولاً         دلیل ب ) ص(سنت و رویۀ پیامبر اکرم      
تشکیل حکومت داد و به اجراي قوانین و برقراري نظامهاي اسلام پرداخت، والـی بـه اطـراف        
می فرستاد، به قضاوت می نشست و قاضی نصب می فرمود و سفرایی به خارج و نزد رؤساي                  

نگ را فرمانـدهی مـی کـرد و    قبایل و پادشاهان روانه می کرد، معاهده و پیمان می بست، ج           
خلاصه، احکام حکومتی را اجرا می کرد؛ ثانیـاً، بـراي پـس از خـود بـه فرمـان خـدا تعیـین          

. »کرده است که از این عمل ضرورت حکومت از ناحیه حق تعالی روشن مـی شـود                » حاکم«
)18، 1373خمینی، (
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عدم تمایل انبیـا در    آقاي بازرگان در مورد سیرة ائمه اطهار تحلیلی دارد که نشان دهندة           
خیلی معنی دار است که مولاي متقیان، امام اولمـان، علـی            «: پرداختن به امور سیاسی است    

وقتی مردم سرخورده از خلفاي راشدین، مخـصوصاً از عثمـان، تقاضـاي بیعـت و قبـول                  ) ع(
ن گوید اگـر ازدحـام شـما و اصـرارتا         خلافت نزد او می نمایند، ابتدا استنکاف می ورزد و می          

در دوران خلافت نیز اگـر از مـردم طلـب اطاعـت و              . نبود، هیچ گاه رضابه این امر نمی دادم       
انضباط می نماید، از آنها می خواهد که با مشورت و رهنمود دادن و انتقاد پیوسـته کمکـش             
نمایند؛ یعنی به طور صریح حاکمیت و انتخاب والی و حاکم را از آن امت یا ملت شـناخته و                    

بازرگـان،  . (»شر و مجري امور آنان بر طبـق احتیـاج و نظـر خودشـان مـی دانـد                  خود را مبا  
1379،74(

سید الشهدا، حـسین بـن علـی    «: می گوید) ع(ایشان در مورد قیام و نهضت امام حسین       
علیه السلام امامی است که قیام و نهضت و شهادت او غالباً و بویژه در نیم قرن اخیر، به طور                    

نظور سرنگون کردن یزید و تاسیس حکومت حـق و هـدایت و عـدالت               طبیعی و بدیهی به م    
اسلامی در جامعه آن روز مسلمانان براي الگو شدن آیندگان مـی داننـد، در حالیکـه اولـین                   
حرف و حرکت امـام حـسین و اقـدامی کـه راسـاً و شخـصاً انجـام داد، امتنـاع از بیعـت بـا                           

 ـ          ود؛ یعنـی تغییـر و تأسـیس حکومـت          ولایتعهدي یزید نامزد شده از طرف پدرش معاویـه ب
ملوکیـت بـه جـاي    ) نویسنده پاکستانی(» مودودي«استبدادي در امت و سنت نبوي به قول       

خروج و حرکت سید الشهداء از مدینه و مکه به کربلا به قصد کوفه بنـا بـه اصـرار و             . خلافت
امـوي بـود و      دعوت شفاهی و کتبی انبوه سران و مردم کوفه براي نجات آنها از ظلم و فساد               

عهده دار شدن زمامداري و ادارة امور آنان، دعوتی بود صددرصد مردمی و دموکراتیـک و تـا                  
حضرت، مسلم بن عقیل را براي بررسی و اطمینان نفرستاد، تصمیم به اجراي قطعی آن کـار     

علی رغم نصیحت و دلسوزي هاي برادرش و بعضی از آگاهـان علاقـه منـد سـر                   –خطرناك  
.تنگرف–راهش 

جنگ و شهادت یا قیام و نهضت امام حسین و اصحاب او نشانی از این حقیقـت مـی داد                    
که خلافت و حکومت از دیدگاه امام و اسلام، نه از آن یزید و خلفاست، نه از آن خودشـان و                     

)44-1377،43بازرگان، . (»بلکه از آن امت به انتخاب خودشان است! نه از آن خدا
بود ائمه هم به پیروي از سیرة پیامبران و به امر خدا در سیاست              معتقد) ره(امام خمینی   

را مردمـی  ) ع(ایشان برخلاف نظر آقاي بازرگان که حکومت حضرت علی          . دخالت می کردند  
به خاطر اینکـه بـین مـردم اختلافـی ایجـاد            ) ع(می دانست بر این باور بود که حضرت علی          

، قیام نکـرد و از حـق مـسلم خـودش کنـاره              نشود و در نتیجه باعث ضربه زدن به دین شود         
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وي همچنین  . گیري کرد، ولی وقتی دید معاویه خلافت را به سلطنت تبدیل کرد، قیام نمود             
معتقد است که سید الشهدا وقتـی دیـد معاویـه و یزیـد قـصد      ) ع(در مورد قیام امام حسین      

ی شـدن دیـد، قیـام       وارونه جلوه دادن دین را دارند و دین را در معرض خطر سلطنت طاغوت             
)37-36، 7و16، 1، 1361خمینی، . (کرد

و به حسب عقاید ما از آن وقتی کـه   1سید الشهداء به حسب روایات ما     «: ایشان می گوید  
از مدینه حرکت کرد می دانست که چی دارد می کند، می دانست شهید می شـود، قبـل از                    

کـه آمـد مکـه و از مکـه در آن حـال               وقتی. تولد به او اطلاع داده بودند به حسب روایات ما         
بیرون رفت، یک حرکت سیاسی بزرگی بود که در یک وقتی که همه مـردم دارنـد بـه مکـه                    

ایـن یـک حرکـت سیاسـی بـود، تمـام حرکـاتش        . می روند، ایشان از مکه خارج می شـوند   
سیاسی بود که بنی امیـه را        –سیاسی و این حرکت اسلامی       –حرکات سیاسی بود، اسلامی     

)140، 18همان، (» پایمال شده بودبین برد و اگر حرکت نبود اسلام از
را چنین بیان می کند کـه ایـشان متوجـه           ) ع(ایشان در جاي دیگر، حرکت امام حسین        

این جور نبود که آمده بـود ببینـد، بلکـه آمـده بـود حکومـت هـم                  . کندبود که چه دارد می    
بود و این یک فخري است و آنهایی کـه خیـال   می خواست بگیرد، اصلاً براي این معنا آمده     

می کنند که حضرت سید الشهداء براي حکومت نیامده، خیر، اینهـا بـراي حکومـت آمدنـد،                  
)190، 20همان، . (لشهداء باشدحکومت باید دست مثل سید ا

نیز معتقد است کـه خلافـت اسـلامی کـه البتـه ولایـت بـاطنی و                  ) ره(علامه طباطبایی   
اسـت کـه بـه موجـب     ) ع(زمۀ لاینفک آن است، از آن علـی و اولاد علـی     پیشوایی معنوي لا  

بـی تـا،   طباطبائی، . (و سایر ائمه اهل بیت، دوازده تن هستند) ص(تصریح خود پیغمبر اکرم     
39(

به منظـور رعایـت     ) ع(معتقد است که حضرت علی      ) ره(ایشان هم همچون امام خمینی      
. لافت دست به قیام نـزد افی براي رسیدن به خمصلحت اسلام و مسلمین و نداشتن نیروي ک       

)8همان، (
تصریح می کند کسی که در تاریخ حیـات امـام       ) ع(در مورد قیام امام حسین      ) ره(علامه  

و یزید و اوضـاع و احـوالی کـه آن روز حکومـت مـی کـرد، دقیـق شـود، شـک                        ) ع(حسین  
ود و آن همـان کـشته شـدن         یک راه بیشتر نب   ) ع(نمی کند که آن روز، در برابر امام حسین          

بود و بیعت یزید که نتیجه اي جز پایمال کردن علنی اسلام نداشت، براي امام مقدور نبـود،                  
زیرا یزید با اینکه احترامی براي آیین اسلام و مقررات آن قایل نبود، و بی بند بود، به پایمال                   

)137، همان. (کردن مقدسات و قوانین اسلامی بی باکانه تظاهر نیز می کرد
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دین شناسی متفاوت
تحلیلهاي دو دیدگاه مذکور از آیات و سیرة معـصومین، تفـاوت در دیـن شناسـی را نتیجـه                    

منکران حکوت نبوي، دین را به طور کلی در حـوزه ارتبـاط فـردي انـسان و خـدا                    . می دهد 
یـن  ین را نسبت به حوزة اجتماعی زندگی انسان بی تفاوت معرفی می کنند و ا              دمی دانند و    

و اعـلان غیـر سیاسـی    ) ص(در واقع همان انکار رابطه دین و سیاست و نفی حکومت نبـوي            
همانطور که آقاي حائري یزدي براي طرح خلاصه نظریـه اش بـه دلایلـی               . بودن اسلام است  

.اشاره کرده که نشان دهنده تفکیک دین از حوزة سیاست است
عیت خاصی بدون توجه به احکام      احکامی که حاکم وقت در موق      :وضع احکام حکومتی   -1

در چنین مواردي حکومت وقت حـاکم اسـت، نـه دیـن و     . شرع مجبور به وضع آنها می شود 
هاي جزئیه بپذیریم، از آنجا که موجبه جزئیه، نقـیض          اگر این قبیل موارد را به عنوان موجبه       

ق آن به سـبب صـد  » هرگز دین از سیاست جدا نیست  «سالبه کلیه است، این سلب کلی که        
».موجبه هاي جزئیه باطل خواهد بود

حکومت بر یک محدوده خـاص   :محدودیت هاي حکومت و گستردگی و شمول دین        -2
.به کار گرفته می شود ولی دین متعلق به تمام مکانها و زمانهاست

در ایـن   . یکی از ادله ایشان ثبات دین و سیالی سیاسـت اسـت           :تغایر در ثبات و تحول     -3
د که، حکومت و تدبیر امور مملکتی کـه عبـارت از تمـشیت امـور روزمـرة                  باره گفته می شو   

مردم و نظام اقتصادي و امنیتی آنهاست و همه از شاخه هاي عقل عملی و از موضـوع هـاي                    
گرگونی اند و نسبت با کلیات      دجزئی و متغیر به شمار می روند که پیوسته در حال نوسان و              

.و فرامین الهی متفاوت می باشند
:ي بازرگان نیز در دفاع از مدعاي بالا دلایلی را ذکر کرده استآقا
. آموزه هاي دین در عرصۀ امور آخرتی و پس از مـرگ اسـت              :تغایر در قلمرو و اهداف     -1

در حالی که علم سیاست، ناظر به حیات دنیایی و نحوة زندگی اجتماعی اسـت دیـن در پـی             
اما سیاست فقط براي حیـات زمینـی،        . تتربیت معنوي بشر و حرکت از ناسوت و لاهوت اس         

.تامین رفاه و امنیت چاره اندیشی می کند
ایشان می نویسد که حکومت و سیاست از دیدگاه        :خارج بودن حکومت از حوزة دین      -2

همـانطور کـه    . دیانت و بعثت پیامبران، تفاوت اصولی با سایر مسائل و مشاغل زندگی نـدارد             
و به خودمان واگذار کرده تا با کمـک عقـل و تجربـه آنهـا را       اسلام به ما درس آشپزي نداده       

.انجام دهیم، امور سیاست و مدیریت را هم به عهدة خودمان گذاشته است
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هـو الـذي   «: سورة جمعه2ایشان با عنایت به آیه :احکام دنیوي محصول فرعی دین -3
معتقد » الکتاب و الحکمه   بعث فی الامیین رسولاً منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم           

» یعلمهـم الکتـاب  «و » یـزکیهم «و » یتلوا علیهم آیاته  «است که سه ماده اول این آیه، یعنی         
ربطی به سیاست ندارد ولی ماده چهارم، یعنی حکمت که شامل احکام و تعلیمات عبـادي و                 

تمـاعی و   اخلاقی است مثلاً اداي خمس و زکات به دلیل تأثیر روي روابط اجتماع، جنبـۀ اج               
نه اینکه یک دستور العمل جامع براي حکومت اسـلامی وضـع کـرده    . حکومتی پیدا می کند  

جنبۀ معنوي ... هدف خدا از ارائه احکام دنیوي دین مثل انفاق، زکات، حرمت شراب و            . باشد
د نـه   آن بوده، البته آثار دنیوي در پی داشته که این محصول فرعی دین محـسوب مـی شـو                  

)51، 1379بازرگان، . (محصول اصلی آن
آنچه در آراء هر دو متفکر مشهود است اینکه آنها وجود رابطـه همگرایانـه میـان دیـن و                    
حکومت را منکرند و معتقدند پیامبر اسلام وظیفه اي جز ابلاغ رسالت نداشت و تعالیم دینی                

یی و غیر دینـی     نفیاً و اثباتاً نظري به امر حکومت ندارد، زیرا مقولۀ حکومت امري کاملاً عقلا             
است و ادارة جامعه و قوانین مورد نیاز آن متکی بر عقل بشري و مبتنـی بـر مـصلحت عامـه       

با این توصیف، پیامبر نه با امر الهی بلکه به ضرورت عقلی و درخواست مردم و انتخاب                 . است
.آنان تشکیل حکومت داده است

اد کـرده انـد، پیونـد دیـن و     سومین پایه و اساس که مدافعان حکومت انبیا بـه آن اسـتن          
آنها برخلاف دیدگاه اول که منکر این پیوند هستند معتقدند کـه سیاسـت در               . سیاست است 

دخالت در امور سیاسی از بالاترین مسائلی اسـت کـه           ) ره(به اعتقاد امام    . متن دین قرار دارد   
براي ایجاد قسط و عدل   انبیا براي آن آمده اند و اساساً هدف انبیا آن بود که مردم را به قیام                 

.وادارند
:براي اثبات مدعاي خود به ذکر دلایلی پرداخته است) ره(امام خمینی 

:جامعیت دین-الف
این تصور که دین فقط شامل تعلیمات اخلاقی و پند و انـدرز  ) ره(بر اساس نظر امام خمینی      

صـحیح باشـد، بـه     –و نه حقیقی     –است اگر در مورد برخی از ادیان مانند مسیحیت اسمی           
نگاهی اجمالی بـه احکـام و قـوانین ایـن دیـن، نـشان      . هیچ وجه درباره اسلام درست نیست  

می دهد که احکام اسلام صرفاً در امور عبادي و آداب فردي خلاصه نمی شود بلکـه شـامل                   
این دیـن در مـورد مـسائل گونـاگون در       . اجتماعی زندگی بشر نیز می گردد      –ابعاد سیاسی   

ست از جمله دولت و حکومت مقررات مربوط به جنگ و صلح با سایر ملـل وضـع                  عرصه سیا 
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قوانین مالیات و وضع قوانین جزایی تـا حقـوق تجـارت و صـنعت و کـشاورزي رهنمودهـا و                    
)184بی تا،خمینی،. (تعالیمی ارائه کرده است

 ـ                  ر علامه طباطبایی نیز چنین می گوید که اسلام دین جامعی است کـه برنامـه هـایش ب
اساس ابعاد وجودي انسان ریختـه شـده و از آنجـایی کـه انـسان داراي دو بعـد جـسمانی و                 

هـدف  . روحانی است، برنامه هاي اسلام هم بر اساس سعادت هر دو بعد ریختـه شـده اسـت                 
پس اسلام هم براي دنیـاي بـشر برنامـه دارد هـم           . اسلام کمال انسان در جمیع جهات است      

)7بی تا،طباطبایی،. (مه رسیدن به آخرت استبراي آخرتش چرا که دنیا مقد
:سیاسی اسلام–احکام عبادي -ب

معتقد است که حتی احکام عبادي اسلام هم سیاسی است و مثال می زند              ) ره(امام خمینی   
که نماز جماعت و حج و خطبه هاي نماز جمعه یک حرکت سیاسی است و همچنین ایـشان        

کـه آثـار    ... مثل خمـس و زکـات و      . دارد اشاره می کند   به احکام سیاسی که در اسلام وجود        
بـرعکس دیـدگاه اول کـه بـه ایـن احکـام از لحـاظ معنـوي نگـاه                    . اجتماعی در جامعه دارد   

می کنند و آثار اجتماعی آنرا محصول فرعی قلمداد می کنند و معتقدنـد کـه هـدف از ایـن                     
)264، 8و242-119، 1361،1خمینی، . (اشجنبۀ معنوي اش بوده نه جنبه مادياحکام

:جاودانگی قوانین اسلام-ج
مجموعۀ قوانین اقتصادي و سیاسی و حقـوقی و جزایـی   ) ره(در اندیشۀ سیاسی امام خمینی    

و نظامی و بین المللی اسلام، قوانینی است جاودانه، و نفس این جاودانگی، ضـرورت تـشکیل    
قوانین اسـلام محـدود بـه زمـان و     . حکومت را براي اجرا و تحقق این قوانین ایجاب می کند       

در ایـن بـاره     )  ره(مکانی خاص نیست و این قوانین نسخ و تعطیل نشده است امام خمینـی               
بدیهی است ضرورت اجراي احکام، کـه تـشکیل حکومـت رسـول اکـرم               «: چنین می فرماید  

را لازم آورده، منحصر و محدود به زمان آن حـضرت نیـست؛ و پـس از رحلـت رسـول                ) ص(
، احکام اسلام محدود به زمان و مکـانی نیـست و            2طبق آیۀ شریفه  . نیز ادامه دارد  ) ص(م  اکر

)20-18، 1373خمینی، (» ...تا ابد باقی ولازم الاجراست
نتیجه

:با توجه به بررسی تطبیقی دو دیدگاه مذکور می توان این طور نتیجه گرفت که
شرك و شناخت معاد اسـت، سـایر        اصلی ترین پیام پیامبران دعوت به توحید و دوري از           

.دعوت ها در مرتبه بعدي و متفرع بر آن می باشد
اختلاف نظر در مورد حکومت انبیا به دیدگاه شان راجـع بـه رابطـه دیـن و سیاسـت بـر       

مخالفین حکومت انبیا ارتباطی بین دین و سیاست قائل نیستند و معتقدنـد کـه               . می گردد 
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می باشد و به همین جهت حکومـت انبیـا را مردمـی         احکام سیاسی اسلام، محصولات فرعی    
در مقابل مثبتین حکومت نبوي ارتباط وسیعی بین دیـن و سیاسـت قائـل     . قلمداد می کنند  

البتـه  . هستند و بر همین اساس معتقدند که انبیا رهبران امور الهی و دنیوي بشر می باشـند      
انند نه کشور گـشایی و قـدرت و   االله می د  دف حکومت انبیا را رسیدن به معرفت      این گروه ه  

بر این باورند که در تعالیم انبیا، دنیا و آخرت به هم پیوند خورده اند و پیامبران در ابتدا باید                    
بستر تحقق اهداف عالی که همان معرفی خدا و دعوت به توحید و معنویـت اسـت را فـراهم         

شـود و راه خـدا و        کنند؛ زیرا تنها در زمینه اجتماعی مناسب است کـه خـدا پرسـتش مـی               
ایجـاد بـستر مناسـب؛ یعنـی بایـد زمینـه را از ظلـم و بـی عـدالتی            . آخرت هموار می گردد   

در واقع یکی از وظایف انبیا سامان دهی اجتماعی بشري است جهت عبودیت             . پاکسازي کرد 
.و بندگی خداي واحد و رهایی از سلطه هر آنچه غیر خداست

پـس حکومـت از لـوازم       . س حکومت فراهم می شود    اقامه عدالت اجتماعی در سایه تأسی     
.حصول عدالت اجتماعی است و عدالت اجتماعی هدفی از اهداف رسالت انبیاست

ی نوشتپ
.331، ص 44بحار الانوار، جلد -1
.42/، فاطر89/، آل عمران42/، فصلت70/، یس40/، احزاب49/، حج2/، یونس52/ابراهیم-2

منابع و ماخذ
، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی     آخرت و خدا هدف بعثت انبیا     ،  )1377(بازرگان، مهدي،    -

.رسا
.جلدي، بی جا، چاپ دوم3، بازیابی ارزشها، )1364(، ------------2
.، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دومپادشاهی خدا، )1379(، ------------3
.شادي، لندن، نشر حکمت حکومت، )1995(حائري یزدي، مهدي، -4
ران، وزارت فرهنـگ و     ، ته ـ )جلدي 22مجموعه  (صحیفه نور ،  )1361(خمینی، روح االله،     -5

.ارشاد اسلامی
.سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، مؤآداب الصلوة، )1370(، --------------6
و  ، تهـران، مؤسـسه تنظـیم      )حکومت اسـلامی  (ولایت فقیه ،  )1373(،   --------------7

.ر آثار امام خمینینش
.، قم، انتشارات آزاديکشف الاسرار، )بی تا(، --------------8
سـسه تنظـیم و نـشر    ، تهـران، مؤ شرح حدیث عقل و جهل، )1377(،   --------------9

.آثار امام خمینی
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، قـم، انتـشارات   روابـط اجتمـاعی در اسـلام    ،  )بی تـا  (طباطبایی، سید محمد حسین،      -10
.آزادي

.، بی جاخلاصه تعالیم اسلام، )بی تا(، -------------------------11
، المیزان فـی تفـسیر القـرآن   ، )م1991. هـ1411(،   -------------------------12

.مؤسسۀ الاعلمی للمطبوعاتبیروت،
.انتشارات هجرت،، قمشیعه در اسلام، )بی تا(، -------------------------13

ماخذ مقالاتمنابع و
.، شماره دوم و سومکتاب نقد، »گزارش یک مناظره«،)1377تابستان (امینی، جبار، -1
گفـت و گوهـاي خردمندانـه دربـارة حکومـت           «،  )1376بهـار   (حائري یزدي، مهدي،     -2

.حکومت اسلامی، شماره اول، سال دوم،»اسلامی
، »سیري در مبانی ولایت فقیـه نقدي بر مقاله «، )1375زمستان (،  -----------------3

.حکومت اسلامی، شماره دوم، سال اول
حکومـت   ،»)ع(منشأ مشروعیت ولایت معـصومین      «،  )1375پاییز  (قاضی زاده، کاظم،     -4

.اسلامی، شماره اول



بررسی رابطه دلبستگی به خدا
و رضایت از زندگی در دانشجویان

*حسینیحسن 

**سعید آریاپوران

:چکیده
بررسی رابطه دلبستگی به خدا با رضایت از زندگی در دانـشجویان دانـشگاه             مطالعه حاضر   هدف  
اه تشکیل دادندکـه    دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامی کرمانش     400نمونه آماري این پژوهش     . می باشد 

انتخـاب  ) پسر 158دختر و    242(اي تصادفی از میان دانشجویان      بر اساس روش نمونه گیري طبقه     
براي جمع آوري داده ها  از مقیاسهاي دلبستگی به خدا و مقیاس رضایت از زندگی اسـتفاده                  . شدند

یـه و تحلیـل     داده هاي پژوهش با روشهاي همبستگی پیرسون و رگرسیون چنـد متغیـري تجز             .شد
، خـدا بـه     )r=495/0(که بین خدا به عنوان یک پناهگاه مطمـئن           نتایج همبستگی نشان داد   . شدند

، جـدایی از خـدا      )r=439/0(، جـستجوي نزدیکـی بـه خـدا          )r=413/0(عنوان یک تکیـه گـاه امـن       
)332/0-=r (   و دلبـستگی بـه خـدا)506/0=r  (     نتــایج . بـا رضـایت از زنـدگی رابطـه معنـی  دارد
ترین متغیرها  گرسیون چند متغیري با روش ورود نشان داد که از میان ابعاد دلبستگی به خدا قوي               ر

، جدایی از خدا    )Beta=914/0(بینی رضایت از زندگی، خدا به عنوان یک پناهگاه مطمئن           براي پیش 
)618/0-=Beta(جستجوي نزدیکی به خدا ،)368/0=Beta ( و خدا به عنوان یک تکیه گاه

بینی رضایت از زنـدگی در دانـشجویان بـوده          ترین متغیرها براي پیش   قوي) Beta=365/0(امن  
). p<001/0(است 

دلبستگی به خدا، رضایت از زندگی، دانشجویان: هاي کلیديواژه

_________________________________________________________________________________

)نویسنده مسئول(معارف دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه  عضو هیأت علمی گروه*
Email: hoseini5a@yahoo.com

:Emailدانشجوي دکتري روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی* * saeed_ariapooran@yahoo.com
25/8/89: تاریخ پذیرش31/3/89:تاریخ دریافت

تخصصی–صلنامه علمی فدو 
مبانی نظري اسلام

موسشماره –دومسال 
1391پاییز و زمستان
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ضایت از زندگی در دانشجویانو ربررسی رابطه دلبستگی به خدا

مقدمه 
وجـه  تافـزون   اهمیت معنویت و رشد معنوي در انسان، در چند دهه گذشته به صـورتی روز                

پیـشرفت علـم    . روانشناسان و متخصـصان بهداشـت روانـی را بـه خـود جلـب کـرده اسـت                  
روانشناسی از یک سو و ماهیت پویا و پیچیده جوامع نـوین از سـوي دیگـر، باعـث شـد کـه              
نیازهاي معنوي بشر در برابر خواسته ها و نیازهاي مادي قد علـم کننـد و اهمیـت بیـشتري             

به طوري که سـازمان جهـانی بهداشـت در تعریـف ابعـاد وجـودي انـسان، بـه ابعـاد                      . بیابند
جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوي اشاره می کند و بعد چهارم یعنی بعد معنـوي را نیـز در                   

)23، 1387شهیدي، شیرافکن، (رح می سازد رشد و تکامل انسان مط
1از جمله متغیرهایی که نقش مهمی در سلامت روانـی انـسان دارد، دلبـستگی بـه خـدا                

یـه گـاه    اوند را به عنـوان یـک پناهگـاه و تک          دلبستگی به خدا یعنی اینکه یک فرد خد       . است
جـدایی از خـدا   مطمئن تعریف می کند که باعث نزدیکی هرچه بیشتر فرد به خدا و ترس از  

بیـانگر یـک   ) آگاهی از خدا و رابطه با خـدا     (دلبستگی به خدا    ). 2003،  2سیم و لوه  (می شود 
مکانیزم واسطه اي است و بیانگر این است که مـذهب و معنویـت بهزیـستی روانـشناختی را         

همانند دلبستگی به مراقب دو نوع دلبستگی ناایمن        ). 2004،  3هال(تحت تأثیر قرار می دهد    
5مطـابق نظـر بـک و مـک دونالـد        .4مضطرب و محترز یا اجتنابی    : به خدا وجود دارد    نسبت

شامل ترس بالقوه نسبت بـه تـرك شـدن از سـوي       ) یا دلواپس (دلبستگی مضطرب   ) 2004(
خدا و نگرانی در مورد رابطه با خداوند می باشد، درحالیکه دلبستگی محترز یـا اجتنـابی بـه             

. بـی میلـی در جهـت صـمیمی شـدن بـا خـدا را در بـر دارد                   خدا نیاز به اعتماد به نفـس و         
نشان دادند ارتباط با خدا، دلبستگی ایمن نسبت بـه          ) 1999(6کرکپاتریک، شیلیتو و کلاس   

و 7رووات. خدا و اعتقاد بـه خداونـد در میـان زنـان رابطـه منفـی بـا احـساس تنهـایی دارد                   
ینی کننده شخـصیت و عاطفـه   نشان دادند که دلبستگی به خدا پیش ب    ) 2002(کرکپاتریک  

می باشد اما عدم دلبستگی نسبت به خدا به صورت معکوس پـیش بینـی کننـده سـازگاري                   
نشان دادند کـه چگـونگی تـصور از خـدا بـا             ) 2002(8جانکر و همکاران   -اسکاپ. بوده است 

بـه عنـوان مثـال افـرادي کـه داراي ویژگیهـاي              . ویژگیهاي شخصیت پاتولوژیک رابطـه دارد     
ی اسکیزوئید، اسکیزوتایپال و پارانوئید بودند، وانمود می کردند که خدا اثـر ناپـذیر،               شخصیت

نـشان داد کـه بـین ارتبـاط         ) 2002(9لـوین . دور، غیر صمیمی و غیر حمایت کننـده اسـت         
. محبوبانه و مهربانانه با خدا و خلق افسرده رابطه منفی وجود دارد
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حت تأثیر دلبستگی به خـدا قـرار مـی گیـرد،     از جمله متغیرهایی مرتبط با سلامتی که ت 
رضایت از زندگی به ارزشـیابی هـاي افـراد از کیفیـت زنـدگی بـر                 . است 10رضایت از زندگی  

به عبـارت   ).1987،  11جانسونشین و   (مبناي معیارهاي منحصر به فرد و شخصی اشاره دارد        
هر فرد باتوجـه    ست از تصور مثبت و احساس خوشایندي که         ا از زندگی عبارت   دیگر رضایت 

). 1386آسـیایی،   (به ارزشها نیازها و آرزوهاي خود نسبت به قلمروهاي گوناگون زندگی دارد           
نشان داد که باور و اعتقاد به خداوند آگاه به همه چیز و حاضر و نـاظر، کـه                  ) 1989(12پولنر

به مشکلات زندگی کمک می کند، بـا سـطوح بـالاي بهزیـستی روانـی از جملـه رضـایت از                    
. دگی و خلق مرتبط استزن

نشان دادند که سلامتی مرتبط با معنویت بـه پیـدا کـردن             ) 2001(13دیالمن و همکاران  
مطالعـات مختلـف   هم چنین . معناي زندگی و افزایش سطوح بهزیستی روانی کمک می کند    

نشان داده است که بین شادي و مذهب رابطه معنی دار وجود دارد و نشان داده شـده اسـت     
14لـویس و همکـاران    ). 2000آرگیـل،   (د مذهبی و معتقد به خدا شـادتر از دیگراننـد          که افرا 

نشان دادند که جهت گیري مذهبی درونی بـا بهزیـستی روانـشناختی و رضـایت از         ) 2005(
نشان داده شد که بین معنویـت و رضـایت          ) 1996(15در مطالعه گارتنر  . زندگی مرتبط است  

وانشناختی افراد رابطه مثبت وجود دارد و بین معنویـت          زناشویی، بهزیستی و عملکرد کلی ر     
.با سوء مصرف الکـل، بزهکـاري، رفتارهـاي جـرم زا و خودکـشی رابطـه منفـی وجـود دارد                     

نشان دادند افرادي که دلبـستگی ایمـن بـه خداونـد دارنـد،              )  1992(16کایرپاتریک و شاور  
ري نسبت به کسانی که نسبت به       رضایت از زندگی بالا و اضطراب، افسردگی و تنهایی پایینت         

نـشان  )  2009(17بوسـینگ و مونـدل    . خدا احساس دلبستگی نمی کنند، گزارش می کنند       
دادند که بیماران داراي حالات افسردگی نسبت به بیماران داراي اعتیاد اطمینان کمتري بـه            

و رضـایت  کمک خداوند دارند و بیماران داراي اطمینان بالا به کمک خداوند افسردگی کمتر    
از این رو هدف پژوه حاضر بررسی رابطه دلبستگی به خدا بـا رضـایت      . از زندگی بالایی دارند   

بـه  بر پژوهشهاي قبلی این اسـت کـه   از زندگی در دانشجویان دانشگاه می باشد و حسن آن    
صورت اختصاصی به بحث دلبستگی به خدا و رابطه آن با رضایت از زندگی پرداخته اسـت و                 

.به تازگی موضوع می تواند از بعد افزایشی علم روانشناسی معنوي را تقویت نمایدبا توجه 
روش

زیرا هدف ایـن پـژوهش بررسـی        . روش این تحقیق همبستگی و از نوع پیش بینی می باشد          
در ایـن پـژوهش   . رابطه و دلبستگی به خـدا بـا رضـایت از زنـدگی دانـشجویان بـوده اسـت           

ا به عنوان یک پناهگاه مطمئن، خدا به عنـوان یـک تکیـه     دلبستگی به خدا در چهار بعد خد      
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گاه امن، جستجوي نزدیکی به خدا و جدایی از خدا به عنوان متغیر پیش بـین و رضـایت از                    
.زندگی به عنوان متغیر ملاك در نظر گرفته شده است

پـژوهش را کـل دانـشجویان آزاد واحـد           ایـن جامعـه    : جامعه، نمونه و روش نمونه گیري     
نمونه آماري ایـن پـژوهش      . هزار نفر می باشند    12شاه تشکیل خواهند داد، که بالغ بر        کرمان
اي نفر از دانشجویان دانشگاه تـشکیل دادندکـه بـر اسـاس روش نمونـه گیـري طبقـه                   400

در رشته هاي مختلف انتخـاب  )نفر158(و پسر  ) نفر 242(تصادفی از میان دانشجویان دختر    
وجه به اینکه حجم جامعه آماري یعنی دانشجویان دانـشگاه آزاد           لازم به ذکر است با ت     . شدند

نفر بوده است، نمونه آماري بر اسـاس فرمـول نمونـه     12000اسلامی واحد کرمانشاه بالغ بر      
12000بدست آمده که بـراي      ) 332،  1380به نقل از خوي نژاد،      (آماري کرچس و مورگان     

نفر بـه عنـوان    400واملی از افت آزمودنی ها      نفر بدست آمده، اما  به دلیل وجود ع         380نفر  
درصـد  0/12درصد دانشجویان در مقطـع کارشناسـی و         0/88. نمونه نهایی انتخاب شده اند    

درصـد دانـشجویان مجـرد و  فقـط           0/87. آنها در مقطع کاردانی مشغول به تحصیل بودنـد        
و انحـراف  14/24همچنین میـانگین سـنی آزمـودنی هـا     . درصد آنها  متأهل بوده اند 0/13

. بوده است79/2معیار آن 
:ابزارهاي جمع آوري داده ها در این پژوهش عبارت بودند از: ابزارهاي گردآوري اطلاعات

سـاخته شـده    ) 2003(این مقیاس توسط اسـمیت و لـوه        :مقیاس دلبستگی به خدا    -الف
، خدا به عنـوان     آیتم و چهار زیر مقیاس خدا به عنوان یک پناهگاه مطمئن           16است و داراي    

آزمـودنی بـه    . یک تکیه گاه امن، جستجوي نزدیکی به خدا و جدایی از خـدا را مـی سـنجد                 
درجه اي لیکرت از خیلی موافق تا خیلی مخـالف           6هرکدام از این سؤالات روي یک مقیاس        

، 96/0خدا بـه ترتیـب      الفاي کرونباخ براي هر چهار زیر مقیاس دلبستگی به        . پاسخ می دهد  
همچنین براي بررسی اعتبار آن نـشان داده شـد کـه            . گزارش ده است   97/0و   96/0،  97/0

.داشته است) r=85/0(و رفتارهاي مذهبی) r=83/0(همبستگی بالایی با اعتقادات مذهبی
ساخته شـده و    ) 1985(این مقیاس توسط دینر و همکاران      :مقیاس رضایت از زندگی    -ب

بـه  «درجـه اي لیکـرت از   7یـتم آن روي مقیـاس   آزمودنی به هـر آ . آیتم می باشد   5داراي  
مـی  35تا 5دامنه نمرات این مقیاس از      . پاسخ می دهد  » به شدت ناراضی  «تا  » شدت راضی 

گـزارش کـردن و   87/0آلفاي کرونباخ این پرسشنامه را      ) 1985(داینر و دانشجویانش    . باشد
ایـن مقیـاس توسـط بیـانی و     پایـایی و اعتبـار   . ذکر نمـوده انـد   82/0پایاي بازآزمایی آن را     

در پژوهش آنان نشان داده شد که پایایی این مقیـاس از  . بدست آمده است  ) 1386(همکاران
اعتبـار سـازه ایـن    . بـوده اسـت  69/0و با روش بازآزمایی 83/0طریق ضریب آلفاي کرونباخ  
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) 2000ارگیل،(مقیاس نیز از طریق اعتبار همزمان با استفاده از فهرست شادکامی آکسفورد             
برآورد شد و نتایج نشان داد که با فهرست         ) 1961بک و همکاران،    (و فهرست افسردگی بک     

. شادکامی آکسفورد همبستگی مثبت و با افسردگی بک همبستگی منفی دارد
در این پژوهش براي جمع آوري اطلاعات ابتدا آزمودنی هـا انتخـاب              :شیوه اجراي تحقیق  

هـا توضـیح داده شـد و از آنهـا درخواسـت گردیـد کـه           شدند و سپس هدف پژوهش براي آن      
. جواب نگذارنـد  پرسشنامه هاي تحقیق را با دقت تکمیل نمایند و سئوالی را تا حد امکان بی              

دقیقه در محل کلاسهاي آموزشی به صورت انفرادي پرسشنامه        25تا   20هر آزمودنی حدود    
ري شـده بـا روشـهاي ضـریب     سرانجام داده هـاي جمـع آو  . هاي تحقیق را تکمیل می نمود   

.همبستگی و رگرسیون چند متغیري مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفتند

میانگین و انحراف معیار متغیرها در دانشجویان دختر و پسر: 1نتایج جدول شماره 
کل دانشجویان دانشجویان دختر دانشجویان پسر

میانگین SD میانگین SD میانگین متغیر

SD
60/6

12/68 66/4 97/70 01/7 23/66 دلبستگی به خدا

475/3 77/19 29/2 24/21 77/3 81/18 ــه -الــف خــدا ب
ــک  ــوان یـ عنـ

پناهگاه مطمئن
16/3 77/20 865/1 32/22 42/3 75/19 ــه -ب ــدا بـ خـ

عنوان یک تکیه   
گاه  امن

365/3 025/20 16/2 43/21 69/3 11/19 ــستجوي -ج جـ
نزدیکی به خدا

37/3 5/7 30/2 99/5 59/3 49/8 جدایی از خدا-د
87/19 87/6 82/21 72/6 595/18 رضایت از زندگی

نتایج همبـستگی پیرسـون بـراي بررسـی رابطـه دلبـستگی بـه خـدا و                  : 2جدول شماره   
زیرمقیاسهاي آن با رضایت از زندگی در دانشجویان

رضایت از زندگی
pهمبستگیمتغیر

)000/0(495/0مئنخدا به عنوان یک پناهگاه مط

)000/0(413/0خدا به عنوان یک تکیه گاه امن
)000/0(439/0جستجوي نزدیکی به خدا

)000/0(-332/0جدایی از خدا
)000/0(506/0دلبستگی به خدا
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، )r=495/0(نشان می دهد که بین خدا به عنوان یک پناهگاه مطمـئن               2جدول شماره   
، جـدایی  )r=439/0(، جستجوي نزدیکی به خـدا      )r=413/0(گاه امن  خدا به عنوان یک تکیه    

.با رضایت از زندگی رابطه معنی دارد)  r=506/0(و دلبستگی به خدا) r=-332/0(از خدا 

خلاصه نتایج رگرسیون چند متغیري با روش ورود  براي پیش بینی  رضایت              :  3جدول شماره   
خدا به عنوان یک پناهگاه مطمئن ، خـدا بـه           (ی به خدا  از زندگی از طریق زیر مقیاسهاي دلبستگ      

)عنوان یک تکیه گاه امن، جستجوي نزدیکی به خدا، جدایی از خدا 
ANOVA

مجمــــوع     مدل
مجذورات

Df
Mean

Square

fp

رگرسیون
باقیمانده

کل

84/52
547/13984
240/19269

3
395
399

173/1321
404/35

317/37000/0

ضرایب
ــرایب  ضرایب غیر استاندارد ض

استاندارد
بینهاي پیشمتغیر

B
Std.

ErrorBeta

tp

(Constant)
777/17 -946/4 -594/3 -000/0

اـه        خدا به عنوان یک پناهگ
مطمئن

914/0165/0457/0523/5
000/0

اـه        خدا به عنوان یک تکیه گ
امن

365/0166/0166/0199/2
028/0

368/0188/0176/0964/1050/0داجستجوي نزدیکی به خ
000/0- 609/3- 171/0300/0- 618/0جدایی از خدا

)R=524/0و 267/0Adj.RS=   ،274/0=RS: (توجه

خـدا بـه عنـوان یـک     RSنشان می دهد با توجه به مقـدار     3همانطور که جدول شماره     
ی بـه خـدا و جـدایی از         پناهگاه مطمئن، خدا به عنوان یک تکیه گاه امن، جستجوي نزدیک ـ          

بنابراین با توجه بـه     . واریانس رضایت از زندگی دانشجویان را تعیین کرده است         524/0خدا    
، )Beta=914/0(داري به ترتیب  خدا به عنوان یک پناهگـاه مطمـئن             مقدار بتا و سطح معنی    

ان و خـدا بـه عنـو      ) Beta=368/0(، جستجوي نزدیکی به خدا    )Beta=-618/0(جدایی از خدا    
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بینـی رضـایت از زنـدگی در        ترین متغیرها براي پـیش    قوي) Beta=365/0(یک تکیه گاه امن     
). p<001/0(دانشجویان بوده است

مستقل براي بررسی تفاوت دلبستگی به خداtنتایج آزمون : 4جدول شماره 
و ابعاد آن و رضایت از زندگی در دانشجویان دختر و پسر

SDdftpمیانگینگروهمتغیر
24/2129/2دختر خدا به عنوان یـک     

81/1877/3پسرپناهگاه مطمئن
398269/7000/0

32/22865/1دختر خدا به عنوان یـک     
75/1942/3پسرتکیه گاه امن

398757/8000/0

43/2116/2دختر جستجوي نزدیکـی   
11/1969/3پسربه خدا

398152/7000/0

99/530/2دختر داجدایی از خ
49/859/3پسر

398763/7-000/0

97/7066/4دختر دلبستگی به خدا
23/6601/7پسر

398655/7000/0

82/2187/6دختر رضایت از زندگی
595/1872/6پسر

398657/4000/0

آن در دو گروه    نشان می دهد که بین دلبستگی به خدا و زیر مقیاسهاي             4جدول شماره   
به ایـن معنـی کـه میـانگین خـدا بـه             .  دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی دار وجود دارد        

عنوان یک پناهگاه مطمئن، خدا به عنوان یک تکیه گاه امن، جستجوي نزدیکـی بـه خـدا و                   
دایی از خدا در دانـشجویان پـسر بیـشتر    دا در دانشجویان دختر و میانگین ج     دلبستگی به خ  

همچنین بین رضایت از زندگی در دانـشجویان دختـر و پـسر تفـاوت معنـی دار                  . بوده است 
به این معنـی کـه میـانگین رضـایت از زنـدگی در دانـشجویان دختـر بیـشتر از                  . وجود دارد 

. دانشجویان پسر بوده است
بحث و نتیجه گیري

، خـدا  )r=495/0(نتایج همبستگی پیرسون نشان داد بین خدا به عنوان یک پناهگاه مطمئن         
، جـدایی از    )r=439/0(، جستجوي نزدیکـی بـه خـدا         )r=413/0(به عنوان یک تکیه گاه امن     

. با رضایت از زنـدگی رابطـه معنـی  دارد   )  r =506/0(و دلبستگی به خدا) r=-332/0(خدا 
خدا به عنوان یک پناهگاه مطمئن،      ( بین  دلبستگی به خدا     «یعنی   2بنابراین فرضیه شماره    
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بـا رضـایت از   ) وان یک تکیه گاه امن، جستجوي نزدیکی به خدا و  جدایی از خدا             خدا به عن  
»زندگی در دانشجویان رابطه معنی دار وجود دارد

آنها نشان دادند  مردمی     . همخوانی دارد ) 1992(این نتیجه با یافته هاي کایرپاتریو شاور        
ضـطراب، افـسردگی و تنهـایی    که دلبستگی ایمن به خداوند دارند، رضایت از زندگی بـالا و ا         

پایینتري نسبت به کسانی که نسبت به خدا احـساس دلبـستگی نمـی کننـد، گـزارش مـی                    
همخوانی دارد که نشان دادند     )  2009(همچنین این یافته با نتایج بوسینگ و موندل         . کنند

را که بیماران داراي اطمینان بالا به کمک خداوند افسردگی کمتر و رضـایت از زنـدگی بـالا                   
و همچنین آنها نشان دادند که داشتن اطمینان به کمک خداوند با افسردگی             . گزارش کردند 

.  همبستگی منفی و با رضایت از زندگی همبستگی مثبت دارد
خـدا بـه     RSنشان داد که با توجه به مقـدار          ورودنتایج رگرسیون چند متغیري با روش       

یه گاه امن، جستجوي نزدیکی بـه خـدا و          عنوان یک پناهگاه مطمئن ، خدا به عنوان یک تک         
بنابراین با  . واریانس رضایت از زندگی دانشجویان را تعیین کرده است         524/0جدایی از خدا      

داري بـه ترتیـب  خـدا بـه عنـوان یـک پناهگـاه مطمـئن،              توجه به مقدار بتا و سطح معنـی       
ثبت و و جـدایی از   جستجوي نزدیکی به خدا و خدا به عنوان یک تکیه گاه امن  به صورت م               

بینی رضایت از زندگی در دانشجویان بوده       ترین متغیرها براي پیش   خدا به صورت منفی قوي    
). p<001/0(است

احـساس پیوسـتگی،   (آیـا ابعـاد تعـالی معنـوي     «یعنی 1بنابراین پاسخ به سؤال شماره     
.می باشدمثبت» ، رضایت از زندگی دانشجویان را پیش بینی می کند؟)یی و کمالاکامرو

) 2009(و بوسـینگ و مونـدل       ) 1992(این نتیجه بـا یافتـه هـاي کایرپاتریـک و شـاور              
نتایج مشترك این پژوهشگران نـشان داد کـه  داشـتن اطمینـان بـه کمـک                  . همخوانی دارد 

در توجیـه ایـن   . خداوند و دلبستگی به خداوند با رضایت از زنـدگی همبـستگی مثبـت دارد            
ن پناهگـاه  جا که دلبستگی به خدا به معنی شناختن خـدا بـه عنـوا   یافته می توان گفت از آن   

سـیم و  (مجاورت با خدا تعریف شده اسـت  جستجويو همچنین سالم و تکیه گاهی محکم    
، بنابراین دلبستگی به خداوند در اکثر موقعیتهاي زندگی بـه عنـوان یـک منبـع         )2003لوه،  

ی تواند این باشـد کـه خـدا بـه عنـوان      به عبارت دیگر علت این امر م. حمایت عمل می کند 
منبع روانشناختی ثابتی همیشه همراه انسانهاست و هنگام استرسها انـسان را حمایـت مـی                 

و این حمایت از طرف خداونـد رضـایت از زنـدگی را     )  1999کرك پاتریک و همکاران،     (کند
ته و سـعی   به دنبال  دارد، زیرا با حمایت خداوند فرد مشکلات زنـدگی را پـشت سـر گذاش ـ                 

. می کند در بهبود زندگی خود کوشا باشد



٦٥

مستقل نشان داد که بین دلبستگی بـه خـدا و زیـر مقیاسـهاي آن در دو                   tنتایج آزمون   
به این معنی که میانگین خدا بـه  .  گروه دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی دار وجود دارد     
من، جستجوي نزدیکـی بـه خـدا و         عنوان یک پناهگاه مطمئن، خدا به عنوان یک تکیه گاه ا          

نـشجویان پـسر بیـشتر    دایی از خدا در دادا در دانشجویان دختر و میانگین ج     دلبستگی به خ  
آیا بین دلبستگی به خـدا در دانـشجویان        «یعنی   4براین پاسخ به سؤال شمار      بنا. بوده است 

. مثبت می باشد» دختر و پسر تفاوت معنی دار وجود دارد
ی به خدا تحقیقی صورت نگرفتـه       در زمینه تفاوتهاي جنسیت در دلبستگ     با توجه به انکه     

در توجیـه ایـن     . بنابراین نمی توان این نتیجه را با نتایج پژهشهاي قبلی مقایسه کـرد             است،
یافته می توان گفت که احتمالاً این تفاوت به این موضوع بر مـی گـردد کـه زنـان بیـشتر از            

به عبـارت دیگـر زنـان مـذهبی تـر از مـردان       . معتقدندمردان به مذهب و رفتارهاي مذهبی       
.  و احساس نزدیکی آنان به خداوند می شوددلبستگیهستند و این امر باعث 

مـستقل نـشان داد کـه بـین احـساس رضـایت از زنـدگی در                  tهمچنین نـشان آزمـون      
از  به این معنـی کـه میـانگین رضـایت         . دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی دار وجود دارد        

بنـابراین پاسـخ بـه سـؤال     . زندگی در دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر بوده اسـت  
آیا بین رضایت از زندگی در دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی دار وجـود               «یعنی   5شمار  

. مثبت می باشد» دارد
نان کمی  مبنی بر اینکه به طور متوسط ز      ) 1989(این نتیجه از یافته هاي وود و همکاران       

در رنـــدگی  بیــشتري شــادتر از مــردان هــستند و عاطفــۀ مثبــت بیــشتر و رضــایت        
در توجیه این یافته می تـوان گفـت کـه از یـک طـرف        . همخوانی دارد ) 2001آرجیل،(دارند

دانشجو بودن می تواند از نظر اجتماعی تأثیر عمده اي بر رضـایت از زنـدگی در دانـشجویان         
یگر رضایت بیـشتر از زنـدگی در زنـان مـی توانـد بـه دلایـل                  دختر داشته باشد و از طرف د      

از نظر فرهنگی و اجتماعی از مردان بیشتر از زنان انتظـار مـی              . فرهنگی و اجتماعی بر گردد    
رود در زندگی داراي شغل باشند و در دانشجویان پسر ممکن است این به صورت نگرانـی از                  

امـا بـه    . ندگی رضایت کمتري داشته باشند    نداشتن شغل بروز کند و باعث شود که آنان از ز          
دلیل اینکه زنان در نهایت از نظر فرهنگی و اجتماعی باید به مردان تکیه کنند همین امر به                  
آنان امیدواري می دهد تا نسبت به پیدا کردن شغل نگرانی را تجربه نکنند و کـسب مـدارج                   

عنوان مرحلـه اي جهـت کـسب        تحصیلی براي آنان در اولویت قرار گیرد و دانشجو بودن به            
.مدارك تحصیلی می تواند تأثیر عمده اي بر رضایت از زندگی در آنان داشته باشد
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با توجه به نتایج  به مسئولین امر در دانشگاه ها و مؤسسات عالی و همچنـین بـه مراکـز                
مشاوره دانشجویی پیشنهاد می شود که نقش و دلبستگی به خداونـد در رضـایت از زنـدگی                  

جویان توجه نمایند و جهت بالا بردن میزان سلامت روانی و متغیرهاي مثبت مرتبط بـا                دانش
هـاي آموزشـی بـه      رضایت از زندگی، نقش مثبـت دلبـستگی بـه خداونـد از طریـق کارگـاه                

. دانشجویان دانشگاه آموزش داده شود
یادداشتها

١-Attachment to god
٢-Sim & Loh
٣-Hall
٤-anxious & avoidant

٥-Beck & McDonald
٦-Shillito & Kellas
٧-Rowatt
٨-Schaap-Jonker, Eurelings-Bontekoe, Verhagen, and Zock
٩-Levin

١٠-lif satisfaction
١١-Shin & Johnson
١٢-Pollner
١٣-Daaleman et al
١٤-Lewis et al
١٥-Gartner
١٦-Kirkpatrick & Shaver
١٧-Büssing & Mundle
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بررسی ماهیت و شخصیت انسان از دیدگاه قرآن و روان شناسی

مسألهطرح
واسـت، آنبـه مربـوط هـاي نظریـه وشخـصیت بحثروانشناسی،درمهممسائلازییک

آنبهوبخشدمیانسجامراروانشناسیپراکندهمطالعاتآنچهکهفتگجرأتبهتوانمی
شخـصیتی نظریـه سـایه درمطالعـات وهایافتهاینتفسیردهدمیروشنیمفهومومعنی

. کندتبیینوتوجیهآنابعادتمامیدرراانسانرفتاربتواندکهاستمنسجمی
روانـشناسی، مـسائل اهمیاومهمئلمساازیکیعنوانبهشخصیتبودنمسلمعلیرغم

دارايروانـشناسی دانـش در... وانگیزهرفتار،غریزه،چوندیگريمفاهیممانندمفهوماین
بـه توجهباشخصیتمفهوم. نیستباشد،روانشناسانقاطبهپذیرشقابلکهواحديتعریف

ماهیـت بـه مربـوط متفـاوت برداشـتهاي براساساینوکردهتغییرروانشناساندیدگاههاي
: داردوجودذیلشرحبههاییپرسشزمینهایندر. استانسان

کنتـرل دیگـري نیروهـاي بوسـیله آنهاویادهیممیجهتراخوداعمالآگاهانهماآیا-1
. شوندمی

)پرورش(قرار داریم یا تحت تأثیر محیط ) طبیعت(آیا ما بیشتر تحت تأثیر وراثت -2
آندرچیـزي اینکـه یـا شـناخت علمـی اصطلاحاتباتوانمیراانسانشخصیتآیا-3

. نداردراانسانماهیتابعادهمهشناختتوانماعلمیفهمکهداردوجود
زیـر واولیهساختمان،بالعکسیااست،تحولوتغییرحالدردائماًانسانشخصیتآیا -4

.استثابتشخصیتبناي
وانـسان ماهیـت بـه جـدي توجـه گـرو درخـود سـئوالات یـن ابـه پاسـخ کهاستروشن

ازکـه برداشـتی بررسـی ضـمن مقاله،ایندرلذا. استشخصیتنظریهبنیاديموضوعهاي
وکنـیم مـی مقایـسه نیزدینروانشناسیباراآنداریمروانشناساندیدگاهازانسانماهیت
.پردازیممیروانشناسانآراءبررسیونقدبهسپس

شخصیتودینشناسیروانشناسی،روانمفهوم-1
داردیونانیریشۀاصلدرکهاست» Psychology« ترجمۀشناسی،واژهنظرازشناسیروان

.استشدهتشکیل» logos« و» Psyche« دوکلمهازو
» ذهـن «و» روان« ،»روح«معنايبهفارسی،مختلفهايترجمهبرحسبنخستواژه

،»منطـق «،»کـردن سـخنرانی «،»بیـان «،»تحقیق«،»شناخت«معنايبهدومژةواواست،
.)1336،17،عظیمیو7، 1371، مان.( »عقل«و» مطالعه«
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تحـول تاریخچـه بـه نگاهیابتدااستلازمشناسیرواناصطلاحیتعریفارائهبراياما
ازو. بـود آمیختـه سفهفل ـباخودظهورابتدايدر» شناسیروان« .باشیمداشتهآنمعنایی

ازآندرکـه شـد میاطلاقدانشیبهواستشدهمیتعبیر» النفسعلم« بهعربیدرآن
وداشـت فلـسفی جنبـه شناسـی روانتحقیقـات « شدمیبحثروحیانفسروان،ماهیت

جنبـه وداشـت انـسان شخصیتعقلانیجنبهبهارتباطاغلبوبودمحدودروانی،مطالعات
» .شـد مـی واقـع بحـث مـورد کمتـر هـم، بـا آنهـا ارتباطوبدنیوعاطفیجتماعی،اهاي

» ذهـن « بررسـی نیزو» روان« بررسیومطالعهبعدمرحلهدر). 1366،2شریعتمداري،( 
تحقیـق «،»روانـی حـالات مطالعات« قبیلازتعاریفیوگرفتقرارتوجهموردروحجايبه

». روانـی هـاي فعالیـت مطالعـه نفـسانی، حیـات سـتقرایی اعلـم نفسانیات،دقیقوتوصیف
ادراکـات ( درونـی تجربـۀ مطالعـۀ وآنهـا شرایطوروانیهايپدیدهدانش« ،)12،همان( 

بعـد مرحلـۀ در). 33،  1381،  فـر سـالاري وآذربایجـانی ( » ) . هاخواستوافکار،حسی
آنجـا ازونمودتوجهنیزانسانیولوژیکیفیزوماديبعدبهروانیبعدبرعلاوهشناسیروان

آن،تناسببهیافتتجلینوینشناسیروانوگرفتخودبهتجربیشکلشناسیروانکه
اواخـر درویـژه بـه رویکـرد این. بودرفتارمطالعهآنهامحورکهگردیدارائهجدیديتعاریف

دیگـر بـار شـناختی، اسـی شنروانتوسـعۀ بـا ولـی ،بـود رایجبسیاربیستمقرناولنیمۀ
، 1375اتکینـسون، . (شـدند واقعتوجهموردرفتارمطالعهکناردرذهنیوروانیفرایندهاي

1،35 (
. اسـت دادهرخشناسیروانتعاریفپیشینۀدرکهتحولاتیبهتوجهبارسدمینظربه

مختلفهايجنبهعلمیمطالعۀدانششناسیروان«: استقراراینازتعریفترینمناسب
کـه باشـیم داشتهخاطربهبایدالبته» .استبایکدیگرآنهاارتباطوروانیفرایندهايورفتار

شناسـی رواناهـداف جـزء هـم رفتارکنترلورفتاربینیپیشرفتار،تبیینرفتار،توصیف
)                      47، 1354نژاد،شعاري. (شودمیمحسوب
درصددوپردازدمیشناختیروانمنظرازدینداريپدیدةبررسیبهدین،شناسیروان
ودینـداري سـنجش دینـداري، تحلیلوتجزیهدینداري،عواملهاوزمینهتبیینوتوصیف

)9، 1366شریعتمداري،. (استاجتماعیوفرديحیاتدردینداريپیامدهايوآثاربیان
رفتارهـاي روانـشناختی تحلیـل وینـی، دهـاي پدیـده وهاآموزهبهشناختیرواننگاه

شناسـی روانآنکـه بـر عـلاوه منظـر ایـن از. اسـت بنـدي طبقـه قابلبخشایندردینی،
تجربـی تحقیقروشبا،کندکمکاسلامیلومعهمهقلمرودرپردازينظریهبهتواندمی

زنـدگی وقلمـر دررااسـلامی معـارف ازبـسیاري حقانیتتوانمیشناسی،رواندانشدر
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لاتـین واژةازکـه شخـصیت امـا . سـاخت فـراهم رابازنگريزمینۀیاوساختروشنانسان
خـود صـورت بـه نمـایش درهـا پیـشه هنرکهدارداشارهنقابیبهاستشدهگرفتهپرسونا

مشاهدهراآناطرافیانکهاستعلنیچهرةوبیرونیظاهرآنلفظ،اینازمرادوزدندمی
فـرد درونروانـی جـسمی، هـاي نظـام پویايسازمان« بهشخصیتاصطلاح،رد. کنندمی

همچنـین ) 289،  1961آلپـورت، ( » کنـد مـی تعیـین رافـرد رفتـار وافکـار داردکهاشاره
ولـی مـاي (سـازد مـی مشخصراخاصیانسانکهاستروانشناختیکلیتیکشخصیت

احساسازاستعبارتشخصیهویت«. شودمیلحاظیگانگینیزهویتدر) 17،روبرتو
وگذشـته شخصخاطراتفردي،رشدومحیطیتغییراترغمبهخوداستمراریاهمانندي

شولتز(» .کندمیآمادهحاضرزماندرهویتاحساسبرايرافردآیندهآرزوهايوامیدها
ویواقع ـامـر بـه نـاظر شخصیتکهاستایندرهمهویتوشخصیتتفاوت) 1378،73

درکـه حـال عیندربنابراین. گویندمیشخصیتازمابرداشتبههویت،امااست؛تکوینی
چندحتیوپراکندگیدستخوشتواندمی،گرددمیملحوظوحدتوانسجامنوعیهویت،
.گرددپارگی

قرآندرکاملشخصیتنظریه-2
تـلاش اینجـا درشخـصیت، تعریـف داشـتن تجربـی غیرمنشأیعنیفوق،نکاتبهتوجهبا

موردشخصیت،بابدرشناسی،جهانیکوایدئولوژيیکعنوانبهقرآن،دیدگاهشودمی
» شـاکله « قرآنـی مفهومتحلیلوتجزیهازابتداراخودبحثمنظوربدینگیردقراربررسی

. کنیممیآغاز
)84/ اسراء. ( سبیلااَهديهوبمناعلمفربکمشاکلتهعلییعملکلّقل
کـه راآنهـا شـما خـداي وکنـد میعملخودخويوخلقوروشطبقکسهربگو( 

.) شناسدمیبهتراستنیکوترراهشان
راآدمیاعمالمنشأکریم،قرآنکهاستاینگرددمیاستنباطشریفهآیهمتنازآنچه

هیئـت وطریقتوبمذهنیاز،وحاجتخوي،وخلقنیت،معنايبهکهداندمیاوشاکلۀ
رفتـار واعمـال وظـاهر واسـت شـکل کهحالیعیندرشاکله. استرفتهکاربهساختو

اشـاره نیـز فرددرونیوباطنیهاينیتوعواطففکار،ابهدهد،میتشکیلرافردبیرونی
کـرده، نفـوذ انـسان زیـرین هايلایهودروناعماقدرپیوستهومستمرصورتبهکهدارد

آفرینـد؛ مـی خودسیاقوسبکبهراآنهاودهدمیشکلراآدمیاحساسوادراكفتار،ر
،376،  بـاقري (.دارداحاطهآدمیرفتارونیتاحساس،فکر،بهکهپایداريوبارزویژگیهاي

188(
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. اسـت گرفتـه قـرار توجهموردفراطبیعیوطبیعیجنبۀدوازانسانخلقتکریمقرآندر
واصـل رایکـی بلکـه دانـد، نمـی مـساوي وهمـسان حقیقتدودارايراانسانآنقرالبته

اسـت؛ پرداختـه انـسان طبیعـی جنبۀبهقرآنآیاتازبرخی. استدادهقرارفرعرادیگري
بعـد بـه مربـوط انسان،دربارهقرآنمباحثعمدهاما. استکردهطیرامضغهوعلقهنطفه،

انـسان وجـودي اسـاس وحقیقـت ) ع(صـادق امامفرمایشدرروحزیرااست؛اوفراطبیعی
بـه ودادنرشـد برايالهیپیامبرانوانبیاءو) 1،82،  1403مجلسی،. ( استشدهمعرفی

جـوهر نفس،این) . 1خطبهالبلاغه،نهج(اندشدهبرگزیدهانسانبعداینرساندنشکوفایی
بـا اتحـاد نـوع ایـن وداردپیوسـتگی انسانبدنبهبسیطواحدصورتبهکهاستمجردي

اسـاس ایـن بـر ) . 1،365،  1365،  طباطبـایی . (اسـت همـراه تـدبیري تعلّقنوعیباجسم،
دادهحـوادث تمـام بهاجمالیاحاطۀاوبهوآفریدهفکروارادهقدرتدارايراانسانخداوند

طباطبـایی، ( اسـت دادهقـرار ) 13/جاثیـه (اومـسخر راآسمانیوزمینیموجوداتواست
1365 ،2،114(

کـردن شـکوفا ورسـاندن فعلیـت بهوانسانوجوديجوهربهبخشیدنغناجهتقرآن
مـسافري همچـون رااوواسـت کـرده ترسـیم اوبـراي رامسیريانسانبالقوهاستعدادهاي

بـه ازآنو) 6/انـشقاق (اسـت خـویش ومقـصد هـدف بـه رسـیدن خواهـان کهداندمی
متحـول معنـاي بـه واستدرونیسیرتهمانکهکند،مییاد) 53/ يشور(» ورتصیر«

منـشأ )322،  1377ملی،آجوادي( استیافتنتکاملوانتقالدیگرنوعبهنوعیازوشدن
نفـس «بـه آنازکـه اسـت انـسان تکوینیسرشتکریمدرقرآننفسصیرورتحرکتاین

.)8/ شمس(استشدهتعبیر» ملهمه
کمـال تکـوینی گـرایش مسیر،دوهردرانسانآورندةدرحرکتبهعاملقرآن،نظرماز

صـحیح مـسیر درنیـرو ایـن اگر. استشدهنهادهانسانسرشتوذاتدرکهاوستخواهی
خـدا مقـصد دریکـی کـه گیـرد مـی قـرار آنمتضادمسیردرشکبینگیرد،قرارهدایت
دیگـري غایـت ورحمتوبهشتیکیپایان؛خواهیخودمقصوددردیگريواستخواهی

.استغضبودوزخ
رفتـاري وقلبـی عقلـی، بعـد سـه دارايراانسانوجوديشاکلۀوشخصیتکریمقرآن

عقیدتی،وعقلیحیطۀدر. باشدمیبعدسهاینکمالگرودرشخصیتکمالکهداندمی
کـه کـسانی فرمایـد مـی وانـد دمیمراتبیودرجاتدارايراعقلیرشدمسیرکریمقرآن

کـه دهـد مـی دسـتور و) 11/ مجادلـه ( هـستند درجـاتی دارايباشـند، مـی علمصاحبان
قـرآن توجـه موردکهدیگريبعد) . 136/ عمرانآل(بیفزایندراخودایمانوعلمهاانسان
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. اسـت انـسان آورندةدرحرکتبهنیرويکهاستعاطفیبعداستگرفتهقرارانساندربارة
). 165/ بقره(» دارندخدابهنسبترامحبتشدیدترینمومنان«: فرمایدمیکریمقرآن

انـسان وداردانـسان دربعـد اینبودنايمرحلهوبودنايرتبهازنشان» اشد« لمۀ
شخصیتیبعدسومین. دهدمیجايخوددلدرصورتشدیدتریندرراخدايمحبتباید

تکمیـل بعـد ایـن . اوسـت رفتـار وکرداربهمربوطکهاستعملیبعدیمکرقرآندرانسان
انـسان، دراساسیومهمبعدکریمقرآننظراز. باشدمیدوآننتیجۀودیگربعددوکننده
ودهـد میتشکیلرااووجوديحقیقتوشخصیتکه) 39/ نجم(استرفتاريبعدهمین

کـه اصـطلاحی ولغـوي معانیبهتوجهبا). 84/ اسراء(استشدهتعبیر» شاکله«بهآناز
بتوانشایدروایات،برخیمضمونبهتوجهباواندکردهبیان» شاکله« برايمفسرانبرخی

احمـدي، . (دانـست تعبیـر همـین شناسـی رواندر» شخـصیت «بـه رامفهومتریننزدیک
1368،13(

نـابودي وزوالوانحطاطمسیردرید،ننماطیراصعوديسیروتکاملمسیرکهانسانی
وکنـد میطیراتنزلّوسقوطمرحلۀوداردمیبرگام) فطرت(خویشوجودياصلاین
سـقوط مرحلـه نخـستین کریمقرآن. )14/ مطففین(گرددمیمبتلادلزنگاروبیماريبه

تـر نـازل مرحلۀو) 179/اعراف(شمردهآنترازپستیاحیواندرجۀبهرسیدنراانسانیت
فاسـد خبیثدرختبهرانازلینفسچنینوکردهبیاننباتیمرتبۀرافطرتوروحسقوط
شـمرده جمـادي درجـه بهرسیدنرامرحلهترین پایینو) 26/ ابراهیم(استکردهتشبیه

. گـردد مـی معنـوي نمـو ورشدوحواسفاقد،جماداتمثلانسانروحوقلبآن،درکه
روح،مرحلـه ایندر. استکردهتشبیهسنگازترسختیاسنگبهراانسانیچنینقرآن
امیرالمـؤمنین . باشـد نمـی انسانیشعوروادراكاحساس،داراياوواستمردهانسانالهی
). 87خطبهالبلاغه،نهج(نامدمیروندهراهومتحركمردگانراافرادگونهاین) ع(علی

هـاي ویژگـی وصـفات اجمـالی توضـیح بهکامل،شخصیتظریهنبررسیازپساینک
مهمتـرین ازیکـی یافته،تکاملانسانخصوصیاتبررسی. پردازیممیقرآندرکاملانسان

.          باشدمینیزغربدرکمالشناسیروانمباحث
قرآندیدگاهازکاملشخصیتدارايانسانویژگیهاي-3
کـه اسـت آرامـش شخـصیت بـا وکامـل انسانویژگیهايازیکی:طمأنینهوآرامش3-1

آیـد مـی دسـت بـه خـدا یادازو) 4/فتح( دهدمیقرارمومنیندلدرراآنمتعالخداي
نگـران ونداشـتن اضـطراب . اسـت آننمادهـاي ومـصادیق مهمترینازنماز،). 28/ رعد(

).69/ مائده( استشدهشمردهقرآندرالهیاولیايخصوصیاتازامور،درنبودن
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کـه اسـت شخـصیت ثبـات قـرآن درکاملانسانویژگیهايازیکی:شخصیتثبات3-2
. شـود نمـی اضـطراب ودگرگـونی دچـار بیرونیتحولاتوتغییراثردرآن،داشتنباانسان

ازنعمتـی آوردندسـت بـه ازنـشدن شـادمان وچیـزي دادندستازبهنخوردنافسوس
بـه قلـب درثبات). 23/ حدید(استشدهبیانقرآندرانسانهااینشدةستایشویژگیهاي

پـسندیده ویژگـی عنوانبهگفتاردرثباتو) 32/ فرقان( عواطفواحساساتکانونعنوان
بـراي خداونـد یـاري عنـوان بهرفتاردرثباتو) 27/ ابراهیم(وآخرتدنیادرمؤمنانسان

نگـه ثابتراانسانشخصیتکهاستقرآندرشدهوصیفتخصلتسه) 7/ محمد(مؤمنان
راآنودانـسته صالحعملوایمانپاداش،راآزمایشاتبرابردرپایداريقرآن. استداشته

اسـت تغییـر قابـل غیـر واسـتوار آناسـاس وریـشه کهاستکردهتشبیهپاكدرختیبه
). 24/ ابراهیم(

انـسان پـسندیدة صـفات ازیکیعنوانبهقرآنردویژگیاین:نفسعزتوکرامت3-3
وکرامـت ویژگـی ). 70/ اسراء(استشدهموجوداتسایربراوبرتريوفضیلتباعثوبیان
راوي) 29/ حجـر (انـسان درالهـی روحنفخـۀ وملکـوتی عنصروجودجهتبهنفسعزت

دادهاوبـه راحـق بـه تقـرب توانـایی و) 29/بقره(کردهزمینرويدرخداجانشینیسزاوار
.)6/ انشقاق. (است

ذکرصالحعملوایمانپاداشعنوانبهکریمقرآندر) طیبهحیات(:پاکیزهزندگی3-4
اثردرکهشودمیاطلاقالهیهاينعمتازمنديبهرهبهصفتاین). 79/نحل(استشده

هـاي نعمـت ازرداريبرخونهشودمیحاصلپیامبرشدستوارتازپیرويوخداازاطاعت
و) 179/بقـره ( شـمرد مـی حیـات موجبراقصاصکریمقرآن). 24/انفال(دنیويومادي

). 169/عمـران آل(کنـد مـی معرفـی الهـی نعـم ازبرخوردارزندگانراخداراهدرشهیدان
هـا انـسان میاندرکهنامدمیايمردهراکمالازبهرهبیدانشمند) ع(علیامیرالمؤمنین

).  87خطبه/ البلاغهنهج(کندمیرکتح
شـمرده یقینکریم،قرآندرعبودیتوبندگیغایتوایماندرجهترینعالی:یقین3-5

یکـی هـستیم؛ روبـه رویقـین نـوع دوبانیزقرآنیهايکاربرددرو) 99/حجر(استشده
هـاي گزارهکهاستکسیهرازانتظارقابلامريیقیننوعاینکهتصدیق،معنايبهیقین
ازمؤمنـان صفکهاستیقینازقسماینبا. نداردآنهاخلافبردلیلیوشنودمیرادینی

راالهـی آیـات آنهـا بـراي پیـامبران وقتـی کههستندکسانیمؤمنانشود؛میجداکافران
الهـی آیـات بـه ورزيیقـین همـان تـصدیق، این. کنندمیتصدیقراآنهاکنند؛میتبیین
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دلیلـی هیچکهحالیدرالهی،آیاتتبیینازپسکههستندکسانیکافران،مقابلدر. است
:پردازنـد مـی نیـز آنهـا تکذیببهبلکهکنندنمیتصدیقراآنهاتنهانهندارند،آنهاانکاربر
مـصدق مـؤمن مبنا،اینباپس) 31/ قیامت. (»تولیّوکذبّلکنو. صلیّلاوصدقفلا« 

اسـت خـاطر آرامـش معنايبهآنکاربردقرآن،دریقینکاربرددومین. مکذبّکافروستا
مؤمنـان يهمـه کهرودنمیانتظار. گیردمیصورتدینیحقایقيمشاهدهبامعمولاًکه
ایمـان، کفکهگفتتوانمیبنابراین. یابنددستاعتقاداتدریقینازمرتبهاینکسببه

قلبباتصدیقوارکانبهعملزبان،بااقرارایمان،« استآمدهنیزیاتروادر. استتصدیق
ونـدارد حـدي کهگفتتوانمیآنسقفمورددراما) 1،43،  1417عاملی،حر(» .است

) 124/ توبه( .یابدمیازدیادیقین،ازدیادبا
بیـان قرآندرکاملشخصیتباانسانویژگیهايدیگراز) روحسلامت( :سلیمقلب3-6
در. اسـت شدهیاد) 89/ شعراء( قیامتدرارزشمندخصیصهتنهابهآنازو) 84/صافات( 

وشـناختی قـواي کـه اسـت شدهشناساندهانسانشخصیتثقلمرکزعنوانبهقلبقرآن،
ورفتـاري قـواي و) 63/ انفـال (آنهیجـانی وعـاطفی قـواي و) 24/ محمـد (نفسعقلانی
نفـس آرامـش همچونویژگیهاییوباشدمیآنابعادعنوانبه) 11/ انفال(سانانکرداري

دادهنـسبت آنبه) 53/ احزاب(پاکیوطهارتو) 27/ حدید(مهربانیورحمت،)4/ فتح( 
ادراكآنواسـطه بـه زنـده موجـود کـه استملکوتیروحهمان» سلیمقلب« . استشده
سـلامت ووجـودي کمـال نتیجۀآن،واستانساندرهدایتیافتهیتفعلمرکزوکندمی
. باشدمی) 84/ صافات(روح

یکیشودمیحاصلکاملانسانبرايکهویژگیهاییدیگراز:ویکپارچگیانسجام3-7
). 31/ توبـه (اسـت واحـد خـداي جهـت درآنهانمودنهمسوونفسانیمتعددقوايکردن

یـک هـر ،) 8/ شـمس (داردوجودملهمهنفسدرکهبديوخیربهکنندهدعوتنیروهاي
شخـصیت دارايانـسان . بکـشانند هـدفی سـوي بهوگماشتهکاريبهراانسانخواهندمی

راآنهـا همـه ودانـد نمیخودقلبوگوشچشم،مالکراخودتنهانهمرحلهایندرکامل
سلبخودازواحد،مبدأبهاتصالبابلکه) 31/ یونس(استدادهقرارحقحضرتتملکدر

وآسمانخالقکهگرداند،میخویشخالقمتوجهیکپارچهومنسجمراآنهاوکردهانانیت
). 79/ انعام(استزمین

کـه کسیهربهکهکندمییادکثیرخیرعنوانبه» حکمت«ازکریمقرآن:حکمت3-8
اسـت کـرده اعطـا خـود پیـامبران ازبرخـی بهراآنخداوندو) 269بقره(دهدمیبخواهد

بـه راآنبایـد کـه کنـد مـی یـاد حکمتمعلمعنوانبهخاتمپیامبرازقرآن) . 54/ نساء( 
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کمـال ومعرفتبهالهی،نعمتازبرخورداريبانیزآنهاتا) 164/ عمرانآل(بیاموزدبندگان
). 231/بقره(گردندنایل

دارايانــسانویژگیهــايدیگــرازتــوانمــیراروانوروحگــشادگی:صــدرشــرح3-9
/ زمـر ( شـده ارزانیانسانبرايخداجانبازنوري،چونکهبردنامکاملانسانوشخصیت

درمهـم ابزاريعنوانبهصدر،شرح) 125/ انعام(گرددمیويکمالوهدایتموجب) 22
و) 25/ طــه(شــدهتدرخواســ) ع( موســیحــضرتجانــبازگــري،هــدایتوپیــامبري
.استکردهیاد) 1/ انشراح(خویشخاتمپیامبربرايبزرگنعمتیعنوانبهآنخداونداز

شخـصیت بـا وکاملانساندیگرصفاتجملهازنوعدوستی:دیگرانبهمهرورزي3-10
انـسان درراآنخداونـد کهشدهبیان» حب«قرآن،درانسانذاتیویژگیهايازیکی. است

بـرادري موجبکهشدهبیانهایینعمتجملهازآنو) 63/ انفال(استگذاشتهودیعهبه
،)165/ بقـره ( خـدا بـا دوستی) 103/ عمرانآل( استگشتههاانسانبینصمیمیتو

) 71/ توبـه (دیگرمؤمنهايانسانبهمحبتو) 8/ عادیات(خوبکارهايداشتندوست
. استشدهمعرفیقرآندرهرورزيممثبتمصادیقجملهاز
شناسانرواندیدگاهازانسانماهیتوشخصیتنظریهبنیاديموضوعات-4
اعمالآگاهانهانسانآیا: استاینواختیارجبرپیراموناساسیسئوال:اختیاروجبر4-1

تـا ادافـر شود؟میوکنترلهدایتدیگرينیروهايبوسیلۀاینکهیاودهدمیجهتراخود
تـوانیم مـی مـا آیاکنند؟هدایتراخودروزانهرفتارهايکهدارنداختیاروآزادنداندازهچه

مطالعۀآنموضوعکهنوین،شناسیرواندر. کنیمتعیینرارفتارهایمانوهااندیشهجهت
طـور بـه . استگرفتهقرارروانشناسانتوجهموردمسئلهایناستروانیفرآیندهايورفتار
ايدستهشوند؛میتقسیمدستهچندبهاختیاروجبرمسئلۀباارتباطدرروانشناسانکلی
شناسـان رواناز–2راجـرز و1مزلـو مثـال برايهستند؛انسانآزاديوبودنمختاربهقائل

آنکنتـرل وهـدایت کـه نداردراماشینیکخصوصیاتفقطانسانمعتقدند–3گراانسان
کـه استموجوديبلکهباشدگفتمیفرویدکهطورآن–آگاهناخودهايانگیزهدستدر
راهبهتـرین آگاهانـه، طـور بهتواندمیکسهراودیدگاهاز. دارداختیاروآزاديحدوديتا

شـولتز، . (کنـد انتخـاب راخـود بـالقوه هـاي توانـایی کردنشکوفاچگونگیونیازهاارضاي

١-   Maslow .
٢-   Rogers  .
٣-   Humanist .
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وداردروشـنی موضع،جبرگراییوآزادارادةموضوعدر،لومزمانندنیزراجرز) 1378،40
شـده تعیـین پـیش ازآنـان بـرایش شخصیتازوجهیهیچآزادارادةباانسان،استمعتقد
ومجبـور کـاملاً موجوديرا انسانهمروانشناسانازايدسته) 539،  1379هیل،(نیست

معتقـد فرویـد : کـرد اشـاره 5اسـکینر و4فرویدبهتوانمیمیاناینازدانندمیاختیارفاقد
ــت ــراس ــهچیــزيه ــاممــاک ــیممــیانج ــییــاده ــیواندیــشیمم رؤیــادرحت

دائماًمااست،خوردهرقممادروننامرئیوناپذیرگریزنیروهايبوسیلهپیشازبینیم،می
اثـر ردکامـل طـور بـه مابزرگسالیشخصیت. اسیریممرگوزندگیهايغریزهچنگالدر

بـر محـدودي کنتـرل کـه سـنی –مانسالگیپنجازپیشکهگیردمیشکلهاییتعامل
)1378،50شولتز،. (انددادهروي–ایمداشتهخودزندگی
عمـل هـا ماشـین کـه کننـد میرفتارطریقهمانبهافرادکهاستباوراینبرهماسکینر

.درونـی نیروهـاي بوسیلۀنهوکنیممیرفتاربیرونیمحیطنیروهايبوسیلۀماوکنندمی
) 260همان،( 
تـاثیر تحـت بیـشتر ماآیاکهاستاینشودمیمطرحکهسؤالی:پرورشیاطبیعت4-2

).پرورش( محیطتاثیرتحتیاداریمقرار) طبیعت( 
سرشـت اعظـم بخـش داشـت اعتقادوکردهاتخاذراايمیانهموضعفرویدخصوصایندر

–نهـاد زیراهستندزیستیوفطريعواملمحصولبیشترهاانسانیعنیاست؛اتیذانسان
مراحـل . اسـت فیزیولوژیکیايشالودهیاذاتیساختاریک–شخصیتبخشتریننیرومند

دوراندرمـا شخصیتازبخشیحالاینبا. استگونههمینبرنیزماجنسی–روانیرشد
) 46،  1362شـولتز، . (شـود میگرفتهفراکودكوالدینيهاتعاملاثردرزندگی،نخستین

بـر تأکیـد وياینکـه کماشویمنمیدادهشکلخودمحیطسويازماکهکردهاشارهکلی،
نادیـده هـم رامحـیط تـأثیر البتـه دانـد، میمحیطازمهمترراآنوداردوراثتوسرشت

بیـشتر ،پـرورش –طبیعـت وضـوع مدربارةراجزرموضع) 1379،387،هیل. ( گیردنمی
دسـته دوهـر بهآدلروآلپورتمزلو،موري،مانندايعدهکمااینکهاستطبیعتبهمتمایل

) واتـسون (اولیهرفتارگرایانازپیرويدرآدلرهمچنیندارندتوجهمحیطیوارثیعواملاز
جـسارت بـا ویـرد گمینظردرفرديهايتفاوتاساسیعلتعنوانبهرامحیطگوناگونی

٤-  Freud .
٥- Skinner .
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، آدلـر . (دارنـد قرارمحیطدراستآنعملکردنتیجۀانسان،رفتارکهمتغیرهایی: گویدمی
1379،90(

درانـسان شخـصیت آیـا کـه استایناساسیسؤال:ناپذیريتغییرپذیري،تغییر4-3
هـاي پایـه بـر مبتنـی راانـسانی رشدآنکهخاطربهفرویدخیر،یااستتحولوتغییرحال

دورانهايتجربهگوناگونانواعمحصول،بالغفردشخصیتاستمعتقدوداندمیزیستی
آدلـر اسـت، کـرده تأکیدناپذیريتغییرمسئلهروي) 97،  1379،  هیل(اوستکودکیاولیه
) 68همـان (اسـت ناچیزخیلیباشدهمتغییرياگراستمعتقدودارداعتقاديچنینهم
پـذیري تغییـر بـر رابنـدو وراجرز،مزلواسکینر،اریکسون،: ماننددازانیپرنظریهمقابلدر

. دارندتأکیدانسانشخصیتتغییرآن،تبعبهوماهیت
آیـا کهاستاینآدمیطبیعتدربارةاساسیسئولاتازدیگریکی:عینیتذهنیت،4-4

تأثیرتحتآنکهیانندکمیزندگیشخصیهايتجربهازمتأثرودرونیدنیايیکدرافراد
وجـود 1پدیدارشناسـان ورفتارگرایـان میـان اساسیاختلاف. هستندعینیوبیرونیعوامل

اسـکینر ماننـد رفتارگراهـا وورزنـد میتأکیدذهنیعواملبرکلیوآدلرراجرز،مزلو،. دارد
درونايدنی ـ: اسـت معتقدراجرزمثالبرايهستندقائلبیشترياهمیتعینیعواملبراي

دربیرونـی، عوامـل تـا دارداورفتـار بـر بیـشتري تأثیرواقعیات،ازاوبرداشتنوعوفردهر
زنـده موجـود رفتـار تبیـین بـراي فرضیدرونیحالتبهاياشارهگونههیچاسکینرمقابل،

نظردرمعاصرروانشناسیدرسردرگمیاصلیمنبعآنبهرجوعکهاستمعتقدوکندنمی
. شودمیگرفته

استفعالموجوديانسانآیاکهاستایناساسیسئوال:کنشبرونکنش،درون4-5
اورفتارهايواستمنفعلموجوديانساناینکهیادهدمیشکلدرونازراخویشرفتارو

آلپـورت، آدلـر، همچـون پردازانـی نظریـه است؟بیرونیهايمحركبهانعکاسیهايپاسخ
تأکیـد بـا اریکـسون ومـوري فرویـد، ،براینعلاوهدارندکنشیدرونیدگاهدراجرز،ومزلو

فـرد دروندرهمیـشه رفتارعلیتمحلآدلر،نظردر. اندپذیرفتهرادیدگاههمینکمتري،
پیـدا مزلـو جملهایندرتوانمیراکنشیدرونمفروضهگواه،)123همان،. (شودمیپیدا
عنـوان بـه . دارداصـرار زنـدگی نـسبی وحـدت سويبههکاستچنیناصلیماهیت«: کرد

تـا انسانکردارکهشویممیآوریاد–استانسانماهیتاصلیجوهرکه–تقاضاایننتیجۀ
)1372،73،مزلو. (»استکنشدرونزیاديحد

١- Phenomenological .
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نمایـان مزلـو عبارتایندرکاملاًمطلباینوکندمیحمایتکنشیدروندیدگاهازمزلو
درشـکوفایی خـود باشد؛داشتهوجودبیرونیمحركتواندنمیشکوفاییخودبراي«: است

)488،همان. (»استکنشیدرونمفهومیکخود؛ماهیت
بیرونـی هـاي محـرك بهپاسخیوواکنشراانسانرفتارکههستندکنشبرونرفتارگراها

–پاسـخ «و» پاسخ–ركمح«اصطلاحاتقالبدرراانسانرفتاراسکینر،کنند،میارزیابی
کنـشی بـرون مفروضـۀ بنـد پـاي اسـکینر کهاستآنبیانگراینوکندمیتبیین» تقویت

. است
انـسان وجوديکلیتمطالعۀباآیاکهاستایناساسیسئوال:جزءنگرينگري،کل4-6

. گیـرد قـرار مطالعـه موردجداگانهطوربهبایدکدامهریاببریمپیاوشناختبهتوانیممی
نصفمثالبراياست؛بررسیقابلکلدرفقطانسانکهمعتقدند،1گشتالتمکتبپیروان

یـک وجـه هـیچ بـه انسانیکنصفاماکوچکتر،ولیاست؛گچتکهیکهنوزگچتکهیک
ومزلـو آلپـورت، آدلـر، هاينظریهدررانگرکلمفاهیم) 1374،21شاملو،( نیستانسان
. کرداهدهمشتوانمیراجرز

نگـري نهایتیاشناختیغایتمفهوماساسبرتوانمیتنهاراانسانرفتار،آدلرنظریهدر
وهمسانخودموجودیکجزراشخصیکتوانیمنمیهرگزما«: گویدمیوي. کرددرك

)1379،389، هیل. (»بگیریمنظردرهدفمندوگراهدفکلیکنتیجه،در
ازتنهـا انـسان، رفتـار دارنظامشناختمعتقدندنگريجزءطرفدارانکهاستحالیدراین

مکتـب . شـود مـی حاصـل آندهنـدة تـشکیل اجـزاي جـزء بـه جزتحلیلوتجزیهطریق
مرکـب رفتارواضح،گونۀبهاسکینرنظامدر. استدیدگاهایننمایندهمهمترینرفتارگرایی،

را،رفتـار سـازندة جزیـی عناصربایدیزنشخصیتشناختبرايواستاختصاصیعناصراز
) 271همان،. (دادقراربشررفتارمطالعهواحد

خودرفتارکههستندموجوداتیانسانهاآیاکهاستاینسئوال:غیرمنطقیمنطقی،4-7
ناهـشیار، وغریـزي نیروهـاي اینکـه یادهند،میانجامخودعقلفااشرتحتوطریقازرا

دهند؟میسوقرفتاريانجامبهراآدمی
اثربرراخودرفتارهايبیشترزیرا؛کنندمیرفتارغیرمنطقیاساساًهاانسانفروید،نظربه

بنـابراین ) 65همـان، . (ندارنـد برآنکنترلیهیچودهندمیغریزيآگاهناخودهايانگیزه

١ - Gestalt
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هـم خردوداردسلطهشخصیتابعادهمۀبرداردقرارذهنناهشیاربخشدرکاملاًکهنهاد
)67همان،. (خردنهماستاختیارصاحبکهاستنهاداینوپاشدمیهماز
برداشـتی که4آلپورتو3موري،2بندوراراجرز،،مزلو،1کلیمانندپردازانینظریهمقابلدر

یـز نعقلانیوهستندعقلانیموجوداتیانسانهامعتقدنددارند،انسانماهیتازبینانهخوش
نـه وهـستیم خـویش شخصیتزنندةرقممااستمعتقدمزلووجوداینبا. کنندمیرفتار

منطقـی موجـوداتی اساسـاً مـردم اسـت معتقـد نیـز راجـرز ) 155،  1373مزلو،(آنقربانی
نفـوذ وي. شـوند مـی کنتـرل خـود، تجربیجهانوخودازآگاهانهدركبوسیلههستندکه

، 1378شـولتز، . (نیـست قائـل افـراد رفتـار برمنطقیغیروناهشیارنیروهايبرايچندانی
450(

انـسان دررفتـار اساسیانگیزشآیاکهاستایناساسیسئوال:رشدجویی،تعادل4-8
فعالیتهـاي تمـام بـود معتقـد فرویـد خیـر؟ یااستتکاملوشکوفاییخودسويبهحرکت
درنهفتـه غرایـز اسـت؛ گردیدهمتنظیجسمانی،آیندناخوشهايتنشکاهشبرايانسان
رفتـار هـا تـنش ایـن کـاهش برايآدمیوکنندمیایجادتنشخودنمودبرايدائماًنهاد،
.اسـت مطلـق خـشنودي یاتنشبدونحالتبهیابیدستنهاد،اصلیهدفزیراکند؛می
وکندیمطرفداريرفتار،حیاتیتعادلمفهومازشدتبهنیزموري) 39،  1376منصور،( 

آدمـی رفتـار مهـم هدفتنش،اینرفعوشودمیآدمیدرتنشموجبنیازهااستمعتقد
رانیـاز بـا مرتبطگوناگونهايتنشدائماًکهاستايگونهبهانسانماهیتواقع،در. است

)73، 1378لتز،پشو. (دهدمیکاهشوآوردمیوجودبه
مثـال بـراي . دارنـد اعتقـاد تکامـل بهآلپورتوراجرزمزلو،آدلر،مثلايعدهمقابلدر

دروهـستند تـنش ساختحالدرپیوسته،سالمسالبزرگوکودكاستمعتقدآلپورت
مـا اغلـب کـه جدید،هايتجربهحیاتی،تعاملوایمنیواولیهسطحفراسويبهرفتنحال

)1961،190ت،آلپور. (شودمطرحتنشکاهشبراساستواندنمیداریم،راآنآرزوي
علمـی اصـطلاحات باآیاکهاستایناساسیسئوال:ناپذیرشناختپذیر،شناخت4-9

عینیـت وگرایـی جبربهگرایشکهپردازانینظریهخیر،یاداردوجودانسانشناختامکان

١- Kelly
٢-Bandora
٣- Murray
٤- Allport
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ومـشاهده طریـق ازکـه معتقدنـد واتسونواسکینردانند،میپذیرشناختراانساندارند
کـه اسـت معتقـد راجـرز امااستکشفقابلانسانیرفتارساززیراصولدار،امنظآزمایش

وکامـل خـالص صـورت بـه فـرد خودتوسطتواندمیتنهاوبودهخصوصیهاتجربهدنیاي
قابـل محـض علمـی اصطلاحاتباانسانهاکهدهدمینشانراجرزسخناین. شودشناخته
. نیستندشناخت
بهتـر بنـابراین . بـشناسد راانسانحقیقتنیستقادرشناسینروااستمعتقدهمآدلر

منظـور بـه کـه کـسانی بـراي وبودهتجربیکهبپردازدنظريمفاهیمآنگسترشبهاست
)123، 1379آدلر،. (شدبامفیدکنند،میتلاشخویشروزمرهزندگیوخودشناخت

قرآندیدگاهازانسانماهیتوشخصیتنظریهبنیاديموضوعات-5
استمختارموجوديانسانکهرسیممینتیجهاینبهقرآنمطالعۀبا:اختیاروجبر5-1

اسـت بیهودهکاريباشد،مختارانسان،آنکهبیآسمانیکتبنزولوپیامبرانآمدنکهچرا
قـدرتی وعامـل هـیچ کـه نیـست ایـن سخناینمعنايالبته). 1366،123یزديمصباح(

عواملهمۀعلیرغمکهاستآنمنظوربلکهباشد،داشتهتأثیراواعمالوتاررفبرتواندنمی
اگـر کـه اسـت افعـالی انجـام بـه قادربشرالهی،ارادةوقدرتحاکمیتحفظباوشرایطو

ایـن تـوانیم میوکندرفتاردیگرايگونهبهوندهدانجامراآنهاتوانستمیخواست،می
کـه اعمال،اخلاقیمسئولیتبهمربوطآیاتمثالبرايکنیمتأییدنگوناگوجهاتازراادعا
درفراوانـی آیـات وباشـند آزادخـود رفتارهايانجامدرکهشودمیافرادشاملصورتیدر

» رهینـه کـسبت بمـا نفـس کـل «دانـسته خوداعمالمسئولراانسانکهداردوجودقرآن
بـه مربـوط آیـات همچنین) 23/ انبیاء( » ئَلونیسهمویفعلعمایسئللا«و) 23/ مدثر(

اسـت پـذیر هتوجی ـانـسان بـودن مختارصورتدرکه) 137،  1377واعظی،. (دوعیووعده
طـور همـین ) 72/ توبه( » الانهارتحتهامنتجريجناتالمومناتوالمومنینااللهوعد« 

انسانتااینکهخاطربهاستمهمیبحثخیلیوداردانسانآزمایشبهاختصاصکهآیاتی
مـا جعلنـا انّـا « داشـت نخواهدعقلانیمعنايآزمایش،باشدنداشتهاختیاروانتخابقدرت

ردیـا قبولبارابطهدرهمچنین) 6/ کهف(» عملاًاحسنُایهملنبلوهملهاهزینالارضعلی
/ انسان( » کفورااماوکراًشااماالسبیلهدیناهانا« نیستکاردراجباريهیچانبیاءهدایت

) 29/ کهف(» فلیکفرشاءمنوفلیومنشاءفمنربکممنالحققل« و) 3
اگرچـه اسـت مختـار موجـودي انـسان کـه کنـد مـی روشـن مابرايصراحتبهآیاتاین
هـاي مـشوق ماننـد بیرونـی عوامـل ونیازهاغرایز،ماننددرونیعواملبرخیازتوانیمنمی
باعـث مـسئله همـین شـاید وشویممیغافلآدمیرفتاردرهاتنبیهوهاپاداشیطی،مح
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هـاي تفـاوت وژنتیـک عواملچهاگرشوندجبربهقائلانسانمورددرروانشناسان،تاشده
بـه نیـست صـحیح بـدانیم آندررااساسیعلتاینکهاماداردنقشانسانرفتاردرزیستی

بـا کـه روحـانی بعـد شـویم غافـل انسانروحانیوماديغیربعدازمتوانینمیاینکهدلیل
)95، 1377واعظی،(رسیدهاثباتبهقرآنیآیاتوفلسفیبراهین

صـاحب موجـودي انـسان چهاگرکهرسیممینتیجهاینبهقرآنآیاتدقیقمطالعۀبا
وجـود انسانبرايهاییمحدودیتونیستمطلقطوربهاختیاراینامااستارادهواختیار

.گرددخارجانساندستازاختیارعنانشودنمیموجبهامحدودیتاینچهاگردارد
عواملازدستهسهنتیجۀخويوخلقاسلامی،دانشمنداننظراز:پرورشوطبیعت5-2

هـم دسـت بهدستعواملاینشودمیتعبیرارادهبهآنازکهخودومحیطوراثت،است،
رسـیم مینتیجهاینبههمقرآنمطالعۀباودهندمیتشکیلراانسانروانیهئیتوداده
تـا اسـت محیطـی وتربیتیعواملتأثیرتحتبیشترکهاستايگونهبهانسانطبیعتکه

آنچـه بلکـه . نیستکلیطوربهوراثتتأثیرمنکراسلاموجوداینباوراثتی،عواملازمتأثر
پـدر کسیهرکهنیستاینطوریعنیاستآنسازسرنوشتوحتمیتأثیراست،انکارمورد

بـه تنهـا ژنتیـک ووراثـت شـد خواهـد چنینهمآنهافرزندانحتماًبودند،خوبمادرشو
بـه . اسـت قبـول مـورد باشـد مؤثردرشخصیتتواندمیکهساززمینهازعواملیکیعنوان
عوامـل آندیگراجزاي. باشدتواندمیناقصهعلتامانیست،تامهعلتوراثتدیگر،عبارت

،1366یـزدي، مـصباح . (اسـت انـسان اختیـاري واراديرفتارهايمهمترهمهازومحیطی
ایـن ارثـی جنبۀبههستندمعنويشخصیتدارايکهکسانیدرباره) ع(علیحضرت) 263

دادهقـرار آنهااختیاردردخداونکهکندمیتشبیهبذرهاییبهراآنهاونمودهاشارهویژگیها
ویژگیهـا ایـن نمـودن شـکوفا درراافـراد اختیـار وارادهومحیطـی عوامـل نقـش سپسو

)214خطبهالبلاغه،نهج. (استنمودهخاطرنشان
بـراي اسـلام دیـن ویـژه بـه الهی،ادیانتردیدبدون:تغییرناپذیريپذیري،تغییر5-3

تحقـق ودارندجديتأکید،تکاملمسیردرآنهاوفاییشکورشدوهاانسانتربیتوتعلیم
امکـان سنیّمقاطعهمۀدرپذیريتغییراینوهاستانسانپذیريتغییربرفرعمعنااین

تـأثیر دارد،بیشتريشتابروانیوجسمانیرشدسرعتکهکودکی،دورانالبته. استپذیر
خـوب وقتیتغییروپذیريتأثیراین. استبیشترشخصیتگیريشکلدرتربیتوتعلیم
درکـه شـود، تبیـین دوآنتعامـل وارتباطکیفیتوبدنونفسرابطۀکهشودمیروشن
. کنیممیاشارهآنبهفقطاینجا
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تبتّـل وربـک اسمواذکر«فرمایدمیخداوندکههنگامی:)روح(نفسبربدنتأثیر: الف
همچنـین و) دلبـا تنهـا نـه (بخوانیـد لفـظ وزبـان بـا مـرا باید« )  8/ مزمل(»تبتیلاالیه
مـرا کـه هنگـامی یعنـی ) 37/ اسـراء (» .....و انـتم سـکاري     هالـصلو تقربواولا« : فرمایدمی
بـه نـاظر مسئلهاینوشویدبهرمنداذکارایناثرازتاکنیدبیرونسرازمستیخوانیدمی
کـه باشـد توانـد مـی ایـن دهنـدة نـشان اتآیکهاستنفسبربدنیاباطنبرظاهرتأثیر

.داردتأثیرانسانشناختیروانهايجنبهوبرنفسفیزیکی،رفتارهاي
بپاشـد، دلدرانـسان رابـذري هـر کهاستآنبیانگرویژگیاین: بدنبرنفستأثیر: ب

و«:فرمایـد میبارهایندرقرآنچنانچهشود؛میآشکاراوظاهريرفتاردرآنبرگوشاخ
/ مائـده (» الحـق مـن عرفـوا ممـا الدمعمنتفیضاعینهمتريالرسولالینُزلماسمعوااذا

جـاري آنهـا دیـدة ازاشـک ،شنوندمیشدهفرستادهرسولبهکهراآیاتیچونو« ؛)83
».اندشناختهراآنحقانیتزیراشود؛می

وقتـی چـرا پـس « ) 33/ انعـام (» وبهمقلقسَتلکنوتضَّرعوابأسناهمجاءاذافلولا« 
» .گرفـت فـرا قساوترادلهایشانکهسبببدیننکردند،تضرعوتوبهرسیدآنهابهمابلاي

. استشدهتضّرعظاهريعملانسدادباعثمعنويقساوتاینجادر
چنـین اینراتقواستازآکندهآنهاقلوبکهکسانیگفتنسخننحوةخداوندهمچنین

نجیـب آهنگیبه) ص(پیامبرنزداند،یافتهدلدراستوارتقواییکهکسانی«: کندمیبیان
)3/حجرات(» گویندمیسخنآرامو

کـه اسـت ايگونـه بـه انـسان طبیعتکهکرداستفادهتوانمیمزبورآیاتازبنابراین،
دورانماننـد ،عمرازمقاطعیدرتحولوتغییراینگرچهاست،تحولوتغییرحالدردائماً

پیـري، دورانماننـد دیگرمقاطعیدرواستبرخورداربیشتريشتابازنوجوانی،وکودکی
. شودنمیمتوقفانساندرگاههیچپذیريتغییربنابراین. شودمیکاستهآنسرعتاز

ووراثـت ازمتـأثر کـه شخـصیت، هـاي جنبـه ازبرخیکهاستلازمنکتهاینبهتوجه
درکـه هیجـانی حـالات ازبرخیوعمومیهوشجسمانیهايویژگیماننداست،ژنتیک
. نباشندتغییرقابلبساچهدارند،نقششخصیتساختار

انـسان اگـر واوستورزياندیشهانسان،عمومیویژگیهايازیکی:عینیتذهنیت،5-4
مـورد تفکـر، معـد سـبب بـه اقوامیاگرواوستذاتیتوانبهناظرشودمیدعوتتفکربه

معـین تفکـر عـدم علـت بـه بلکـه نیندیشیدن،سبببهنهواقعدراند،گرفتهقرارنکوهش
تجربـه، کـسب برايقرآنهمچنین) 8/ روم( » انفسکمفییتفکروااولم« اندشدهنکوهیده

داده،رخسـایرملتها برايکهحوادثیازآموزيعبرتوعالمنقاطاقصیدرسیروسفربهامر
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چـه اگـر وجـود بـااین » المکـذبین هعاقب ـکانکیففانظرواالارضفیسیرواقل« کندمی
وآزادارادةشـناخت، امـا دهنـد، مـی قرارتأثیرتحتراآدمیرفتارعینی،ومحیطیعوامل
ازراانسانهستند،درونیوذهنیامورازهمهکهپویا،تفکريداشتنونیتوقصداختیار،

کـه آنجـا ازوسـازد مـی مبـدل تأثیرگـذار وفعـال موجـودي بهمحضمنفعلموجودیک
خیلینیزافرادشناختسطحدهد،میقرارتأثیرتحترااورفتارهايهموارهآدمیشناخت

. استمهم
داردجهـان هـاي نـشانه درتفکـر بهدعوتفراوانیآیاتدرقرآنکهاستاساسبراین

. » الارضوالسمواتخلقفییتفکرونافلا« 
فکـري وذهنـی هـاي ظرفیتازانسان،اولاکهشودمیاستفادهمزبورآیاتمجموعاز
بـالقوه استعدادهاياینخودادهارباانساناستخواستهخداوندثانیاً،استبرخوردارزیادي

. سازددگرگونراخویشسرنوشتشخصی،تجاربکسبباثالثاًوبخشدفعلیترا
علـت کـه رسـیم مـی نتیجـه اینبهقرآنآیاتمطالعۀبا:کنشبرونش،کندرون5-5

اولئـک کلّالفؤادوالبصروالسمعانّ« . کردجستجوبایدويدروندرراآدمیرفتاراصلی
آدمـی کـه رفتارهـایی قبـال دردلوگوشوچشمیعنی) 36/ اسراء( » مسئوولاًعنهکان

بمـا نفـس کـل «فرمایـد مـی خداونـد همچنین. شوندمیواقعسئوالمورددهدمیانجام
مـسئول فـرد یعنـی، . اسـت خـویش اعمالگرودرانسانیعنی) 38/ مدثر(» رهینهکسبت

. استخویشرفتار
انـسان خـود دروندربایدرارفتاراصلیعلتولیدارندنقشنیزبیرونیعواملچهاگر

تکـسب ولا«: فرمایـد مـی کهقرآنآیۀاین. کردجستجوتعقل،نیرويواختیار،ارادهمانند
فیـه کنـتم بمـا فینبـئکم مـرجِعکمُ ربکمالیثماُخريوزِرهازرِوتزرلاوعلیهاالانفسکلّ

ایـن .... ساختیمگردنشطوقراانسانیهراعمالنتیجهماویعنی) 164/انعام(» تختلفون
مؤیـد وباشـد هـم خـود رفتاراصلیمسئولوباشدمختارانسانکهاستاینمستلزمآیات
. کردجستجوآدمیدروندربایدرارفتاراصلیعلتکهاستمطلباین

نیزومحضطلبیلذتوصرفتمایلازاستايآمیزهانسان:منطقیغیرمنطقی،5-6
لعقدیگر،سويازوشودمیدادهسوقلذائذسمتبهسو،یکاز. عقلانیقضاوتوآگاهی

تعـارض، این. دهدمیسوقمعتدلحیاتطرفبهراانسانعقلانی،قضاوتوآگاهیخودبا
عقـل بـه رااصـالت خویشحیاتدرقدرهرانسان،اگرواستآدمیشخصیترشدموجب

واسـت کوشـیده نیـز خـود شخـصیت رشـد درنمایـد طیسریعترراتکاملمراحلتاداده
ونیـست ممکنذهنگیريشکلازپیشوحواسافتادنکاربهبدونهم،عقلانیشناخت



٨٥

فعلیـت زمـان مـرور بـه واستموجودانساندراستعداديوبالقوهطوربهعقلانیشناخت
)234، 1380و مطهري،طباطبایی. (یابدمی

منطقـی غیـر موجـودي او،درغرایـز وجوددلیلبهانساناینکهدرموردقضاوتبنابراین
اسلام. داردوجودنیزعقلانیقوايغریزي،قوايکناردرزیرانیست،صحیحیقضاوتاست،
انـسان شـود، هـدایت صـحیح مسیردرانسانتعقلیبعدوورزياندیشههرگاهاستمعتقد
غیـر دردادخواهـد تمیـز بیـشتري بینـی تیـز بـا راامورسقموصحتوشدخواهدتواناتر

لـم نفـسه یهـذب لـم مـن « : افتدمینفسانیهواهايوشیطاندستبهاوعناناینصورت
نپـردازد، خـویش نفستهذیببهکهکسییعنی) 153،  1409،1حکیمی،(» بالعقلینتفع
.شودمندبهرهعقلانیهايظرفیتازتواندنمی

اونهـاد در. نزولیسیرهموکندصعوديسیرتواندمیهمانسانقرآن،دیدگاهازبنابراین
. هـا زشـتی وشـرها بـه گرایشهموداردوجودهانیکیوخیرهابهگرایشواستعدادهم

» لوامـه نفس« انسان). 8/ شمس(» تقواهاوفجورهافاَلَهمها« : فرمایدمیخداوندچنانکه
. دهدمیسوقهازشتیورذایلسويبهرااوکه» امارهنفس«هموداردسرزنشگرو

جـان وانـسانیت نفـس نفس،بهمراد« : نویسدمیمذکورآیۀتفسیردرالمیزانصاحب
کـه فعلیکهشناساندهانسانبهتعالیخدايکهاستاینالهامازمنظوروانسانهاستهمۀ
فجـور واعمـالی چگونـه تقـوا کـه کـرده مشخصبرایشوتقوایااستفجوردهدمیانجام

)20،293، 1365طباطبایی،( » . استاعمالیچگونه
ازاسـت عبـارت انگیـزه واسـت انگیـزه بـه مربـوط مبحثاین:رشدجویی،تعادل5-7

امـا دهـد، انجـام خاصیجهتدررارفتاريآدمیشودمیموجبکهدرونیعواملمجموع
غرایـز، نظریـه اسـت؛ مطـرح گوناگونیهاينظریهشود،میناشیکجاازانگیزهخوداینکه
وغریـزه نظریـه بادارندفیزیولوژیکجنبهکهاراديغیررفتارهاي.... وسایقکاهشنظریه
آنهـا تحقـق کـه اراديرفتارهـاي امـا اند،تبیینقابلدارند،زیستیجنبهکهسایق،کاهش
موجـود راانـسان کـه زیـستی هـاي نظریـه برابردردارد،نقشآنهادرادهارواستآگاهانه
وفلـسفی هـاي اندیشهدردیگريرویکرداساسهمینبردارد،قرارکنندمیفرضمنفعل

ایندر) 196،  فروغی. ( داردتأکید» اراده« وانگیزشنیرويبرکهداردوجودشناسیروان
سـه بـه حـداقل اختیاريواراديرفتارهراساساًوشدهفرضفعالموجوديانسانرویکرد
بایـد دهـد انجامرفتاريبخواهدانساناگر؛قدرتوگرایش،شناخت: استنیازمندعنصر

حرکـت اصـلی عاملواقعدر» میل« بنابراین،باشدداشتهآنانجامبهگرایشومیل،اولا
راحرکـت مـسیر کـه اسـت چراغیمنزلۀبهآگاهیوعلم. استاراديرفتارسويبهانسان
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انجــام آنهـا وسـیلۀ بـه حرکـت کهاستوسایلوعوامـلمجموعۀقدرتوکندمیروشن
) 1380،49،یزديمصباح(گیردمی

واولیـه ارضاهايهدفدارندحیاتیجنبهکهاولیهنیازهايازبرخیگرچهاسلامنظراز
هـدف، همیـشه برايوافرادهمۀمورددرکهنیستاینگونهامااست،تنشرفعیاوکاهش
برخـی ارضـاي بایدبرتراهدافبهدستیابیبرايمواردازبسیاريدربلکهباشدتنشکاهش

مبـارك مـاه درگـرفتن روزهمانندرفت؛هاتنشاستقبالبهوانداختتاخیربهرانیازهااز
سرپشتوالاییهدفولیباشدداشتهدنبالبهاستممکنراهاییتنشاحیاناًکهرمضان

 ـبـه اسـلام هـاي برنامـه اساسـاً کهگرفتنتیجهتوانمیبنابراین. استنهفتهآن ايهگون
انـسان مـواقعی درچنـد هـر برسـند خودواقعیسعادتوکمالبهانسانهاکهشدهطراحی

. کندتجربهراتنشافزایشبایدمسیراینکردنطیبراي
قابـل انـسان کـه اسـت اینگونـه قرآنازمابرداشت:ناپذیرشناختپذیر،شناخت5-8

همۀدرپیشرفتجملهازگوناگونیعواملبهبستگیشناختاینمیزانالبته. استشناخت
قـرار مطالعـه مـورد مختلـف، هـاي حیطهدررااورفتاروانسانايگونهبهکهداردعلومی

داردوجـود فراوانیآیاتقرآندرآنبرعلاوهزیستیعلومورفتاريعلوممانندودهندمی
قرآنهمچنین. استپرداختهانسانوجوديهايساحتورشدمراحلوخلقتنحوةبهکه
صادراوازکهرفتارهاییودرونیهايانگیزهخویش،نفسمتوجهراانسانزیادي،موارددر

)  18/ حـشر (» لغـد قدمتمانفسلتنظرواهللاتقواآمنواالذینایهایا«استکردهشودمی
وانبیـاء مهـم اهدافازیکیاین،برعلاوه. استانسانبودنپذیرشناختبرفرعهمهاینها

ظرفیـت ازدسـته آنهمچنینوويوجوديابعادوانسانکردنمعرفی،آسمانیکتابهاي
ایـن درمـا نهـایی گیـري موضعبنابراین. استشدهتعبیهاونهاددرکهاستوجوديهاي

قابلانسانماهیتکهشودمیاستفادهگفتهپیشمطالبمجموعهازکهاستاینمفروضه
درپیـشرفت جملـه ازگونـاگونی، عوامـل بهبستگیشناخت،اینمیزانالبته. استشناخت

رقرامطالعهموردمختلف،هايحیطهدررااورفتاروانسانايگونهبهکهداردعلومیهمه
. زیستیعلومورفتاريعلومماننددهند؛می

مقالهنتایج
قـرآن درشخـصیت بنیاديعاتموضوتمامبهکهشدمشخصگرفتهصورتمطالعاتبا-1

ومنطقـی همچنیناستمختاروشعورذيموجوديانسانآنکهخاطروبهشدهاشارهکریم
.دهدمیجهتراخوداعمالآگاهانهبنابراینتعقلاهل
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مهمـی نقـش آنهـا شخـصیت گیريشکلدرافرادتوارثیوژنتیکیهايویژگیچهاگر-2
گیـري شـکل توانندمیمناسبمحیطدرتنهاهاویژگیاینکهداشتتوجهبایدامادارند،

ایفـا انـسان اراديواختیـاري رفتارهـاي رانقشمهمترینوسازندپذیرامکانراشخصیت
. کنندمی

دورانهـاي تجربـه یـا زندگیاوایلرویدادهايتوسطشخصیتگیريشکلبارابطهدر-3
عوامـل وشـناخت سـطح نبایـد عامـل دوره ـگـرفتن نظردرباکهشدمشخصبزرگسالی

تـأثیر باشـد بیـشتر فـرد وتحلیـل تجزیـه توانقدرچههرکهچراگرفتنادیدهرامحیطی
عوامـل ازپـذیري تـأثیر باشـد کمتـر سـن چههرواستبیشترهمذهنیعواملازپذیري

دربیشترارعمیقشناختدارايوبزرگسالافرادرفتارعلتاینکهکمااستبیشترمحیطی
. کردجستجوبایدآنهادرون

برخـی دچـار مهـم ایـن بهرسیدنبرايچندهراستتکاملبهرواساساًانسانماهیت-4
پـذیر شـناخت زیـادي حدتافراوانهايپیچیدگیوجودباماهیتاینوشودمیمشکلات

. است
منابع

.، تهران، سپهرروانشناسی از دیدگاه اسلامی، 1368احمدي، علی اصغر، -1
.رشدتهران،ساز،جواهرطاهرهترجمۀ،انسانطبیعتشناخت،)1379(،آلفردآدلر،-2
قـم، ،جیمـز ویلیـام دیـدگاه ازدیـن شناسـی روان،)1378(،مـسعود آذربایجانی،-3

.دانشگاهوحوزهپژوهشگاه
وزارتتهـران، ،عمـومی شناسیروان،)1381(،محمـد سالاري،ومسعودآذربایجانی،-4

.پرورشوآموزش
نقـی محمـد ترجمه،هلیگاردروانشناسیزمینه،)1375(،دیگرانوریتالاتکینسون،-5

.دهمچاپرشد،انتشاراتتهران،دیگران،وبراهنی
پور،محسنبهرامترجمۀ،انسانطبیعتدربارةنظریههفت،)1376(،لسلیاستیونسن-6

.رشدتهران،
وآمـوزش وزارت،نتهـرا ،اسـلامی تربیـت بهدوبارهنگاهی،) 1376(،خسروباقري،-7

.پرورش
.اسراءنشرقم،،قرآندراخلاقمراحل،)1377(،عبدااللهآملی،جوادي-8
.سمتتهران،،هیجانوانگیزش،)1376(، کریممحمدخداپناهی،-9
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تحقیـق ،الائمـه اصـول فـی المهمـه الفصول،)1417(،حسنبنمحمدعاملی،حر-10
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.ابوریحان
نـو، نـشر تهـران، خوشـدل، گیتیترجمۀ،کمالشناسیروان،)1362(،دوانشولتز،-18
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٩١» عفت «»«
٩١

در نهج البلاغه»عفت«و » ورع«تبیین میدان معناشناسی مفاهیم 

مقدمه
به معنی دوري از گنـاه بـوده و          در لغت . یکی از مفردات اخلاقی در نهج البلاغه است       » ورع«

پس . گویند] به کسر راء  [» ورِع«شخصی که از گناهان پیوسته دوري کند به آن پرهیزکار یا            
ابـن منظـور،   . (ورع در فارسی بر پرهیزکاري و خویشتن داري از هر بـدي اطـلاق مـی شـود       

1408 ،388(
نـد نیـاز کـسی را       ورع در لغت بمعنی ترسو، کوچک، حقیر و ضعیف اسـت کـه نمـی توا               

برآورده سازد، و نیز کسی که از نظر مالی ضعیف است، و همچنین آن کس که در اندیـشه و                  
)همان. (درت جسمانی فردي ضعیف استرأي یا از نظر ق

داراي معانی مختلف است و داراي یک معنی کلـی و مفهـومی       » ورع«با این اوصاف، واژه     
پـس مهـم تـرین معنـاي کلـی ورع همـان       . موماجتناب از امري مذ: است که عبارت است از  

اجتناب از امري است که نباید مرتکب آن شد و کسی که به این صـفت آراسـته شـد، دائمـاً              
از ایـن جهـت او  . خوف این امر را دارد که اگر پیرامون کار زیانباري گردد، بـه هلاکـت افتـد     

. پس ترس لازمه لاینفک ورع است. می ترسد
: ب آمده استاین حقیقت در شعر عر

لا هیبانٌ قلبه منّـان        و لا نخیب ورع جبـانٌ
،فراهیـدي . (نه دلش واهمه دارد و نه منت گذار است، نه بزدل است و نـه ترسـو           : ترجمه

1408،2 ،242(
در این دو بیت، ورع بمعنی ترسو و توریع به معنـی دور کـردن شـتر از آب خـوردن بـه                       

.رفته استدلیل آلوده کردن آب به کار
: سـوره مـدثر آمـده اسـت        4در قرآن نیز به مواردي از ورع می توان دست یافت، در آیه              

می توان به این کلام حق تعـالی استـشهاد           ،»و لباست را پاك کن    «: ، یعنی ﴾وثیابک فطََهرْ ﴿
ت، نمود، به اینکه حرام یا امر مشتبه و یا دنیاي انسانی که حق و باطل در آن بهم تنیده اس ـ                   

زیـرا در معنـی ورع   . تطهیر از آن واجب است، تطهیر از دنیا همان قطع تعلقات نفسانی است        
نَسِ التعلّق بـالحرامِ فـی الـشریعه و الطریقـه و     هو تطهیرُ القلبِ عنْ د  «: عارفان الهی گفته اند   

)54ق 1413قاسانی، . (»الحقیقه
ت و منهیـات چـه در شـریعت         ورع یعنی پاکسازي دل از آلودگی هاي وابسته به محرمـا          

پس ورع با هر سه لایـه شـریعت و طریقـت و             . و چه در طریقت و حقیقت دین      ) ظاهر دین (
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حقیقت همراه است، بنابراین خود داراي درجات سه گانه ممتاز اسـت و بـراي هـر لایـه اي                    
ورع آخرین مقام زهـد زاهـدان در نـزد          . نشانه اي مخصوص و شرایطی ویژه است      ) درجه اي 

)همان. (براي سالک مریدم از مؤمنان و اول درجه و مقام است عوا
آنکـه . اسـت ﴾تلـک حـدود االله فـلا تقربوهـا    ﴿سـوره بقـره   187اهل ورع مـصداق آیـه       

می خواهد در مقام ورع وارد گردد و متصف به صفات متورعین باشـد، از نزدیـک شـدن بـه         
من رتَع حـولَ الحمـی یوشـک        «: فرمودند) ص(پیامبر. حریم محرمات به شدت باید بپرهیزد     

هر کس در مرتعی به چرا رود که در حریم ممنوع است این خطر وجود               : ، یعنی »أن یقَع فیه  
)197، 1377گیلانی،. (دارد که به محوطه ممنوعه وارد شود

براي تمرین در این مقام و متخلق شدن به این خُلق، عارفان الهی سعی کرده انـد نفـس                   
براي دیگران اجازه داده شده برحذر دارند، و در تضییق دایره مباحـات بکوشـند و                 را از آنچه  

عزم خود را پیوسته با اجتناب از شبهات محکم نمایند، ایـن کـار انـسان را در تعظـیم اوامـر           
عالی ترین درجه ورع، نفی خـواطر       . الهی و ترك مخالفت با احکام شرعی او تقویت می نماید          

مقام جمع است، تا انسان به حـضور حـضرت حـق نائـل و از هرگونـه                  قلبی براي رسیدن به     
)همان. (هاي روحی بگذرد و بگریزدغیریت و دنائت نفس و پرش 

طرح بحث
معنا شناسی ورع در نهج البلاغه

معنی ورع را   ) ع(ضمن شمارش بعضی از مسایل اخلاقی و حکمی، امام        ،  113در حکمت    -1
: چنین بیان فرموده است

و هیچ ورعی چون پرهیز و توقف در آنچه بـراي تـو             : ، یعنی »ورع کالوقوف عند الشبُهه   و لا   «
. شبهه آور است نمی باشد

یعنـی  » ورع«اسـت، پـس     » ورع«این معنی در حقیقت، تعریف واقعی و بیان روشـن از واژه             
. خود نگه داري در وقت شبهه

ه اســتاندار خــود در بــصره چنــین بــ) ع(نهــج البلاغــه از نامــه هــاي امــام451در نامــه -2
:می فرماید

/ نهـج البلاغـه   (» و سـداد   أعینونی بورعٍ و اجتهاد و عفّه     ألا إنکّم لاتقدرون علی ذلک و لکن        «
ضرورت ساده زیستی مانند ساده     [بدانید که شما توانائی چنین کاري ندارید      : یعنی،  )45نامه  

. پاکدامنی و راستی مرا یاري کنید ، لیک با پرهیزکاري و تلاش فراوان و]زیستی امام
استاندار خود را امر بـه      ) ع(امر به ورع به طور مستقیم نشده است، امام        ) ع(در این سخن امام   
اعانت در ورع، یعنی همراهی مرید از مرشد در سـلوك عرفـانی، بـه نظـر                . اعانت نموده است  



٩٣» عفت «»«
اي اجتنـاب از شـبهات و   می رسد إعانت در اینجا، تضییق دایره مباحات و تحکـیم عـزم بـر           ٩٣

ریاضت نفسانی و تمرین در زهد براي عـادت دادن نفـس بـه پیـروي از قـوه عاقلـه و نفـس                        
مخصوص خواص از سردمداران اسلامی است که مـی خواهنـد       » ورع«اینگونه  . مطمئنه است 

یعنی آنچه براي مؤمنان مباح است، بـراي ایـن طبقـه از جامعـه مجـاز                 . برمردم حکم برانند  
.نیست

عثمـان بـن   (قابل ملاحظه اسـت، توجـه دادن مخاطـب      ) ع(نکته دیگري که در نامه امام     
ورع، اجتهاد، عفت و سداد که      : به چهار سلوك نفسانی است که عبارت اند از        ) حنیف انصاري 

.به نظر می رسد زهد عرفانی با آن ها متفاوت است
نـشان  ) ع(بافت سـخن امـام    . را در میدان زهد عرفانی بررسی نمود      » ورع«در اینجا باید واژه     

دهنده این واقعیت است که براي رسیدن به ورع تنها توجه به اجتناب از محرمات و دوري از              
، بازداشـتن نفـس از      )اجتهـاد (بلکه کوشش مداوم براي ریاضت نفسانی       . شبهات کافی نیست  

و استقامت در مبارزه نفسانی و میدان ندادن بـه           )عفت(آنچه شهوت را به دنبال داشته باشد        
پس ورع  . است ارتقاء می دهد   » ورع«، سالک را به مقام بالاتر که همان         )سداد(مشتهیات آن   

وقتـی ایـن    . نتیجه سلوك مرتاضانه است که با عفت و سداد و اجتهاد به دست خواهـد آمـد                
و این معنی همـان اسـت کـه          باز می شود  ) براي سالک (حاصل شد، میدان زهد     ) ورع(مقام  

عفت

سداد

ورع

اجتهاد

زهد عرفانی
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خواجه عبد االله انصاري در منازل السائرین آن را آخرین مقـام بـراي عامـه مؤمنـان و اولّـین                 
آري براي یک مقام سیاسی و عالی رتبه کشوري چـون           . مقام براي عارفان زاهد دانسته است     

مقام پرهیزکـاري و  استانداران، اگر زهد عارفانه نباشد، امکان مبازره با نفسانیات و رسیدن به         
در واقع هرچه بـر مقـام سیاسـی انـسان     . اجتناب از تشریفات و عیش و عشرت معنایی ندارد   

افزوده شود، در مسلک کاملان عارف، شـدت ورع، و شـدت اجتهـاد و عفـت و سـداد امـري                      
.  اجتناب ناپذیر است

و أیـنَ  «: مایدرا ستوده است، سپس می فر» متورعین«اهل ورع )ع(امام 129در خطبه -3
کجاینـد آنـان کـه در کـسب و     : ، یعنی»...المتورعون فی مکاسبِهم و المتنزّهون فی مذاهبِهمِ  

کارشان اهل ورع اند و در راه و رسم زندگی شان اهل نزاهت و پاکیزگی؟
:دو صفت را براي مردان اهل سیر وسلوك ذکر کرده اند) ع(در این کلام امام

ه در برخـورد بـا مـشتبهات، مـی ایـستد و وارد ورطـه منهیـات و        اهـل ورع، آنک ـ  : متورع -1
. این مقام مقدمه وصف بعدي است. محرمات نخواهد شد

اهل نزاهت، کسی که در اثر اجتناب از آلودگی ها؛ به یک نزاهـت و پـاکی بـاطنی        : متنزّه -2
اکیزگی دست  رسیده، غیر از آنکه متورع شده و مبارزه نفسانی کرده، در درون به طهارت و پ               

در تمام راه هـایی کـه متنـزّهین در       . یافته، که اثرش بر اندیشه و بینش او آشکار خواهد شد          
این تنزّه شـامل نزاهـت علمـی،        . زندگی می پیمایند اصل طهارت و پاکی را رعایت می کنند          

. می شود... عملی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و 
واژگان هم معناي ورع

ه ها، نامه ها، و کلمات حکمت، به واژگـانی رسـیدیم کـه هـم معنـا                  با جستجو در متن خطب    
واژه در میـدان معنـوي       4همـه ایـن     » ورع، نزاهت، عفت، عصمت   «: هستند، اینها عبارتند از   

:   مانند شکل زیر. مشترك اند» اجتناب از آلودگی ها«



٩٥» عفت «»«
٩٥

اجتناب از محرمات، منهیات، مکروهات و مشتبهات

اجتناب از آلودگی که مرکز دایره را تشکیل می دهد، غیر از آن پرهیزکاري است کـه در                  
اجتنـاب در آنجـا گونـه       . بسیاري از منابع تفسیر و حدیث و عرفان، نامش را تقوا گذاشته اند            
. اسـت » تقـوا «یار وسیع اي پرهیزگاري است که در اینجا یک زیر میدان نسبت به میدان بس          
اسـتفاده  » پرهیزکـاري «اما به سبب کمی الفاظ در فارسی، ما راهی نداریم که از همین واژه               

هر کدام از عناصر این میدان به نوبه خود، تشکیل یک میدان دیگر مـی دهد،کـه در                  . نماییم
. باشدآن میدان داراي عناصر تازه دیگري است و امکان دارد، داراي معانی جدیدتري هم

عفة

عصمت

ورع
اجتناب از 
آلودگی ها

عفتعصمتورع
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که در اصطلاح تفسیر و حدیث به آن تقوا می گـوئیم،            » پرهیزکاري«میدان بسیار وسیع    
.داراي یک میدان هم معنایی وسیع تري است که در شکل زیر رسم شده است

این میدان همانطور که مشاهده می شود هر کدام داراي زیر میدان هاي مختلـف اسـت،                 
قرآن، حـدیث و    (ظر می رسد پس از میدان معناشناختی توحید در معناشناسی تخصصی          به ن 

. هیچ میدانی از تقوا گسترده تر نباشد) نهج البلاغه
معنا شناسی واژه عفت

1408ابن منظور،   . (عفّت در لغت به معنی بازداشتن و منع کردن خود از آنچه حلال نیست             
)253، 9ق، 

ت یعنی بسنده کـردن بـر خـوراك انـدك همچـون نوشـیدن          عفّ: راغب در مفردات گوید   
)573، 1376،راغب اصفهانی). (بچه حیوان شتر(باقیمانده شیر در پستان براي 
: أعشی شاعر جاهلی گوید

ٌ أو فُواقُما تعـ       ـجوه إلاّ عفافهأتعادي عنه النهار فَ
أعشی، بـی  . (ه اي از شیر در پستان     ندروزي را سپري نکرد و به او غذا نداد جز باقیما          : ترجمه

)136تا، 
پس عفافه، بسنده کردن بچه شتر یا مانند آن است بر شیر کمی که در ته پستان مادر مانده                   

:پس براي عفیف دو معنا است. است

زهد

فخو

اجتناب امساك

عفت

ورع

حذر

پرهیزکاري
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آنکه به چیزي اندك براي رفع حاجت و رفع گرسنگی یا تشنگی و یـا ماننـد آن بـسنده                      -٩٧1

. د را از آنچه حلال نیست منع می کندآن کس که خو-2. می کند
این معناي دوم اندکی با آنچه در معنی عصمت است، مشترك می باشد و دلیل آن هم منـع              

.نفس است از ارتکاب به محرمّ و منهی عنه
ذات آنان بـه چیـز      . کسانی که به زندگی کم مؤونه عادت کرده اند، از عفّت ذاتی برخوردارند            

ن در لباس، خوراك، پوشاك، مسکن، مقـام و امـور رفـاهی خـود را                کم عادت کرده است، آنا    
پرخور ننموده، بلکه راه اعتدال را در پیش گرفته اند، همین که رفع حاجـت روزي از آن هـا                    

. شد، آنان را کفایت می کند
اما در معنی دوم، توجه انسان به چیزي است که حلال باشـد، خـواه بـه انـدازه کمـی از آن                       

. ا نهمصرف نماید ی
به نظر می رسد عفیف طبق آنچه نزد اهل زبان و ادب شایع است همین معنـاي دوم باشـد،                    
یعنی آن کسانی که در برخورد با امور دنیوي پـاك انـد و اهـل حـرام نبـوده و سـعی دارنـد            
همیشه آنچه را دریافت می دارند از خوراك و لباس و غیـره همـه پـاك وپیراسـته از حـرام                      

آن کـس کـه خواهـان       : ، یعنی »طلب العفَّۀِ و هو الکف عن الحرام      «: ته اند اهل لغت گف  . باشد
)همان. (رام دور نگاه می داردعفّت است خود را از ح

در دعا کـه از معـصوم روایـت شـده اسـت             . استعفاف همان طلب عفاف است    : و نیز گفته اند   
از تو مـی خـواهم بـه        ! خداوندا: عنی، ی )همان منبع (» و الغنی  اللّهم إنیّ أسئلکُ العفّه   «: آمده

.من عفت و بی نیازي بخشی
: ، یعنـی ﴾و من کان غنیـاً فَلیـستعفف    ﴿: سوره نساء قرآن چنین می فرماید      6خداوند در آیه    

. آن کس که بی نیاز است، باید پاکدامن و عفیف باشد
)253، 1408،9ابن منظور، . (استعفاف به معنی صبر هم آمده است

آن : ، یعنـی )33/سـوره نـور   (﴾و لیستعفف الّـذین لایجـدون نکاحـاً      ﴿: ي دیگر  فرمود   در جا 
کسانی که زنی براي ازدواج نمی یابند، باید عفت و پاکدامنی پیشه کرده و خـود را بـه گنـاه                   

.آلوده نکنند) فحشا و زنا(
حوزه معنایی واژه عفت

می بینیم بیان آنچه قبل از اسلام       با توجه به حوزه لغوي عفت و آنچه در لغت و شعر جاهلی              
عـرب جـاهلی    . در کتاب و سنت آمده فرق بسیار اسـت        » عفّت«وپس از آن در تطور معنایی       

ارزش اخلاقی عفّت را نمی شناخت، گر چه او در صحرا زندگی می کرد و با طبیعـت خـشن                    
طـن و  به زندگی صحرائی عادت کرده بود، کم می خورد، کم می خوابیـد، و بطـور خلاصـه ب                 
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فرج خود را مجبور می کرد از بسیاري از خواسته هایش محدود نماید، اما او هرگز بـه ارزش                   
» شـنفري «که توسط   » لامیۀ العرب «در شعر   . از منظر انسانی نمی نگریست    » عفّت«اخلاقی  

شاعر فقیر صعلوك سروده شده است زنـدگی زاهدانـه او را کـه بـه انـدك طعـام و لبـاس و                       
. در شعرش اسم نبرده است» عفّت«ی بینیم او هرگز از واژه مسکن قانع بود، م

و أغدو علی القُوت الزَّهید کما غدا          أزَلُّ تهـاداه التَّنائـف، أَطحـلُ
روز خود را آغاز می کنم، گویا چـون گـرگ خاکـستري             ) طعام(من با کمی قوت     : ترجمه

، 7، 1، 1381بـستانی،  . (طرف مـی کـشانند    لاغر هستم که بیابان ها او را به این طرف و آن           
)لامیه ي شنفري

: در جاي دیگر همین شاعر این چنین می سراید
و أستَف ترب الارضِ کی لایري  لـه             علی، من الطَّـولِ امرُؤٌ مـتطولُ

دي و مـأکَلُو لو لا اجتناب  الذَّأمِ  لا یلف  مشرب             یعاش  به، إلاّ  لَــ
من پیوسته خاك زمین را می بلعـم تـا متکبـري از کثـرت ثـروتش بـرمن فخـر          : ترجمه

میدنی نـزد مـن     نبود، همه چیز از خـوردنی و آشـا        ) دیگران(نفروشد، و اگر دوري از بدگوئی       
)همان. (یافت می شد

در در این ابیات شاعر جاهلی به دنبال آن است کـه شـجاعت، جـسارت، و جـوانمردي و                
او براي آن که در برابر گردنکشان ثروتمند، خوار نگردد          . کلّ، کرامت خود را به نمایش گذارد      

اگـر از   : سپس مـی گویـد    . حاضر است خاك زمین ببلعد و از فخر فروش غنی چیزي نستاند           
بدگوئی دیگران نمی ترسیدم، هر خوراك و آشامیدنی نزد من یافت می شد، با نگاه به سیاق                 

فتاري که در او سراغ داریم معلوم است که شاعر به راحتی می توانـد دسـت بـه      کلام وي و ر   
پس او بـه دنبـال روزي حـلال         . قتل و غارت زده و هر چه را مطابق میل اوست، فراهم سازد            

نیست، اما بقدر کفاف هم نمی خورد، تنها با چیزي اندك زنده مانده است، او ظـاهراً از نظـر                   
نع بطن و فرج از مـشتهیات نفـسانی را طبیعـت خـشن و فقـر                 اما م . بطن وفرج عفیف است   

کـه در جاهلیـت بـه    » عفّت«بیدادگر به پاي او گذاشته، نه اراده کمال جوي او، بنابراین واژه    
باقیمانده شیر در پستان شتر تعبیر می شد، و بچه شتر تنها می توانست زنده بمانـد، اسـلام                 

، عفت نه در خـوراك وپوشـاك و مـسکن، کـه در     آن را به یک ارزش اخلاقی والا تبدیل کرد   
 ـ      . ازدواج نیز به همین رویه آمده است       ت را نـزد  اکنون به بحـث هـاي روائـی بنگریـد، تـا عفّ

:بزرگان دین بهتر بشناسیم
عفتّ در روایات اسلامی



٩٩» عفت «»«
در اصول کافی، کتاب کفر و ایمان، باب عفّت، روایاتی نقل شده است کـه ارزش والاي عفّـت              ٩٩

د االلهُ بشیئٍ أفضل مـن عفَّـه  ما عبِ«: چنین روایت شده است ) ع(از امام باقر  . را نشان می دهد   
،عـاملی . (خداوند به چیزي بهتر از عفت شکم و فرج عبادت نشده اسـت            : ، یعنی »بطنٍ وفرجٍ 

1409،15 ،249(
: که داراي مضمون حدیث فوق می باشد، آمده است) ع(در حدیث دیگر از امام باقر

. بهترین عبادت عفـت شـکم و فـرج اسـت          : ، یعنی »عفَّۀُ البطن ِوالفرجِ   إنَّ أفضلَ العباده  «
)296، 1404حرانی،(

ف بالاترین و یـا     عفا: ، یعنی »العفاف أفضلُ العباده «: روایت شده است   )ع(و از امام صادق     
)131، 405،  شعیري. (برترین عبادت است

: ، یعنـی  »بطـنٍ و فـرجٍ     أي الإجتهاد أفضلُ مـن عفّـه      «:و باز ازآن حضرت نقل شده است      
)250، 1409،15،عاملی(کدام سعی وکوشش و مجاهدت از عفت شکم و فرج بهتر است؟ 

یـا رفتـار زاهدانـه در یـک         » عفّت«میان آنچه عرب جاهلی از واژه      1با نگاهی مقایسه اي   
. طرف و آنچه در کتاب و عترت سراغ داریم می توان به تطور معنایی این واژه پی برد

صبر و استقامت، خود نگهداري، پاکدامنی، کرامت، زهد، کشتن طمـع و            » عفت«در واژه   
عفـت بـه  . حرص و بخل نهفته و به علاوه ملاحظه آن موجب حیاء و عصمت نیـز مـی شـود            

)253، 9، 1408ابن منظور،.(هم در لغت آمده است» پاك بودن از هر چیز«و » صبر«معناي
تحصیل ملکه اي است در انسان کـه بـه واسـطه آن، شـخص بـر           » عفت«نتیجه این که،    

زن : ، یعنـی »مـن النـساء    العفیفـه «: همینطور وقتی گفته شود    شهوت خویش غلبه می کند،    
)همان. (نگردد) وع یا غیر معقولغیر مشر(انی پاکدامن، که هرگز به گرد شهوتر

در نهـج البلاغـه رفتـه و در مـتن هـاي             » عفـت «با این مقدمه و نتیجه ما به سـراغ واژه           
مختلف با توجه به فضایی که زبانشناسی براي ما ایجاد می کند، به تحلیل ایـن واژه اخلاقـی      

:                                  در آنجا می پردازیم

و مشتقات آن کمترین ارتباطی با مسایل اخلاقی پس از نزول قرآن نـدارد و ایـن امـر در    » عفت«در شعر جاهلی واژه    . 1
بمعنـی بازداشـت و منـع آمـده         » عـف «مثلاً در شعر ذوالاصبع عدوانی واژه       : تمام شاعران قبل از اسلام جاري بوده است       

:  است
إذا ما خ یؤوس علی الهـونِعف بوقاّف هوناً فلست           َلـدن بم فت

هنگامی که من از آن سرزمین برخود ترسیدم، او نیز ناامید و از روي ذلتّ و خـواري مـرا بازداشـت کردولـی مـن                          : یعنی
)عف ، ماده ي 201، ص 6ق، ج 1306زبیدي، محمد مرتضی، .(توقف نمایم) آنجا(کسی نیستم که با ذلت و خواري 
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و «: قـی بـه او مـی فرمایـد    ضمن تذکّر نکـات اخلا    ) به فرزندش ) ع(نامه امام (31در نامه    -1
شغلی که انسان همراه عفت داشته باشـد        : ، یعنی »خیرٌ منَ الغنی مع الفُجور    الحرفَه مع العفَّه    

.بهتر است) فسق و فجور(از ثروت همراه با گناه 
. بـود » صـبر «یکی از معانی عفت که در بحث تطور لغوي گذشت           : معنی شناسی  تحلیل

شغل همراه با صبر بهتـر  : اگر این معنی درست باشد، سخن فوق به این صورت درمی آید که 
. از ثروت همراه با بی بند باري است

یعنی آن کس که احساس می کند حرفه اش در آمـد کمـی بـه همـراه دارد و احـساس                      
می کند، بداند این واقعیت یعنی تنگی معیـشت مـی توانـد از ثـروت و گـشایش                    تنگی رزق 

.معیشت که لازمه آن فجور و بی بندوباري است بهتر باشد
اما در بحث معنی شناسی، نکته مهمی که باید به آن توجه نمود، دقـت در لـوازم معنـی                    

کـن گـاهی اهـل زبـان     یعنی ما به راحتی از ظاهر معنی دست برنمی داریم، ل   . یک واژه است  
برند، برخی اهل لغت گمان کـرده انـد         چون ظاهر معنی را رها کرده و لازم آن را به کار می            

در خصوص واژه عفـت کـه   . معنی آن واژه همین است و یا یکی از معانی واژه لازم معنا است       
.لازمه آن صبر است برخی آن را معنی حقیقی عفت پنداشته اند

شغل همراه بـا عفـت بهتـر از بـی نیـازي و              : آن است که بگوئیم   ) ع(پس معنی کلام امام   
. البته کسی که در شـغلش عفیـف باشـد، لازمـه اش صـبر اسـت              . ثروت همراه با فجور است    

)   1420،46بحرانی، (
: صغري و کبري آن در تقدیر است) ع(عبارت امام: بحرانی در شرح این سخن گوید

صغريع الفجور        الحرفۀ مع العفۀ خیرٌ من الغنی م
کبريو کل ما کان کذلک خیراً من الغنی مع الفجور 
نتیجه فالحرفۀ مع العفۀ أولی من طلب ذلک الغنی    

ري است و هر آنچـه ایـن     آنچه با عفت است بهتر از غناي توأم با فجور و بی بندوبا            : یعنی
.چنین است بهتر از غناي توأم با فجور می باشد

.آنچه با عفت است بهتر از آن غناي توأم با فجور است: در نتیجه
اگر شغل همراه با عفت اینچنـین  . و قیاس به صورت شکل دوم منطقی تنظیم شده است         

شغلی که در آن غنـاي  باشد مستلزم آن است که این شغل داراي فضیلت باشد، همانطور که      
از . پس فضیلت از عفت برآمده و رذیلت از فجـور         . توأم با فجور باشد مستلزم رذیلت آن است       

. عفت، فضیلت قوه شهویه و حد اعتدال آن است: طرف دیگر عالمان علم اخلاق گویند
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"رذیلت") شدت و اضطرام شهوت(افراط 
"فضیلت")                      شهوتاعتدال(عفت 
"رذیلت")د شهوتخمو( تفریط

و إنکّم لا تقدرون علی ذلـک أعینـونی بـورعٍ و اجتهـاد و     «: فرمود45در نامه  ) ع(امام -2
    شما قادر بر زهد و ساده زیستی نیستید، جز اینکه مرا به چهار چیـز               : ، یعنی »...عفَّۀٍ و سداد

:      ي نماییدیار
. سداد -4عفت   -3اجتهاد   -2ورع   -1

چیـز اسـت کـه در سـخن          4همان معناي ظاهر خود را دارد، البته        » عفت«در اینجا نیز    
از ارکان مدیریتی در هر عصري به حساب می آید، به عبـارت بهتـر شـرط مـدیریت               ) ع(امام

خلاقـی اسـت کـه ضـامن سـعادت          سالم مدیران در هر جامعه ي بشري رعایت چهار ارزش ا          
شود کـه   هر چهار رکن به یک سقف منتهی می       . بشري و از لوازم اولیه سیاست مداري است       

این زهد را باید زهد مدیریتی یا زهد حکومتی نامید، و این معنـا              . نام آن سقف زهد نام دارد     
کـات  یکـی از بر . غیر معنایی اسـت کـه در جـاي دیگـر نهـج البلاغـه بـا آن روبـرو هـستیم                

معناي جدیدي پدید می آید کـه       ) سیاق(معناشناسی آن است که در هر متن بسته به بافت           
مـدیران ارشـد یـک      مدیران یک حکومت، به ویـژه       . در متن قبلی نمی توانست، آشکار گردد      

امر اصرار نورزند و در طریق زهد خود نکوشـند، سـقف زهـد سیاسـی                 نظام اگر به این چهار    
از یک طرف ورع و آن کف نفس است از محارم و آنچـه شـرع، آن را                  . اسلام فرو خواهد افتاد   

حرام دانسته و نباید انجام شود، و از طرف دیگر اجتهاد و کوشش در اطاعت، و لزوم عفـت و                    
رضایت دادن به روزي کم و نیز سداد و محکم کاري در وظایفی که بـه هـر نحـو از بـالا بـه                         

. تپائین در یک نظام حکومتی در جریان اس
اعانت برحفظ هر چهار مورد با توجه به بافت سخن امام و لـزوم رعایـت امانـت پـست و                     

.    مقام امري واجب است؛ پس امر امام را در اینجا باید حمل بر وجوب نمود
زهد سیاسی

یعنی هر کس در دایره حکومت وارد شود، باید معین رهبر باشـد و اعانـت رهبـري در زهـد                     
.  ز ورع، اجتهاد، عفت و سداد است، خلاصه می شودسیاسی که برخاسته ا

ورع

اجتهاد

عفت

سداد
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و  …الکْبرِ«: آمده است  252در حکمت   
 ـ   اقامۀَ الحدود إعظاماً للمحارمِِ و تَرَك شربِْ الخمَـر         لِ و مجانبَـه الـسرقَه أیجابـاً        تحـصیناً للْعقْ

را بـراي پـاك     » نمـاز «را براي پاکـسازي دل از شـرك و          » ایمان«خدا  : فرمود: ، یعنی »للْعفَّه
را بـراي آزمـودن     » روزه«را عامـل فزونـی روزي، و        » زکـات «بودن از کبر و خود پسندي، و        

را بـراي عـزت   »جهـاد «را براي نزدیکی و همبستگی مـسلمانان و        » حج«اخلاص بندگان، و    
را براي اصلاح توده هاي ناآگاه، و نهی از منکر را براي بـاز داشـتن            » امر به معروف  «اسلام، و   

را بـراي   » قـصاص «را بـراي فراوانـی خویـشاوندان، و         » صله رحم «بی خردان از زشتی ها، و       
را بـراي سـلامتی نـسل    » زنا«را براي تحقق عفّت، و ترك    » دوري از دزدي  «سلامت عقل، و    

را بـراي بـه دسـت آوردن        » گـواهی دادن  «را براي فزونی فرزنـدان، و       » ترك لواط «آدمی، و   
را براي  » سلام کردن «را براي حرمت نگهداشتن راستی، و       » ترك دروغ «حقوق انکار شده، و     

را » فرمـانبرداري از امـام    «را براي سازمان یافتن امور امـت، و         » امامت«امنیت از ترس ها، و      
.شت مقام رهبري، واجب کردبراي بزرگدا

» َانبجم رقَِ هوف  هالسلْعاباً لرا براي تحقّـق عفـت   » سرقت«دوري از  ) خداوند: (، یعنی »هإِیج
).واجب کرد(

:اندکی تصرف کنیم کلام به صورت زیر در می آید) ع(اگر در ساختار سخن امام
خداونـد عفـت را     : ، یعنـی  »)السرقه مجانبه من (أوجب االله العفّه ایجاباً بالمجانبه السرقۀ       «

. براي دور ساختن انسان از سرقت واجب نمود
همین باشـد،  ) ع(اگر فلسفه وجودي احکام در گفته امام  : معناشناسی عفت در سخن فوق    

هایی که در متن سخن امام در این حکمت به وفور یافـت مـی شـود،                 )مفعولٌ لَه (با توجه به    
از جملـه ي ایـن هـا       . لاقی و عقیدتی را بیان داشـته انـد        شمه اي از حکمت هاي اخ     ) ع(امام

) ع(امـام 45را با نامـه  252اگر این حکمت   . وجوب عفت عمومی براي دوري از سرقت است       
ترکیب کنیم، نتیجه اي که حاصل می شود، اینکه مفاسد سیاسـی و            » عفت«با ملاحظه واژه    

عفّت مدیران ارشد   . ت مدیران است  اجتماعی و اقتصادي ناشی از بی تفاوتی زمامداران در عف         
چنانچه ملاحظه و توجه نشود، به بی عفتی عمومی منجر خواهد شد، پس مـی تـوان فـساد                   

وقتـی اقتـصاد و فرهنـگ یـک         . اجتماعی را در ناملایمات سران یک حکومت جـستجو کـرد          
جامعه دچار آسیب شود، مبارزه حکومت و مسئولان جامعه بدون مبارزه با بی عفتی سـران،               

. یک کوشش بیهوده و عقیم است
، ریـشه عفـت در دو چیـز         )ع(از طرف دیگر با توجه به روایات مذکور از جانب معصومین          

) شهوترانی(فرج -2) شکمبارگی(بطن -1: است
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. د شدسرقت هاي بزرگ مدیران را مانع خواه
، این امر ممکن است در یک جامعه عادي میـان           )جلوگیري از شهوترانی  (منع از فرج     -2

افراد ایجاد مفسده کند، اما اوج مفسده و بی بند و باري و فجور وقتی است که شـهوترانی در         
ممکن است تعدد زوجات که بهتـرین       مثلاً در امور غیرحکومتی      میان سران نظام شایع گردد    

ین امر شهوترانی است کاري مباح تلقی گردد، ولی بـراي سـران حـاکم، وجـوب               و مشروع تر  
. عفت براي جلوگیري از مفاسد بعدي امري اجتناب ناپذیر است

نتیجه گیري
از واژگان کاربردي در بحث اخلاق و سلوك عرفانی اسـت، ایـن واژه در اصـطلاح      » ورع«واژه  

مفهـوم  (ینگونه که ورع داراي یک معنا       معناشناسی، داراي خاصیت اشتراك معنوي است، بد      
.است و تحت آن مصادیق فراوانی را می توان جاي داد) کلی

در مصداق ها داراي چه معانی است، بستگی دارد به اینکه در چـه سیـستم          » ورع«اینکه  
اگر در مرکز سیستم قرار داشته باشد، با معناي تقوا مترادف است، و اگـر یـک                 . معنایی باشد 

بـا عناصـر    » ورع«لکـن   . عناصر سیستم باشد، یقیناً معنایش با تقـوا متفـاوت اسـت            عنصر از 
بـا  . تقوا، زهد، عفت، عـصمت و نزاهـت       : خاصی هم سیستم خواهد شد و آن ها عبارت اند از          

» ورع«، می توان گفت، تقوا به مثابه مجموعـه مرجـع اسـت و               »تقوا«و  » ورع«مقایسه میان   
بـه  » ورع«و گـاهی    . دو در معناي پرهیزکاري هم ردیـف انـد        زیر مجموعه معنایی آن، و هر       

دهد، در حالی که تقوا معانی بسیار دیگري دارد و از           معناي مطلق اجتناب از چیزي معنا می      
نظر پوشش، هرگز قابل قیاس با ورع نیست، زیرا وسـعت پوشـش ورع بـسیار کـم اسـت، در              

روابـط معنـایی زهـد و       . اند در برگیرد  همه زمینه هاي زندگی انسان را می تو       » تقوا«حالیکه  
ورع، عصمت و ورع، عفت و ورع، نزاهت و ورع، روابطی تلازمی است، یعنی هـر چـه بـر ورع                     

.انسان افزوده شود، زهد و عفت و عصمت بیشتر خود را نشان می دهد
عفت نیز مانند واژگان عصمت و ورع و زهد، برگونه اي از بازدارندگی یا منـع و بازداشـت              

می کند و این همان مفهوم دلالی یا معناي مفهومی است که داراي مصادیق گوناگون لتدلا
پس باید اذعان کرد عفت از مقولـه مـشترك          . بر حسب اوضاع و شرایط متن و فرا متن است         

بـه همـین دلیـل      . معنوي است و در یک سیستم معنائی، مصادیق دقیق آن روشن می شود            
مت و گاهی متـرادف بـا ورع و زمـانی متـرادف بـا زهـد         است که گاهی عفت، مترادف با عص      

.می گردد



١٣٩١/ / / تخصصي -علمي١٠٤

عصمت

زهد                              عفت                         ورع

عفت در معنی شناسی می تواند، لوازم معنایی دیگري داشته باشد، و در اینجاسـت کـه                 
در واژگـان  . بستر معنـایی عفـت تـأثیر دارد   ویژگی هاي متنی و فرا متنی و پدیده سیاق، در     

. ضد عفت نیز همه این مباحث مطرح است، گاهی عفت، ضد فجور است و گاهی ضد خمـود                 
از همـه مهـم   » عفـت «یافتن این تضادها به ملاحظات اخلاقی وابسته است؛ اما آنچه در واژه    

دقـت کنـیم،    چنانچـه در سیـستم معنـایی        . تر است، یافتن سیستم معنایی عفت می باشـد        
گرچـه ایـن واژه   . ورع، زهد، اجتهاد و سداد اسـت : توانند مرتبط باشندواژگانی که به آن می    

. ها از متن خاص نهج البلاغه اخذ شده اند، اما از جنبه معنایی، معانی نزدیکی به هـم دارنـد                   
انی توانـد بـه آس ـ  به عبارت دیگر، اگر فردي از نظر اخلاقی به زهد واقعی برسد، مـسلماً مـی     

فضایل اخلاقی که در سیستم عفت با این واژه مرتبط اند، یکجا دارا باشـد، یعنـی هـم زاهـد            
باشد و هم عفیف، هم کوشا باشد و هم اهل سداد و در یک جمله شخـصی ورِع و پرهیزکـار                     

.باشد
منابع

.، ترجمه ابوالقاسم پایدار، بی جا،  انتشارات کاشی چی)1339(قرآن کریم، -1
.)س(، ترجمه مهدي الهی قمشه اي، قم،  انتشارات فاطمۀ الزهراء)1380(ریم،قرآن ک-2
.، بیروت، دار إحیاء التراث العربیلسان العرب،)ق1408(ابن منظور، محمد بن مکرم، -3
، تحقیـق گـروه تحقیقـاتی دارالکتـاب         دیوان أعـشی  ،  )بی تا (أعشی، میمون بن قیس،     -4

.دارالکتاب لبنانی،یروتلبنان، با نظارت کامل سلیمان، ب
.دارالثقلین،، بیروتالبلاغهشرح نهج، )ق1420(،بحرانی، ابن میثم-5
.انتشارات ذوي القربی،، قمالمجانی الحدیثۀ، )هـ1381(،بستانی، فؤاد افرام-6
جامعـه  ،قـم ،)ص(تحـف العقـول عـن آل الرسـول     ،  )ق 1404(،ابن شـعبه   ،حرانى-7

.مدرسین
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 ـ  ،  )ش1379(،محمددشتی،  -8 ،قـم  ،)ع(ه حـضرت امیرالمـؤمنین    ترجمه نهج البلاغ
.انتشارات مشرقین

،، تحقیـق  معجم مفردات الفاظ القرآن   ،  )ش1376(،حسین بن محمـد   راغب اصفهانی،   -9
.تضويانتشارات مر،ندیم مرعشلی، تهران

،، بیـروت  تاج العـروس مـن جـواهر القـاموس        ،  )ق 1306(،زبیدي، محمد مرتضی  -10
.منشورات دار مکتبۀ الحیاة

.انتشارات رضى،قم، جامع الأخبار،)ق1405(،تاج الدین،شعیرى-11
،تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الـشريعة       ،)١٤٠٩(، شيخ حر    عاملى-١٢
.يت،قم
،كتاب العين ،  )١٤٠٨(-١٣

.
،، قـم  شرح منازل الـسائرين عبـداالله الأنـصاري       ،  )١٤١٣(،-١٤

.
.،،ترجمه مصباح الشريعة،)١٣٧٧(،، گيلانى-١٥



قصی ابن کلاب و نقش اقدامات او در حیات سیاسی، اجتماعی قریش در مکه              
*محمد صادق حسینی کجانی)تاسیس دارالندوه(قبل از اسلام

:چکیده
توجـه و عنایـت   با همه اهمیت تاریخ عـصر جاهلیـت در شـناخت محـیط پیـدایش اسـلام امـا متأسـفانه از             

تـاریخی از اخبـار عـرب       نی نبرده است زیرا آنچـه از رهگـذر تألیفـات          پژوهشگران متقدم و متاخر بهره چندا     
جاهلی بدست مارسیده جز اطلاعات پراکنده و نامنظمی بیش نیست که در آن حقایق تاریخی بـا روایتهـاي                   

در شـناخت   خرافی در آمیخته و به طور کلی رنگ اسطوره اي و حالت افسانه اي بر آن سیطره یافتـه اسـت                      
نظیر ،بناها و کتیبه ها در صحت و     زم است در حد توان با مراجعه به منابع مهم دیگر تاریخ،           لابهتر جاهلیت   

.ي مزبور به تحقیق و تفحص پرداختاخبار و روایت هااتقان
با توجه به اینکه دین مبین اسلام از مکه طلوع کرد و رسول گرامی اسلام به عنوان فرزندي از فرزندان مکـه                      

هانی را رهبري نمود یکی از محورهاي مطالعاتی در خصوص جامعه عرب قبـل از اسـلام،   این انقلاب بزرگ ج  
قریش و مکه تحت حاکمیت قریش یعنی چگونگی تـسلط    و ا زجمله رابطه     . شهر مکه و ساکنان آن می باشد      

اسـیس  اشاره کرد در ایـن راسـتا ت  می توان آنها بر مکه و اقدامات آنها در چگونگی نهادینه کردن این سلطه    
دارالندوه به عنوان مرکزي جهت مشاوره پیرامون مسائل عمومی مکه و تصمیم گیري هاي مهم و نقش ویژه                  

خ به سؤالات ذیل ضـروري  در این راستا پاس. قصی بن کلاب در تأسیس آن از اهمیت ویژه اي برخوردار است    
.می نماید

لاب معلول چه عواملی بوده است ؟اندیشه رهبري و هدایت جامعه پراکنده قریش توسط قصی بن ک-1
چگونه در اندیشه قصی شکل گرفت ؟» دارالندوه « تاسیس کانون مشورت و اجتماع قریش -2
نقش دارالندوه در پیشرفت و توسعه قریش چه بود؟-3

براي پاسخ به سولات فوق در این مقاله ابتدا به زندگی قصی بـن کـلاب اشـاره شـده و آنگـاه بـه نقـش                
در حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادي از زمـان تاسـیس تـا تـشکیل حکومـت اسـلامی پرداختـه                 دارالندوه
.می شود

مکه،قریش، دارالندوهقصی ابن کلاب،: هاي کلیديواژه

ت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگانیأعضو ه*
Email: sadeg.hosynik@yahoo.com

15/8/89:تاریخ پذیرش18/1/89:تاریخ دریافت

تخصصی–فصلنامه علمی دو 
مبانی نظري اسلام
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1391پاییز و زمستان



١٠٧ييي

قصی ابن کلاب و نقش اقدامات او در حیات سیاسی، اجتمـاعی قـریش در مکـه قبـل از اسـلام                     
)تاسیس دارالندوه(

:قصی بن کلاب
یلادي می زیسته است که از مادري به نام فاطمه          م500قصی نیاي پیامبر اسلام درحدود      

زاده شده پدراو کلاب بن مره در حالی از دنیا رفت که دو فرزند او به نامهاي زهـره و زیـد از                       
فاطمه بنت سعد بن سـیل پـس از       . مادري به نام فاطمه بنت سعد بن سیل از او باقی ماندند           
قبیلـه قـضاعه ازدواج کـرد و چـون           مرگ همسرش با مردي به نام ربیعه بن خرام عـذري از           

درنواحی شام زندگی می کردند ربیعه نیز عازم شام شد و همسرش فاطمه نیـز               قبیله قضاعه 
همراه او راهی شام گردید و چون فرزند دومش زیدبن کلاب بن مرّه خردسـال بـود او را بـه                     

در میـان اقـوام   همراه خود میان قضاعه برد و فرزند دیگرش زهرة بن کلاب بن مرّه در مکـه                
اما زید همراه مادر به شام رفت و در میان قضا ء و در کنار دایـی هـاي                   . پدرش باقی گذاشت  

خود تا دوران جوانی رشد کرد و در آنجا او را قصی نامیدند چرا که زید از دیـار خـود یعنـی                       
اي مکه دور شده بود و قصی به معناي دور افتاده از وطن خویش فاطمه بنت سعد در شام بر                  

رزاح که برادر ناتنی قصی بود و در آینده او را دربه قـدرت              به نام    ربیعه فرزندي به دنیا آورد      
)1368،57،ازرقیو 1352،181،طبريو 1959،48بلاذري، (مکه یاري کردرسیدن در

قصی بن کلاب سالها در میـان قـضاعه زنـدگی کـرد امـا منـابع اطلاعـاتی در خـصوص                   
اده اند و تنها داستانی افسانه وار نقل گردیـده اسـت کـه بـی شـباهت بـه                اقدامات او ارائه ند   

گفته شده اسـت    : افسانه هاي بسیاري که در خصوص رهبران بزرگ جهان بیان شده نیست             
که قصی در شام و در میان قضاعه جـوانی نیرومنـد شـده و روزي بـا یکـی از قـضاعیان بـه                         

.مسابقه پرداخت 
ي  یافت ، این برتري مایه رنجش قبیله قضاعه شـد و او را     و بر رقیب قضاعی خویش برتر     

به خاطر بیگانه بودن مورد شماتت قرار دادند ، و از او خواستند کـه بـه نـزد قبیلـه خـویش                       
بازگردد قصی از مادرش حقیقت را جویا شد و مادر در جواب گفت کـه ایـن بیگـانگی بـر او                      

زرگی اسـت مـادرش در جـواب قـصی کـه      عیبی نیست چه او را آگاه می ساخت که از تبار ب       
گفته بود مادر اینان مرا به بیگانگی نسبت می دهند و مرا در حمایت خویش قرار نمی دهند                  
گفت تو را پدري بوده است که از نظر مقام بسی بالاتر از ربیعه بـوده اسـت و قبیلـه اي کـه                        

زه بازگشت بـه مکـه را       قصی چون حقیقت را دریافت از مادر اجا       . بسیار شایسته تر از قضاعه      
خواستار شد و مادرش چون بر سلامت او بیم داشت تفاضا کرد تا هنگام سفر زائران به مکـه                   
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صبر کند آنگاه به همراه زائران کعبه عازم مکه شود و پس از پایان مراسم حج از بازگشت بـه     
شام خودداري کرد و در مکه ماند و اقوام و خویشان خود را پیدا کرد 

که تربیـت    که مورد احترام بود و مکیان او را بزرگ می داشتند و به نظر می رسد               او در م  
شخصیتی در خور احترام ساخته بود، هر چند منـابع در ایـن مـورد                ز او   او در میان قضاعه ا    

روایتی ذکر نکرده اند قصی در مکه با حبی دختر حلیل زهبر خزاعه که در این زمان بر مکـه    
و80، 1368ازرقــی،(ت کعبــه را برعهــده داشــتند ازدواج کــردتــسلط داشــتند ومــسئولی

و این ازدواج خود نشانگر بزرگی و شایستگی قصی می باشد چـرا کـه او           )49،  1959بلازري،
با وجود سابقه حضور کم در مکه مورد توجه رهبر خزاعه قرار می گیرد و بـا دختـر او ازدواج        

صی مـی باشـد چـرا کـه پـس از مـرگ رهبـر            می کند این ازدواج مرحله نوینی در زندگی ق        
خزاعه، مسئولیت کلید داري کعبه بر عهده پسرش ابوغبشان گذاشته شده و او درب کعبه را                
باز و بسته می کرد تا اینکه قصی این سمت را از ابوغبشان گرفت و روایـات عربـی حـاکی از                

د و عـرب معاملـه     شراب از ابو غبشان خری ـ     نگتُکه قصی این مقام رادر عوض یک         این است 
قصی با ابوغبشان را ضرب المثل سـاخته و هـر معاملـه نـابرابري را چـون معاملـه قـصی بـا                      

تـسلط قـصی بـر کلیـد کعبـه باعـث          .ابوغبشان مثال می زنند اخسرُ من صفقَه ابـی غبـشان          
ناراحتی خزاعه گردید و آنها مخالفت خود را با قصی در قالـب سـخن هـاي طعنـه دار آغـاز                      

اعلان جنگ دادند دلیل این دشـمنی اگـر چـه          هایشهم قبیله   ایی که علیه او و      کردند تا ج  
موضوع کلید داري کعبه است اما به نظر می رسد خزاعه از طلوع یک قدرت جدید قبیله اي                  
در مکه بیم داشت منابع در خصوص اقدامات قصی قبل از کلیـد داري اطلاعـاتی ارائـه نمـی      

از ازدواج با دختر جلیل توانـسته اسـت در بـین قـریش               می رسد قصی قبل   دهند اما به نظر   
بیله صاحب نام جایگاه ویژه اي پیدا کند و بالاتر اینکه توانسته باشد قریش را به عنوان یک ق              

.ددر مکه مطرح نمای
به نظر می رسد سخن هاي طعنه دار که اشاره به دور بودن قصی از مکه و پـرورش او در       

ه دولت غسان بوده است همچنین مخالفت خزاعه بـا کلیـدداري   بین قضاعه در شام و در سای  
قصی بن کلاب باعث درگیري قصی و هم قبیله گانش با خزاعـه شـد چـرا کـه خزاعـه ایـن                       

بر مکه مسلط گردیده    سمت را از آن خود می دانستند و از موقعی که بر جرهم غالب شده و               
وز جنگـی سـخت میـان فرزنـدان         نتیجه این دشـمنی بـر     . بودند این سمت بر عهده آنها بود      

اسماعیل با خزاعه شدکه پس از کشتاري زیاد به صلح انجامیـد و شخـصی چـون یعمـر بـن                  
عوف بن کعب کنانی در میان متخاصمان داوري کرد و حق را به قصی داد به این ترتیب کـه        

ان کسانی که از خزاعه و یا صوفه کشته شده اند بر آنها دیه تعلق نمـی گیـرد امـا بـر مردگ ـ                      
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منابع ماهیت ایـن داوري و رائ  راتحلیـل نکـرده انـد و تنهـا                  .قریش باید دیه پرداخته شود    
گفته اند که روز داوري را شداخ نامیدند که به نظر می رسد یعنی روزي که خون ها پایمـال                    
شد و غرض خون خزاعه و صوفیه است که دیه اي بر آنها تعلق نگرفت برخـی منـابع روایـت     

یعـه بـه همـراه      ی را در مبارزه با خزاعه برادر نـاتنی اش یعنـی رزاح بـن رب               می کنند که قص   
.دقضاعه یاري رساندن

قصی بن کلاب پس از این حادثه امور مکه و کعبه را بدست گرفت او ابتدا قـریش را کـه                
برخی در دره ها و قله هاي کوه منزل داشتند فراهم ساخت و در وادي مکه و نزدیـک بیـت                     

)39، 1350آیتی،(الحرام جاي داد
قصی بدون شک نخستین رئیس برجسته اي بود که توانست بزرگی و اداره مکـه را پـس              

منظور از کمک کنانه همان داوري یعمر بـن عـوف           « از پشتیبانی کنانه و قضاعه خارج سازد        
بن کعب کنانی است و در مورد قضاعه نیز اشاره شد که بـرادر نـاتنی اش رزاح بـا همراهـی                      

را در جنگ با خزاعه یاري دادند البته انگیزه قضاعه از این یاري دادن روشن نیست                 قضاعه او 
که آیا صرفا یک حمایت فامیلی بوده و یا در راستاي سیاست آل غسان براي نفوذ بیـشتر در                   

شخصی بود که قریش را به بطون        یناو نخست .» کار آمدن قصی بن کلاب    مکه از طریق روي     
.تفاوت قرار داد2و بطاح1قریش ظواهرتقسیم کرد و نیز میان 

هر چند نمی توان علت دقیق این تقسیم بندي را مشخص کرد و اینکـه آیـا قـصی ایـن                     
اندیشه را از محل دیگري اخذ کرده است یا نه بدین ترتیب قصی پس از جمع کردن قـریش               

را فـراهم    در حاشیه کعبه و ساختن منزل براي آنها زمینه شکل گیري یک اجتماع قانونمند             
ساخت او ضمن تمرکز قریش در مکه اداره این شهر را براساس یک تقسیم بنـدي دقیـق بـر        

بـه عبـد منـاف       را عهده فرزندانش قرار داد بر اساس این تقسیم بنـدي آب دادن و سـروري              

ت بـر اهـل حـرم فخـر مـی           ی ـرامون مکه زندگی می کردند آنهـا در جاهل        یش بودند که پ   یش ظواهر آندسته از قر    یقر-1
آنان به عهده داشتند و در هنگام بعثت ما نامی از آنهـا  ستادگی کرده و رنج دفاع از خود را یفروختند که در برابر دشمن ا     

ن فهـر  بـوده      ب ـم الادرم بن غالب بن فهر ، محارب و حارث           یص بن عامربن لوي ، ت     یآنها عمدتا شامل بنی مع     بینیمنمی  

)1384،174احمد علی صالح ،(اند
ت هـاي بزرگـی   یان آنان اداره و مسئولش بودند که در درون مکه زندگی می کردند و مرد  یش بطاح گروهی از قر    ریق-2

، بنـی عبـد   عبـدمناف بنـی  .ر اختیار داشتند بازرگانان ، سرمایه داران و ثروتمندان که به بازرگانی اشـتغال داشـتند      را د 
)172همان ص( ، بنی عبددارابن قصی ، بنی زهره بن کلابمناف
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ی از حاجیـان را بـه عبـدالعزي واگـذار نمـود        یواگذار کرد و دارالنـدوه بـه عبدالـدار و پـذیرا           
)1362،241یعقوبی،(

قـصی تمـام شـرف      « ازرقی در خصوص اقدام قصی براي تقسیم مناسب مکه می نویسد            
مکه را بدست آورد او بسیار دور اندیش بود و سرانجام تصمیم گرفت امور شش گانه مکـه را                   
که مایه شرف و شهرت بود میان دو پسرش تقسیم کرد و به عبـد الـدار پـرده داري کعبـه و       

، آب رسـانی بـه حجـاج      . ري را اختـصاص داد    ، انجمن قریش و پرچمـدا     سرپرستی دارالندوه   
را بـه عبـد منـاف    ) قیـادت  (رهبري آنان و اهنمایی رشعابت و پذیرایی از ایشان در رفادت و   

قصی نه تنها قریش را در مکه جمع آوري نمود و آنهـا را               ) 89،  1368ارزقی،  (اختصاص داد   
عمرانی بسیاري نیز در مکه انجام داد از جمله آنکه          دراطراف حرم سکونت داد بلکه اقدامات         

او در مکه چاهی حفر نمود که به آن عجول می گفتند و اعراب چون جانـب مکـه آمدنـد در            
کنار این چاه فرود می آمدند و از آن سیراب می شدند و در باره آن رجز می خواندند 

صدور الحاج من کل افق قبل نروي علی عجول ثم ننطلق                       
لشبع للناس دري مغتبقباانّ قصیا قد وفی و قد صدق                      

یم و پیش از اینکه حاجیان از هـر سـوي   و سیراب می شومول آب بر می گیریاز چاه عج  
نمایان شوند به راه خود ادامه می دهیم ، قصی با سیرکردن مردمان به عهـده خـود وفـا                    

)174همان،(ت گفت کرده وراس
قصی همچنین در نزدیکی ردم اعلی و درکنار خانه ابان بن عثمان چاهی حفر کـرد کـه                  

او همچنـین اولـین      )172،   1368ازرقی،  (پس از مدتی این چاه پر شد و متروك گردید         
یعقـوبی،  و155، 1411ابـن دریـد،   (کسی است که کعبه را بعـد از تِّبـع بازسـازي کـرد        

در میان انبوه اقدامات او تاسیس دارالندوه اهمیت بسیاري برخوردار بـود             و )309،  1362
که بدان اشاره خواهد شد در خصوص اعتقاد و ایمان قـصی بـن کـلاب، شهرسـتانی مـی             

: قصی از پرستش جز خدا که بت ها باشد نهی می کرد و هم اوست که می گوید: نویسد 
دینُ اذا تقُسمت الامور اأدم ألف ربٍٍ            اارباً واحد

ترکت الّلات و العزَّي حمیا                  کذَلک یفَعلُ الّرجلُ الصبور 
قریش مقام او را بسیار بزرگ دانسته و نام او را مجمعا نهادند چرا که بدون اذن او جمـع                    

، 1383ابـن اسـحاق،   (ار دادنـد    نمی شدند و پس از مرگش ، مرگ وي را مبدا تاریخ خود قر             
83(
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:دارالندوه
دارالندوه در لغت به معنی محلی است که در آن بـراي جمـع شـدن و گردهمـایی نـدا داده                     

ارزاقی می نویسد دار الندوه هم از این جهت به نـام معـروف بـود کـه افـراد را فـرا      .می شود 
ازرقـی، (.  د در آن می نشستند    می خواندند و براي مشورت و رایزنی و استوار کردن کار خو           

یکی از اساسی ترین اقدامات قصی بن کلاب تاسیس یک مرکز مشورتی بـه نـام    )81،  1368
اطراف مکه   يقصی بن کلاب آنگاه که موفق شد قریش را از دره ها و کوهها             . لندوه است   ادار

عه پیروز شـود    جمع کند و به اتفاق آنها و با کمک خویشان خود قضاعه و بنی کنانه ، بر خزا                 
بنیان یک سازمان استوار سیاسی و اجتماعی و اقتصادي در مکـه را پـی افکنـد او عـلاوه بـر             

شامیدنی، کعبه را نیز که     آب  آو حفر چاه هاي آب براي تامین        اسکان قریش در اطراف کعبه      
بر اثر گذر زمان آسیب دیده بود بازسازي کـرد و آنگـاه بـه تثبیـت جایگـاه قـریش در مکـه                 

خت و در راستاي این سیاست وظایف قریش را در مکه با توجه به وجود کعبـه و حـضور      پردا
افراد در آن تدوین و تقسیم بندي نمود و در راستاي نهادینه کردن ایـن سیاسـت کـانونی را             
در مکه ایجاد نمود که آن را دارالندوه نامیدند در خصوص ایـن نکتـه کـه ایـن خانـه، خانـه                     

بوده یا یک محل مستقل و عمومی، در بین مـورخین اشـتراك          شخصی و محل زندگی قصی      
اما از آنجایی که قصی بن کلاب اداره آنرا بر عهـده یکـی از فرزنـدان خـود                 3نظر وجود ندارد  

قرار داده است به نظر می رسد که یک خانه مستقلی براي مشورت و سایر اقداماتی است که                  
بـن کـلاب مطلـب نوشـته انـد، از جملـه              بدان اشاره می شود همه مورخان که درباره قصی        

و 1959،52،بـلاذري و 88،  1368ازرقـی، (اقدامات او، بنـاي دارالنـدوه را ذکرکـرده انـد          
و 97،  1997ابن کثیـر،   و 61،  1365اقدي،  و 155،  1411ابن درید،  و45،  1857،  نهروالی

بــن اســحاق،او 811، 1352طبــري، و 283، 1363ابــن خلــدون، و 1367،77بـلاذري، 
1963 ،82(

شـرح ویژگیهـاي آن   ن بنا را با توجه به کارکرد هاي آن بسیار مهم یافته و بـه    یساخت ا 
اسحاق از قدیمی ترین منابع می نویسد قصی منزل خویش را دارالندوه قرار             ن  پرداخته اند اب  

صل داده و دربی از آن به مـسجد الکعبـه بـاز کـرد و قـریش امورشـان را در آنجـا حـل وف ـ                         
سایر نویسندگان درباره دارالندوه نوشته اند کـه قـصی            )83،  1963ابن اسحاق،   (می کردند 

ی نمی بـستند مگـر   یچ پرچم و لوایسد هیده و می نون باور است که دارالندوه منزل شخصی قصی بو  یبن اسحاق بر ا   -3
ش امورشان را در آنجـا  یدر منزل او، او منزل خویش را دارالندوه قرار داده و دري هم از آن به مسجد الکعبه باز کرد و قر          

)1963،83ابن اسحاق،(حل و فصل می کردند 
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خانه اي را بنا کرد و آنرا دارالندوه نامگذاري کرد که در آن جمع می شدند و بحث و مشاوره                    
واج آنها در آنجا صـورت  می کردند در خصوص امور، جنگ ها و پرچم در آن می بستند و ازد     

و هیچ مردي در قریش زن نمی گرفت و در هیچ کاري شور              )52،  1959بلاذري،(می گرفت 
نمی کردند و علمی براي جنگ نمی بستند و پسري را ختنه نمی کردنـد مگـر در دارالنـدوه        

و )1352،811طبـري، (قریش امور خویش را در آنجا فیصله  می دادند  ) 1362،30یعقوبی،(
.دود که در مکه بنا شن سراي از سراهاي قریش بمی کردند و آن نخستی4ا یهرعقد ال

و ایـن خانـه   تا قریش با هم مشورت کننـد و راي و تـدبیر و اندیـشه                 )77،  1367بلاذري،  (
ابن سـعد    )97،  1997ابن کثیر،   (. و تاریکی ها را از بین می برد        خصومت ها داد و   پایان می   

قصی دارالنـدوه را سـاخت و   « ویسد در طبقات در باره دارالندوه شرح مبسوطی دارد او می ن          
در آن را به سوي کعبه قرار داد و تمام کارهاي قـریش در آنجـا بـود و هـیچ پرچمـی بـراي                        
جنگ چه از قریش و چه از  دیگر قبایل بسته نمی شد مگر در آنجا و معمولا پرچم را قـصی               

روانها بزرگ  شخصا می بست و هیچ پسري را جاي دیگري غیر از آنجا ختنه نمی کردند و کا                
بازرگانی قریش از آنجا حرکت می کردند و چون به مکه بر می گشتند نخست در آنجا فـرود             
می آمدند و این امور جهت حق شناسی از قصی صورت می گرفت و مردم دستور او را چـون        

ابـن کثیـر ایـن    )61ابـن سـعد،  (»اوامر دینی محترم می شمردند و از آن پیروي می کردند       
رسیدگی به تخلفات و پایان دادن بـه درگیـري هـا و خـصومت هـا مـی دانـد         مکان را محل  

و ابن کثیر از آن به عنوان باشگاهی که قریش انجمن خود را در آن                )207البدایه و النهایه،    (
برگزار می کند یاد می کند و می نویسد، قریشیان در این باشگاه به کارهاي خـود رسـیدگی                

)82، 1370ابن اثیر، (می کردند 
: وظایف دارالندوه) الف

دارالندوه ، مسئولیت هاي بسیاري رابـر       : همانگونه که بر اساس روایات مورخان اشاره گردید         
عهده داشت که عبارت بودند از ، مشورت در خصوص جنگ و صـلح ، مـشورت در خـصوص                   

و تجارت و بازرگانی ، برگزاري مراسم عقد و عروسـی ، مراسـم بـه تکلیـف رسـاندن پـسران                
دختران، محل ختنه کردن پسران، بستن پرچم جنگ، اعزام سپاهیان به جنگ، محـل آغـاز                
حرکت کاروانهاي تجاري به شام و یمن، کـانون اسـتقبال از کاروانهـاي بازگـشته از تجـارت،       
مرکز قراردادها و پیمانهاي قبیله اي و قومی ، محل آشـتی قبائـل و افـراد متخاصـم، محـل                     

هد جاهلیت یکی از امتیازات و مناصبی بود که به ه مفهوم اعطاء یا حمل پرچم به نام فرمانده معین است و در عب-4
.ولایت مکه تعلق داشت
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ر خصوص مشکلات آنها از جملـه عـوارض طبیعـی، رسـیدگی بـه      مشورت و تصمیم گیري د 
به طور کلـی قـریش در همـه        )207،  1997ابن کثیر    و 50،  1980،علی(شکایات مظلومان   

.دلندوه مشورت و تصمیم گیري می کرامور چه کوچک و بزرگ در دارا
:چگونگی عضویت در آن) ب

قـریش مـی توانـستند بـراي شـرکت و          گر  به نوشته ازرقی علاوه بر فرزندان قصی افراد دی        
مشورت در آنجا حاضر شوند فرزندان قـصی و هـم پیمانـان ایـشان همگـی در آن انجمـن                     

آنچه که همه مورخان بدان اشاره کـرده انـد اینکـه            )89،  1368ازرقی،(شرکت می کردند    
به استثناي فرزندان قصی کسانی می توانستند در این انجمن شرکت کنند که سن آنهـا از                 

و اتخاذ این تصمیم براي این بوده که از نظر           )15،  1، بی تا،    حلبیال(چهل عبور کرده باشد     
اگر چه عنوان شده که افراد       )1980،4،47،علی(تدبیر و راي به درجه کمال رسیده باشند         

زیر چهل سال اجازه شرکت در مباحثات دارالندوه را نداشتند اما گزارش هایی بـر شـرکت                 
متر چهل سال نیز موجود است به طور مثال گفته شده که حکیم بن حزام             افرادي با سن ک   

امـا آنچـه کـه اکثریـت مورخـان           )1980،47،علی(سالگی وارد دارالندوه شده      15از سن   
اتفاق نظر دارند این مکان کانون اجتمـاع بزرگـان مکـه بـود و در آن بزرگـان و سـروران و         

تخاب آنها بر حـسب ثـروت و خـدماتی کـه بـه        آقایان جمع می شدند و به نظر می رسد ان         
و از روساي قبائل داخلی و اصلی مکـه       می رساندند صورت می گرفت و عبارت بودند         انجام
. )58، 1364ضیف، (بطاح 

: جایگاه حقوقی) ج
دکتر جواد علـی  . در خصوص جایگاه حقوقی دارالندوه ، دیدگاه هاي متفاوتی ابراز شده است           

می نویسد دارالندوه مرکز بزرگان مکه بود و در آن بزرگان و سروران جمع می شدند ، البتـه                 
این مرکز مانند پارلمان و دارالشورا نبوده است بلکه مکانی بوده اسـت کـه در هنگـام نیـاز و                   

امـا  ،ان گردهمایی تشکیل می شد و البته تصمیمات آن لازم الاجرا نبـوده اسـت               حوادث در 
)48،  1980،علـی (. ندوه صـورت مـی گرفتـه اسـت        همه تصمیمات واقدامات در حوزه دارال     

قطب الدین نهروالی درباره جایگاه دارالندوه می نویسد این خانه محل شـور ورایزنـی دربـاره                 
کز حکومت و فرمانروایی بودکه بزرگان قـوم آنـرا اداره مـی             امور مربوط به جنگ و صلح و مر       

کردند و یا به منزله مجلس اعیان حکومـت بـود و بـه کلیـساي آتـن و سـناي روم شـباهت                       
از طرفی اندیشمندان دارالندوه را داراي قدرت اجرایـی کامـل            )1857،45نهروالی،  (. داشت

می داننـد و بـر ایـن باورنـد کـه قـصی              دانسته و تصمیمات آنرا به لحاظ حقوقی لازم الاجرا          
دارالندوه را براي تصمیم گیري هاي مهم قبائل تاسیس نمود، که گامی مهم براي ایجاد نظم                
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قــریش هــیج فرمــانی را بــه اجــرا . )1285،41، اینــالوبرزگر(. و قاعــده در شــهر مکــه بــود
ارالندوه بیشتر شـباهت    بنابر این د   .نمی گذارد مگر آنکه در دارالندوه به تصویب رسیده باشد         

به مجلس سنا داشت و در ان بحث و تبادل نظر دربـاره کارهـاي مهـم از جملـه شـرکت در                       
جنگهــا ، انجــام پیمانهــا ، و قراردادهــا و یــا آمــاده ســاختن کاروانهــا و تنظــیم آن صــورت 

)1384،177،صالح(می پذیرفت 
دوه به لحاظ حقـوقی قـدرت       به نظر  می رسد که علیرغم اینکه تصمیمات دارالن         : تحلیل

اجرایی نداشته و افراد الزام به عملی کردن تـصمیمات آن نداشـتند امـا جایگـاه آن و افـراد                     
شرکت کننده در آن در حدي بوده است که تصمیمات آن بدون مخالفت بـه اجـرا گذاشـته                   
می شده اسـت و عمـلاً تـصمیمات متخـذه در دارالنـدوه از یـک ضـمانت اجرایـی نانوشـته                       

ردار بوده است و  همچون رویه قضایی که مـورد نظـر قـضات در حـل و فـصل دعـاوي              برخو
تصمیمات گرفته شده در دارالندوه به عنـوان یـک مرکـز مهـم تـصمیم گیـري و             ،می باشد 

و باتوجه به این که مجریـان اصـلی خـود جـز تـصمیم               . مشورت لازم الاجرا می نموده است     
. یدا می کرده استگیران بودند این مسئله تحکمّ بیشتري پ

:سرگذشت دارالندوه از مرگ قصی بن کلاب تا الحاق کامل آن به مسجد الحرام
در خصوص اداره دارالندوه و موقعیت آن پس از مرگ قـصی بـن کـلاب مورخـان بـه ایجـاز                   
سخن گفته اند و در خلال حوادث از آن یاد کرده اند اما ازرقی در اخبار مکه گـزارش نـسبتا            

قصی دور اندیش بود و سرانجام تصمیم گرفـت امـور شـش گانـه               : کرده است  مبسوطی ارائه 
مکه را که مایه شرف و شهرت بود میان دو پسرش تقـسیم کنـد و بـه عبدالـدار پـرده داري              
کعبه و سرپرستی دارالندوه ، انجمن قریش و پرچمـداري را اختـصاص داد و آب رسـانی بـه                  

را به عبد   » قیادت«و راهنمایی و رهبري آنان       »رفادت«و پذیرایی از ایشان     » سقایت«حجاج  
بلاذري می نویسد ، قصی عبدالدار رابـسیار دوسـت           )89،  1368ازرقی،  (مناف اختصاص داد    

، 1959بـلاذري،   (می داشت و به همین دلیل اداره دارالندوه را بعد از خود بـه او واگذاشـت                  
53(

شـد و سرپرسـتی دارالنـدوه و    چون قصی درگذشت ، عبدالدار عهده دار پرده داري کعبه 
پرچم ها هم به او واگذار شد و تا هنگامی که زنده بود این کارها را بر عهـده داشـت و چـون      
مرگ عبدالدار رسید ، دارالندوه را به پسرش عبد مناف واگذاشت و همواره پسران عبد مناف                

واسـتند در کـاري   بن عبدالدار سرپرستی دارالندوه را عهده دار بودند و هرگاه قـریش مـی خ            
مشورت کنند درِ دارالندوه را براي ایشان عامربن هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار یا یکـی ار                  
پسران و برادر زادگانش می گشود و هر گاه دوشـیزه اي بـه سـن بلـوغ مـی رسـید او را بـه               



١١٥ييي

د و بـر  دارالندوه می بردند و یکی از فرزندان عبد مناف بن عبدالدار جامه اي براي او می بری ـ      
او می پوشاند و خانواده دختر او را به خانه می بردند و از آن پس در حجاب قرار می گرفـت                      

پـس از هاشـم بـن    )1368،89ازرقـی، (یادکرد » جشن تکلیف «که از آن می توان به عنوان        
عبدمناف مسئولیت دارالندوه بر عهده عامربن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بود و قـریش     

ا را در خانـه او انجـام     رمتی که براي قصی قایل بودند و به عنوان تبرك این کاره ـ    به سبب ح  
.دمی دادن

به نظر می رسد که اداره دارالندوه بعد از قصی تحت تاثیر شخصیت قصی صـورت گرفتـه و                  
و . قریش نه فقط به خاطر اهمیت تصمیمات بلکه به جهت حفظ میراث قصی نیزکوشا بودند              

همـان،  (صی نهاده بود همچون دین، مورد احترام بود و از آن پیروي می شد  آئین هایی که ق   
از جمله تصمیمات مهم دارالندوه در آن زمان پیمان حلف الفضول است کـه در ابتـدا                  )504

در دارالندوه جلسه آن تشکیل شد و به نظر می رسد بدلیل تنگی جا یـا مـسئله دیگـري در                     
پس از مرگ  عامر ، اداره دارالندوه به          )87،  1980،علی(تمنزل عبد االله بن جدعان ادامه یاف      

فرزندانش رسید و در این زمان بود که دو تصمیم مهم در آن گرفته شد یکی تـصمیم بـراي                    
در  )ص(محاصره اقتصادي بنی هاشم در سال هفتم بعثت و دیگري تصمیم به قتـل پیـامبر               

فیق نهایی نـشد در دوره حکومـت        سال سیزدهم بعثت در مکه بود که هیچ کدام قرین به تو           
اسلامی در یثرب  نیـز  قـریش مـشرك مکـه در دارالنـدوه جلـسه اي تـشکیل دادنـد و آن                         
مشورت در خصوص تدارك جنگ احزاب بود در سال پنجم هجرت و قـریش بـه فرمانـدهی                  

ایـن امـر   . )1350،350آیتـی،  (ابوسفیان براي جنگ احزاب لواي خود را در دارالندوه بستند  
.می دهد که دارالندوه تا فتح مکه همچنان جایگاه خود را حفظ کرده بودنشان

پس از فتح مکّه ، دارالندوه در اختیار فرزندان عامر باقی مانـد و اخبـاري حـاکی از اداره            
صـلوات االله  «آن توسط دیگران و یا واگذاري سمت اداره دارالندوه به شخصی از سوي پیامبر             

است از طرفی به نظر نمی رسد پس از این حادثه دارالنـدوه نقـش   گزارش نشده » علیه و آله  
مشورتی را بر عهده داشته باشد چرا که اساساً مسجد کانون تمام انجمن ها و جلسات گردید                
در دوره خلفا نیز اخباري از دارالندوه به گوش نمی رسد و در دوره معاویه بن ابوسفیان است                

ابـن  (ملک شخصی تلقی شده و در دست حکیم بن مزاحم که  او دارالندوه را که به نظر یک       
ازرقـی، (یا شخصی بنام ابن الرهین عبـدري کـه از نوادگـان عـامر بـود                  )207، 1997کثیر،  
به هزار درهم خرید و آنرا آباد ساخت و مرکز حکومت مکه قرار داد و هـر گـاه      )384، 1368

پـس از او هـم دیگـر حاکمـان          )384همـان،   . (به حج به مکه می آمد در آن ساکن می شد          
اموي چون به حج می آمدند در آن ساکن مـی شـدند در توسـعه مـسجد الحـرام در زمـان                        
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عبدالملک مروان و دو پسرش ولید و سلیمان بخشی از دارالندوه ضمیمه مسجد الحـرام شـد     
در زمان توسعه مسجد الحرام توسط ابن زبیر دارالندوه کاملا داخل مسجد الحـرام شـد و درِ                 
آن وسط صحن مسجد قرار داشت ازرقی مشاهدات خود را در خـصوص وضـع دارالنـدوه در                  

پدر بزرگم براي من به جایی اشاره کرد که میان آن و            : عصر خویش اینگونه توضیح می دهد     
میان صف اول همان مقدار فاصله بود که میان ستونهاي اول طاق، یا به اندازه نـصف فاصـله                   

پدر بزرگم آنجا پاي خـود را بـه زمـین    . گ تا صف اول وجود دارداي که میان ستون سرخ رن 
در دارالندوه اینجا قرار داشت و داوود بن عبد الرحمن عطار هم به من خبر داد و                 : زد و گفت  

گفت ابن هشام مخزومی را هنگامی که امیر مکه بود دیدم که از دارالندوه که همین جا قرار                  
)385همان،(.شدمداشت بیرون آمد و من مشغول طواف 

با سقوط امویان و حاکمیت عباسیان، دارالندوه همچنان خانـه اي بـود در درون مـسجد                 
الحرام، حاکمان عباسی یعنی منصور، مهدي، هادي و هارون هر گاه به حج و مکه می آمدند                 
در آن منزل می کردند تا اینکه هارون دارالعماره را از بنـی خلـف کـه از خانـدانهاي خزاعـه                      

دند خرید و آنرا آباد ساخت  و دیگر به دارالندوه ساکن نشد و دارالندوه همچنان بـه حـال                    بو
.اند تا آنکه ویران شد و فرو ریختخود باقی م

مـن دارالنـدوه را بـه احـوال         : ازرقی آخرین سالهاي دارالندوه را اینگونه توصیف می کند        
ان بود به اشـخاص غریبـه یـا         گوناگون دیدم مدتی حجره هاي آن و ایوانی که مخصوص بانو          

مجاوران مکه کرایه داده می شد و در ایوانی که مخصوص مـردان بـود چهارپایـان و مرکـب                    
هاي کارگزاران مکه نگه داري می شد و پس از آن مـدتی در آن خاکروبـه و علوفـه خـشک                     

و براي مسجد الحرام مایه زیـان و ضـرر بـود سـرانجام در سـال دویـست و                    ... می ریختند و  
مردي از اهالی مکه و از همسایگان مـسجد الحـرام بـه سرپرسـتی بریـد مکـه          ،شتاد و یک  ه

ر مـسجد الحـرام و   منصوب شد که مردي خردمند و عالم و زیرك بود و آشنا به مـصالح امـو              
وزیـر   277این شخص در سال     (ه وزیر عبیداالله بن سلیمان بن وهب نوشت         بمکه او نامه اي     

و متذکر شـد کـه دارالنـدوه        ) در گذشت  288ضد بود و در سال      معتمد و پس از او وزیر معت      
بسیار ویران شده و در آن کثافت و خاکروبه زیاد ریخته می شود و مایه زیان مـسجد الحـرام     
و همسایگان شده است خلیفه مهدي به دبیر خود عبیداالله بن سلیمان بن وهـب و بـه پـدر                   

اد که ضـمن تعمیـر خرابیهـاي مـسجد     غلام خود که در حضورش بودند دستور د       » موهر  « 
الحرام و کعبه، دارالندوه را نیز به صورت مسجدي در آورند کـه پیوسـته بـه مـسجد الحـرام                

عبداالله بن یوسف در موسم حج به مکه آمد و مردي را که ابوالهیـاح عمیـر بـن حیـان         . باشد
خاکروبـه از  براي اصلاحات بـه کـار گماشـت او نیـز بـا کـارگرا ن پرکـار              . اسدي معروف بود  
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دارالندوه بیرون برد و آنرا خراب کرد و از اساس آنرا ساخت و بـه صـورت مـسجدي در آورد                     
که داراي ستونهاي و طاق ها و رواق هاي بود و سقف آن از چوب سـاج و آراسـته وزرانـدود                      

در زمـان مقتـدر، قاضـی        306بود و از آن دوازده در به مسجد الحرام باز می شد و در سـال                 
بن موسی امیر مکه تغییراتی در مسجد دارالندوه داد و آنـرا جزئـی از مـسجد الحـرام            محمد  

-387،همـان (ساخت و از حالت مسجدي جدا خارج نمود و این کار سه سال طـول کـشید            
385(

نتیجه گیري
تاریخ مکه در سده هاي پنجم تا هفتم  میلادي از مهمترین دوره هاي پـر فرازونـشیب ایـن                    

گذاشـت و اسـلام آن را قبلـه    ) ع(شد که بنایش را حضرت  ابراهیم خلیل         ی با م شهر مقدس 
شهر مکه از انـزواي     ) ص(در دو سده قبل از بعثت حضرت رسول         .آخرین دین الهی قرار داد      

طولانی مدت که متاثر از شرایط اقلیمی خاص حجاز بود ، خـارج شـدو در صـحنه تحـولات                    
این موقعیت جدید ناشی از دو عامل خـارجی و         . منطقه اي و جهانی  به ایفاي نقش پرداخت        

–داخلی بود، در صحنه تحولات بیرونی و جهانی ، منازعات مرزي  دو قدرت بـزرگ آن روز                    
براي تصرف و کنترل دولت شهرهاي تجاري  شمال و جنوب باعـث ویرانـی و                 –ایران و روم    

هـم از نظـر اجتمـاعی        تعطیلی  این مراکز شده و در نتیجه مکه را که هم از نظـر تجـاري و                 
.قابلیت داشت، به عنوان یک دولت شهر تجاري  وارد تعاملات جهانی کرد

قصی بن کلاب پـس از یـک   .یرات جدید و مهمی شد  یدر صحنه داخلی  نیزمکه دچار تغ      
غیبت نسبتا طولانی از زادگاهش مکه ، با تجربیات جدید که در میان قبیله قـضاعه در شـام                   

بـود  ) ع(باز گشت و قریش را که معتبر ترین تیره از نسل اسـماعیل               کسب کرده بود به مکه    
تفوق قریش بر خزاعه و سایر قبایل ساکن در مکه  به رهبـري قـصی                . را بر مکه حاکم نمود      

بن کلاب  این امکان را فراهم کرد کـه مکـه در بهتـرین زمـان وارد جامعـه جهـانی شـده و                   
ده بگیرد و در عرصه تجارت جهانی نقـش یـک           وظیفه مهم بخشی از تجارت جهانی را بر عه        

یکی از علل  این موفقیت رهبري قریش  یعنی قـصی بـن کـلاب بـود                  . متروپل را ایفا نماید     
،قصی بی شک از جمله چهره هاي مهم تاریخی است که قریش بـه وسـیله او مکـه را از آن                      

ن رونـق   خود ساخت و در قرن ششم به مکه بـه عنـوان جمهـوري بـزرگ تجـاري  عربـستا                    
در میان عواملی چند که امکـان ایـن نقـش آفرینـی را بـراي مکـه فـراهم سـاخت،                    .بخشید  

شخصیت قصی بـن کـلاب و اقـدامات او بـه ویـژه تاسـیس مجلـس مـشورتی اشـراف مکـه            
.از اهمیت والایی بر خوردار می باشد"دارالندوه"
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ام سیاسـی و  بیلـه قـضاعه در شـام کـه متـاثر از نظ ـ          قپرورش قصی بن کـلاب در میـان         
اجتماعی امپراتوري روم و حکومت غسانیان بود ، باعث گردید کـه قـصی بـن کـلاب زمینـه                
ایجاد یک نظام اجتماعی جدید با مشارکت تمام اشراف مکه با محورییت قبیله قریش فـراهم   
نماید و براي دوام و بقا ي این جامعه نو بنیاد دسـت بـه تاسـیس نهـاد مـشورتی رهبـران و                 

زد تا با همکاري و هم فکري افراد با کفایت مکه را قـادر سـازد               "دارالندوه       "نخبگان مکه 
رشد اقتـصادي مکـه  از   . به حیات خود ادامه دهد _دولت شهر اقتصادي   _تا در نقش جدید     

و ر داد ی ـاین زمان نشان دهنده این مطلب است که قصی و اقداماتش سر نوشت مکـه را تغی                
"دارالنـدوه  "قبایل مکه با تمام  توان از تصمیمات گرفته شده در در نتیجه رهبران اشراف و    

ه مهم  اینکه  تحت تاثیر  ریاست قصی بـن کـلاب              تاما نک .حمایت کرده و بدان پایبند بودند       
و مدیریت آن توسط فرزندان و نوادگـان  قـصی  قـریش  آرام آرام  نـه تنهـا       "دارالندوه  "بر  

حاکم کردند بلکه رهبري و هدایت مکه به عنـوان   "لندوه دارا"منویات خود را بر تصمیمات       
مهمترین دولت شهر تجاري عربستان را به عهده گرفتند و این جایگاه چنان مستحکم  شـد                 
که حتی پس از اسلام نیز ادامه یافت و بدین ترتیب بنیانی را که قصی بن کلاب با همکـاري            

همی براي آقایی و سروري  قریش،  نه تنها در           اشراف و نخبگان مکه بنا نهاده بود به کانون م         
.مکه بلکه در بخش عمده اي از عربستان شد 
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*بهمن زینلی

:چکیده
مهترین مایه ترغیـب مـسلمانان بـه    .باشدیکی از بارزه هاي فرهنگ و تمدن اسلامی تاریخ نگاري می      

از ویژگی هاي مهم تاریخ نگـاري اسـلامی          .تاریخ و تاریخ نگاري همانا آموزه هاي قرآن و حدیث بود          
این است که در طول تاریخ اسلام همیشه فعال بوده و حتی در ادوار رکود و سستی کلیت فرهنگ و       

هـا، اسـتوار و نیرومنـد بـه حیـات      تمدن اسلامی، این شاخه دچار رکود نشده و برخلاف اغلب دانش         
.خویش ادامه داده است و برخی از آثار مهم تاریخی در دوره هاي فتور و رکود شکل گرفته اند

یکی از شاخص ترین گروه هاي اسلامی که از صدر اسلام اقدام به تاریخ نگاري کردند، شـیعیان   
هـاي اسـلامی آغـاز      شیعیان هم زمان با سایر مسلمانان کار خود را در عرصـه تـدوین دانـش               . بودند

درمورخان شیعه از جمله نخستین تألیف کننـدگان کتـاب  .کردند و یکی از این دانش ها، تاریخ بود
.جهان اسلامی بودند و آثار متنوعی را در زمینه هاي مختلف علم تاریخ نگاري ایجاد کردند

هـاي  در این مقاله ضمن گزارش کوتاهی از شاخه هاي تاریخ نگاري شیعیان، به یکـی از شـاخه            
علـت  .شـود تاریخنگاري شیعه یعنی سیره نبوي و مورخان شیعه، از آغاز تا قرن پنجم پرداختـه مـی                

ب سیره به این دلیل است که سیره نخستین شاخه تاریخ نگاري در جهان اسلام بود و انتخـاب   انتخا
دوره زمانی از قرن اول تا قرن پنجم به دلیل وحدت نظر  در تـدوین تـاریخ نگـاري بـه ویـژه سـیره                

.نگاري در بین مورخین اسلامی

متاریخ نگاري، سیره نبوي، اسلاتشیع،:هاي کلیديواژه
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همقدم
و زان   خنگاري  در دوره اسلامی را بایـد در قـرآن          یتارنخستین و بارزترین مایه هاي انگیزه       

)20،99قـران، (پس در حدیث جستجو کرد که اشارات تاریخی آن به اقـوام و امـم پیـشین               
انگیـزه اي   کنـد،  ،قطع نظر از معانی اخلاقی و فوایدي که مردم را به دریافت آن دلالت مـی               

قوي گردید براي مسلمانان که در باره این اشارات تاریخی اطلاعـات بیـشتر و دقیقتـري بـه                   
.دست آورند

اقـدام  . تاریخ نویسی و به طور کلی تألیف کتاب در اسلام به وسیله شیعیان آغـاز گردیـد                
رعی بـه  یک واجب ش) ص(آوري احادیث رسول اکرمشیعیان براي تدوین تاریخ اسلام و جمع  

از مدینـه بـه کوفـه کـه تـشیع هویـت          ) ع(بعد از هجرت امیرالمؤمنین علـی       . رفتشمار می 
سیاسی پیدا کرد، اقدامات بنیادي براي تجدید حیات اسلام و نمایاندن چهره واقعی شـریعت         

نخـستین عامـل مـوثر در       . محمدي و نجات آن از دست اشرار و سـودجویان بـه عمـل آمـد               
بود کـه در زمـان خـود آن حـضرت           ) ع(طبه هاي امیرالمؤمنین علی   تصحیح تاریخ اسلام، خ   

) س(آوري شد به علاوه کتاب، الدیات در قانون جزایی اسلامی و مصحف حضرت فاطمه             جمع
)39، 1383مدرسـی طباطبـایی،   (،براي آن حضرت نوشته شـده بـود       ) ع(که به وسیله علی   

بـود کـه    ) ع(به پیروي از امام علی    . دانبهترین کتابهایی هستند که در صدر اسلام تألیف شده        
حـضرت را   و تـاریخ زنـدگی آن     ) ص(سلمان فارسی و ابوذر غفاري، اخبار سـیره رسـول االله          

یاران آن حضرت به تألیف کتـاب در تـاریخ         ) ع(جمع آوري کردند و به اشارت و موافقت علی        
.اسلام آغاز نمودند

نخستین کـسی بـود کـه        )1408،61نجاشی،()ع(عبیداالله بن ابی رافع کاتب امام علی      
) ع(بود در زمان امام علـی     ) ص(او که از موالی پیامبر    . علم تاریخ نگاري در اسلام را وضع کرد       

به خدمت امام   ) ع(به عنوان منشی آن حضرت مشغول خدمت بود و بعد از شهادت امام علی             
می صحابه رسـول    ، اسا )ع(وصایاي امام علی  : درآمد؛ دست به تدوین آثاري از جمله      ) ع(حسن

جهاد کردنـد و مجموعـه   ) ع(هاي جمل، صفین و نهروان در رکاب علیکه در جنگ) ص(االله  
)51، 1383مدرسی طباطبایی،(.زد) ع(فتاوي و قضایاي علی

آن بـود کـه فرمـانی را کـه          ) ع(اصبغ بن نباته مجاشعی، از دیگر خواص یاران امام علی         
بـه پـسرش    ) ع(ادر کرده بود و وصـایاي امـام علـی         مصر ص  حضرت براي مالک اشتر استاندار    
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سلیم بـن قـیس هلالـی       )85،  1422شیخ طوسی، (محمدبن حنفیه را در کتابی ضبط نمود      
بـه  ) ع(بود کتاب جـامعی متـضمن ارشـادات علـی         ) ع(که او نیز از یاران امام علی      ) ه ـ103(

.را جمع آوري نمـود سلمان و ابوذر و مقداد و عمار یاسر و نیز بعضی خطبه هاي آن حضرت                
)28-69، 1408جاشی، ن(

سیره نبوي و تحولات عراق، از جمله موضوعاتی بود که شیعیان به آنها علاقمند بودنـد و              
هـا  طبیعی بود که در آن میان، حرکت      . به هیچ وجه خود را جداي از آن تحولات نمی دیدند          

ي، گـاه بـراي آنهـا از        و جنبش هاي شیعی یا متمایل به تشیع و یا حتی مخالف دولـت امـو               
زیرا آنها شاهد آن بودنـد کـه بـه هـر روي سـیره نبـوي نگـارش         . سیره نبوي نیز مهمتر بود    

هاي شیعی و ضد امـوي از  یابد و دیگران هم به آن توجه دارند، اما اخبار علویان و جنبش        می
یعه بنابراین مورخـان نخـستین ش ـ      )2،  1375جعفریان،(.رود و یا تحریف می شود     میان می 

عمده تلاش خود را صرف تدوین حوادث عراق و علویان کردند و در این میـان نقـش مـوالی               
این طبقه کـه خـود را در جامعـه خودخـواه و متعـصب عربـی                 . ایرانی نژاد بسیار پررنگ بود    

مظلوم و در اقلیت می دیدند، از سوئی جنبش هاي  ضد شعوبی ضـد عربـی را تقویـت مـی                      
تألیف آداب و علوم اسلامی به خصوص تاریخ همت گماشتند تـا از  کردند و از سویی دیگر به     

یک طرف موقع و مقام طبقه خود را در جامعـه اسـلامی مـستحکم کننـد و از طـرف دیگـر                     
.سوابق فرهنگی و مفاخر ملی خود را به عربان گوشزد نمایند

ا از  با وجود علاقه مورخان شیعه به حوادث و تحـولات عـراق و سرنوشـت طالبیـان، آنه ـ                 
هاي دیگر تاریخ نویسی غفلت نکردند و همزمان با پرداختن به تحولات عراق و احـوال                شاخه

رهبران شیعه به ویژه ائمه و قیامگران شیعی دیگر، به شاخه هاي دیگر تاریخ نگاري از جمله                 
سیره نبوي، قصص الانبیاء، دلائل، انساب، مناقب، مقاتل، رجـال، طبقـات، فـرق و مـذاهب و             

در ذیل، ضمن پرداختن خلاصه گونه اي به شاخه هاي تـاریخ            . نگاري محلی پرداختند  تاریخ  
.نگاري شیعه، روند نگارش سیره نبوي از آغاز تا قرن پنجم مورد بررسی قرار می گیرد

شعبه هاي تاریخنگاري شیعه-الف
:مورخان شیعه و قصص الانبیاء-1

. مبتدأ در آثار تاریخی مـسلمانان انجـام شـد         کار در زمینه تاریخ انبیاء و با عنوان کتاب ال         
مورخان اسـلامی  . شوداین اصطلاح شامل تاریخ بشر از ابتدا تا قبل از آخرین پیامبر الهی می            

به طور گسترده به تاریخ انبیاء پرداختـه انـد هـر چنـد بخـشی از اطلاعـات آنهـا مـاخوذ از                        
مورخین شیعی نیز توجهی خـاص       در میان . باشداسرائیلیات است و چندان قابل اعتماد نمی      
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اهل سنت بـه  تنابع آنها در این بخش عمدتاً روابه این بخش از نگارش تاریخ شده است و م         
)2همان،(.باشندویژه، کعب الاحبار، عبداالله بن سلام و وهب بن منبه می

تـوان از محمـدبن     از جمله مورخین شیعه که به این بخـش از تـاریخ نظـر داشـتند مـی                 
شـیخ طوسـی    (بـا کتـاب المبتـدأ و المـسعت و المغـازي،           ) ه ـ151-852(یسار   اسحاق بن 

بـا کتـاب المبتـدأ و المغـازي و الـرده،      ) هـ ـ283م (ابراهیم بن محمد الثقفی  )227،  1422،
بـا کتـاب المبتـدأ و المبعـث و          ) 200م  (ابان بن عثمان احمر بجلی      ) 139،  1408نجاشی،(

و  )152،  1422طوسـی، (ابـراهیم قمـی تفـسیر قمـی       علی بن    )24،  1404کشی،(المغازي،
)220، 1408نجاشی،(.محمدبن خالد بن عبدالرحمن برقی قصص الانبیاء نام برد

:تاریخ–کتاب هاي دلایل -2
و ) ص(بخشی از منابع شیعه، کتاب هاي تاریخی است که از ابتداء براي ثبت معجزات پیامبر              

پـرداختن بـه ایـن    . ن بزرگـواران نوشـته شـده اسـت        امامان و به قصد اثبات نوبت و امامت آ        
چـرا کـه عمـده ایـن     . معجزات ضرورت ثبت بخشی از زندگی معصومین را فراهم کرده است        

اتفاق افتـاده و بخـشی از زنـدگی و     امامانحوادث در جریان زندگی رسول گرامی اسلام و یا          
در  ب بـه آنهـا    منـصو حیات تـاریخی زمانـشان بـوده اسـت و از طرفـی، بخـشی از کرامـات                   

از جمله نویسندگان این بخـش از تـاریخ         . چهارچوب روند تاریخی آن دوره اتفاق افتاده است       
محمـدبن  )82همـان، (،  الدلائل-علی بن حسن بن علی بن فضال        : نگاري اسلامی عبارتند از   

ابوالقاسـم کـوفی   )245، 1366ابن الندیم(دلائل الائمه،-)اوایل قرن چهارم  (مسعود عیاشی   
دلائـل  –احمـدبن یحیـی بـن حکـیم اودي     )266، 1408نجاشـی، (الدلائل و المعجزات، –

الاحتجاج النبوه   –اسماعیل بن علی بن اسحاق بن ابی سهل بن نوبخت            )214همان،(النبی،
کتـاب دلائـل،    –ابوعبداالله محمدبن ابراهیم بـن جعفـر نعمـانی           )49،  1422طوسی،(النبی،

)229، 1422طوسی،(جریر طبري، دلائل الامامهمحمدبن)227، 1371گلبرگ، (
:تاریخی–کتاب هاي کلامی -3
به دو گروه تقـسیم شـدند و موضـوع اساسـی ایـن              ) ص(امعه اسلامی پس از رحلت پیامبر     ج

اهمیت موضوع امامت در میان شـیعیان، لزومـاً بخـشی از فعالیـت              . افتراق مسئله امامت بود   
. بحث هاي امامت عمدتاً شـامل دو بخـش اسـت       . ساختهعلمی آنها را به این سمت رهنمون        

بخش عقلی که مطالبی در اثبات ضرورت وجود امام و لواحق آن اسـت و بخـشی دیگـر کـه                     
مباحث تاریخی در اثبات وجود نص، دلیل عدم اعتناي دیگـران بـه نـص و نیـز در انتقـاد از                      

از خلافـت و خلفـا اسـت     ویژگی اصلی بحث هاي تاریخی، نوعاً انتقـاد       . کندصحابه عرضه می  
آثار تدوین شـده در  )5، 1375جعفریان،(.شودچیزي که تحت عنوان مطاعن از آن یاد می        
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ترین آنهـا عبارتنـد     باشند و عمده  تاریخی کلامی می   –این زمینه در دو قالب کلامی تاریخی        
أبا صادق،از؛ ابوالقاسم کوفی در کتاب الاستغاثه فی بدع الثلاثه، سلیم بن قیس در کتاب

،1371جعفریـان،   (الوصـیه،  تاثبا) ـه346(علی بن حسین مسعودي      )68،  1408نجاشی،(
) ه 460-385(شـیخ طوسـی      )5،  1375جعفریان،(سید مرتضی در کتاب الشافی،     )28،  1

جعفریـان،  (.شیخ مفیـد در کتـاب الجمـل   )159، 1960،9امین،(در کتاب تلخیص الشافی،  
1375 ،6(

:تاریخی–یثی آثار حد-4
بـه  . کی از گسترده ترین فعالیت هاي علمی در بین شیعیان پرداختن به علم حـدیث بـود     ی

ویژه اینکه شیعیان عمده اندیشه هاي کلامی خویش را با استناد بـه احادیـث نبـوي و ائمـه                    
پرداختن به حدیث ضرورت توجه به تاریخ را دو چندان کرد، چرا کـه  . طرح کردند )ع(اطهار

)ع(و ائمـه  ) ص(یث و تاریخ ارتباط نزدیکی با یکـدیگر داشـتند، عمـده احادیـث پیـامبر               حد
یان حدیث به شأن بیان و حـوادث پیرامـون آن           بداراي شأن بیان بود و محدثین اسلامی در         

. توجه نمودند و این توجه باعث گردید که منابع حدیثی شیعه همراه با مباحث تاریخی باشد               
بین شیعیان از قرن سوم رشد چشمگیري نمود و در قرن چهـارم و               جریان تدوین حدیث در   

پنجم به اوج خود رسید و در این میان محدثین بزرگی برآمدند که آثار آنها علاوه بـر اعتبـار           
حدیثی از اعتبار تاریخی نیز برخوردار بود، از جمله؛ ابوجعفر محمـدبن یعقـوب بـن اسـحاق                  

رزشـمند، الاصـول مـن الکـافی و بـصائر الـدرجات را        که دو کتاب ا   ) ه ـ329م  (کلینی رازي   
دیگر محدث مشهور شیعه ابوجعفر محمد بن علـی بـن            )226،  1408نجاشی،(. تدوین نمود 

حسین بن موسی بن بابویه مشهور به شیخ صدوق که آثار حدیثی و تاریخی همچون؛ عیـون             
و )24، 10، 1960امـین، (، علل الشرایع، امالی و کمال الدین را تـدوین نمـود    )ع(اخبار الرضا 

با اثـر حـدیثی و تـاریخی        ) ه ـ460-385(بالاخره ابوجعفر محمدبن حسن بن علی طوسی      
)6، 1375جعفریان،(.هغیببنام ال

:تاریخی–آثار رجالی -5
مورخـان اسـلامی بـه      . انش رجال از مهمترین شعبه هاي تاریخ نگاري اسـلامی اسـت           د

اریخی ناچار به تأسیس شعبه اي در تاریخ نگاري شـدند           دلیل نقش راویان حدیث و روایات ت      
در این شعبه تلاش مورخان براي شناسایی، اصحاب و راویان اخبار بـود تـا              . به نام علم رجال   

هم زمان با رشد علـم رجـال        . از این طریق اطلاعات تاریخی خویش را ثبات بیشتري بخشند         
یخ نگاري توجه خاص نشان دادند و دسـت         در بین مسلمانان، شیعیان نیز به این شعبه از تار         

متأسفانه بخـش عمـده اي از   . به تدوین فهرست اصحاب امامان و یا راویان اخبار شیعی زدند       
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آثار اولیه شیعه در این زمینه از بین رفته و از جمله آثار شاخص به جـاي مانـده عبارتنـد از؛       
ابوالعبـاس احمـدبن علـی      اختیار معرفه الرجال معروف به رجال کـشی، رجـال نجاشـی اثـر               

و کتـاب   ) 460-385(شـیخ طوسـی    –و الفهرست تألیف شـیخ الطائفـه        ) 45-372(النجاشی
.دیگر طوسی به نام کتاب الرجال، و بالاخره ابن الندیم تحت عنوان الفهرست

:تاریخ نگاري محلی در نزد شیعه-6
ان ادبی و آگاهی گروهـی  در همه دورانها اشتغال به تاریخ محلی، یکی از راههاي مطلوب بی        

تمامی گروه هاي مختلف مردمی که در قلمرو اسلام سکنی داشـتند، وابـستگی و            . بوده است 
تعلق توانمندي را میان انسان و محل تولدش پل و پیوندي ایجاد می کنـد، احـساس کـرده،           

فقهـی  –ات دینـی  ظ ـستین تواریخ محلی اسلامی از ملاحبخش زیادي از نخ. بیان داشته اند  
الزامات متعدد براي مورخان اسلامی باعث توجـه آنهـا          )173،  1365روزنتال،(.نشأت گرفت 

به این بخش از تاریخ نگاري اسلامی شـد و مورخـان شـیعه نیـز همگـام بـا دیگـر مورخـان               
هاي محلی داشته اند و آثار ارزنـده اي را پدیـد آورده             اسلامی سهمی ارزنده در نگارش تاریخ     

محمدبن  )302،  1408نجاشی،(محمدبن بحر رهنی در کتاب نحل العرب،      :از آن جمله  . اند
احمـد بـن     )145،  3،  1403آقـابزرگ طهرانـی،   (خالد برقی در کتـاب البلـدان و المـساحه،         

ابـوجعفر محمـدبن     )62،  1422طوسـی، (محمدبن خالد برقی در کتاب البلدان و المـساحه،        
)355،  1408نجاشـی،   (،ن و المـساحه   عبداالله بن جعفر بن حسین حمیري در کتاب البلـدا         

منتخب الدین ابوالحـسن  )136123قمی،(در تاریخ قم،) 378(حسن بن محمد حسن قمی   
و ابوالمعـالی زیـن      )23،  1387قنـوات، (در کتاب تـاریخ الـري     ) 585-504(علی بن عبیداالله    

)104همـان،   (در کتـاب تـاریخ الـري      ) 432یـا    421م  (الکفاه ابوسعید منصوربن حسن آبی      
باشـند از جملـه تـاریخ       علاوه بر آثار فوق دو کتاب متـأخرتر شـیعه نیـز حـائز اهمیـت مـی                 

.طبرستان ابن اسفندیار و تاریخ رویان از مولانا اولیاء االله آملی
:مقاتل، مناقب-7

بخش مهمی از تاریخ نویسی شیعی بـه ویـژه در چنـد سـده اخیـر، شـعبه مقتـل نویـسی                      
تل نویس در شیعه از زمانی گسترش یافت کـه موضـوع عـزاداري          باشد، البته گسترش مق   می

. براي امام حسین در جامعه شیعه رواج پیدا کرد و با تشکیل دولت صفوي به اوج خود رسید                
اگر چه مقاتل نگاري از عصر صفویه به بعد فاقد ارزشهاي تاریخی است امـا ضـرورت جامعـه                   

ده هـاي  مـورخین س ـ اما. نگاري شیعه شدشیعه باعث افزایش مقتل نویسی در جامعه تاریخ         
از . نخستین هم از این شاخه غافل نگشته و آثار ارزشـمندي در ایـن حـوزه تـدوین نمودنـد                   

قعـه  او )110،  1357صدر،  (از لوط بن یحیی بن سعید بن مخنف،        )ع(جمله، مقتل الحسین  
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 ـ    )113همان،()ه ـ212(صفین نوشته نصربن مزاحم منقري       ر علـی بـن     مقاتل الطـالبین اث
برخـی از آثـار     .)189،  1366ابـن النـدیم،   ()هـ ـ 362(حسین معروف به ابوالفرج اصـفهانی     

این گونـه آثـار بـه دلیـل         . باشدو ائمه علیهم الاسلام می     )ع(حدیثی شیعه در مناقب پیامبر    
توانند اثر تاریخی بـه حـساب آینـد، از جملـه؛ مناقـب              مشتمل بودن بر اطلاعات تاریخی می     

و شـرح الاخبـار از قاضـی        ) 7،  1375جعفریـان، (ؤمنین از محمدبن سـلیمان کـوفی        امیرالم
)7همان،().هـ363(نعمان بن محمد تمیمی مغربی 

سیره نگاري و مورخان شیعی؛-ب
اش، تداول خـود  در اواخر سده اول و اوائل سده دوم هجري با مفهوم ویژه     » سیره«اصطلاح  

را آغاز کرد و منظور اصلی و هدف عمده در تدوین و یا بررسی سیره چنان بود کـه سـبک و                    
اسلوب خاص زندگانی افراد برجسته مورد مطالعه قرار گرفته و دیگران آن سـبک و شـیوه را                  

)35، 1371تی،حج(.پیروي نمایند
این کلمه در معارف اسلامی مترادف تاریخ است و خصوصاً به مجموعـه اخبـار و روایـات                  

چرا که مورخین اسـلامی در قـرون اولیـه اسـلام            . شوداطلاق می ) ص(راجع به احوال پیامبر   
نمودند ) ص(اقدام به ضبط شرح حال و زندگانی و گزارشات رفتار شخصی و اجتماعی پیامبر             

ضعیت زندگی ایشان پیش از نبوت و بعد از آن و رویدادهایی است کـه در زمـان                  که شامل و  
حیات آن حضرت به وقوع پیوسته و اعمال و عکس العمل هاي ایشان و همچنـین چگـونگی            

.نبردهایی است که در آن شرکت کرده اند
ان نخستین بار کلمه سیره در مورد شرح حال نبوي یا سیرة نبوي به کار برده شد و مؤلف                 

توان پایه گذار علم حدیث و سنت دانست زیـرا  سیره را می . آن به اصحاب سیر معروف شدند     
بخشی از احادیث نبوي بود که محـدثان آن را در ابـواب جداگانـه               ) ص(در ابتدا سیرة پیامبر   

)480-481، 1381،9صفایی،(.آوري و مرتب کردنداي جمع
نگـارش و  و محدثان شیعی نیز دست بـه       در کنار محدثان و مورخان اهل سنت، مورخان       

درباره سیره نگاران شیعه می توان این مسئله را مطرح کرد کـه             .دتدوین آثاري در سیره زدن    
نگریـسته انـد،    ) ع(سیره نگاران شیعی با دید مقدسانه تري به زندگی رسول خدا و ائمه هدا             

کـاملاً  ) ص(گی پیـامبر حال آنکه در تاریخ نویسی سنی، گر چه حالت اعجاب نسبت بـه زنـد           
.شودمطرح شده است اما به عصمت آن در همه ابعادش توجه نمی

و مغازي آن حضرت از جمله نخستین مسائلی بود کـه           ) ص(مطالعه در سیره رسول خدا      
امـام سـجاد    . حـضرات بـود   قـرار گرفـت و مـورد توجـه خـاص آن             ) ع(در دستور کار امامان   

)242، 1966ابـن کثیـر،  (.االله کما تعلمّ السوره من القران    نعلمّ مغازي رسول     کناّ فرمایندمی
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نیز اخبـار سـیره فـراوان اسـت و کـسانی            ) ع(در اخبار رسیده از امام محمدباقر و امام صادق        
چون ابن اسحاق، علی بن ابراهیم قمی، ابوالجارود، عبداالله بن میمون قداح و دیگران روایـت                

.ذکـر کـرده انـد   ) ع(و امـام صـادق  ) ع(ام محمدباقرهاي بسیاري در موضوع سیره النبی از ام   
)213، 1408نجاشی، (

توجه معصومین به سیره نبوي باعث شد که شیعیان با نگاهی قدسی تـر بـه زنـدگی آن                   
حضرت نظر کنند و البته اساس این نگاه عصمت آن حضرت بود و همین امر زمینه گسترش                

و در تـاریخ نگـاري اسـلامی و سـیره           سیره نویسی در بین مورخین شیعه را فـراهم سـاخت            
.نگاري، مورخین شیعه نقش قابل توجه و شایسته اي ایفا نمودند

:سیره نویسان شیعی-1
منابع رجال و کتاب هاي فهرست، نام مورخان شیعی بسیار را در زمره سـیره نویـسان ذکـر                    

له خارج اسـت و  کرده اند که پرداختن به شرح حال آنها و حتی ذکر نامشان از عهده این مقا               
در این سطور تنها به نام شاخص ترین سیره نویـسان و نـام اثرشـان تـا قـرن پـنجم اشـاره                        

از جمله سـیره    . شوندشود و برخی از چهره هاي درخشان سیره نویسان شیعه معرفی می           می
محمـدبن اسـحاق بـن سـیار     -1توان به افراد ذیل و آثارشان اشـاره کـرد؛          نویسان شیعه می  

محمـدبن   -2)227،  1422طوسـی، (در کتاب المبتداء و المبعث و المغـازي،         ) هـ85-151(
عبداالله بن میمون    -3)164،  1366ابن الندیم ،  (در کتاب المغازي،  ) 270-130(عمر واقدي   

) 383م  (ابراهیم بن محمد الثقفـی       -4) 248همان،  (القداح در کتاب مبعث النبی و اخباره،      
) 342م  (عبدالعزیز جلودي    -5)36-8،  1422طوسی،  (و الرده، در کتاب المبتداء و المغازي      

)241-2، 1408نجاشـی،  (هاي، خطب النبی کتاب نسب النبی، کتاب کتُب النبـی،     در کتاب 
)62، 1422طوسـی،  (در کتاب المغـازي، ) 280یا   274م  (احمدبن محمدبن خالد برقی      -6
مبتـدا و المبعـث و المغـازي و الوفـاه و     در کتـاب ال ) 200م (ابان بن عثمان احمر بجلی،      -7

همـان،  (وهب بن وهـب در کتـاب صـفات النبـی،     -8)640، 1404کشی، (السقیفه و الرده،  
)367، 1408نجاشـی،  (منذربن محمدبن منذر در کتـاب وفـودالعرب الـی النبـی،          9)597
)404ن،  همـا (ابویعلی محمدبن حسین بن حمزه در کتاب مسأله فی ایمان آباء النبـی             -10
شیخ صدوق در کتـاب      -12)402همان،  (شیخ مفید، در کتاب مسأله فی معرفه النبی        -11

علی بـن بـلال      -13)389-91همان،  (هاي زهدالنبی، اوصاف النبی، فی معرفه فضل النبی       
المهلبی الازدي در کتاب کتاب البیان عین خیره الرحمن فی ایمان ابی طالـب و آبـاء النبـی                   

)161،  1422طوسـی،   (الخطاب برادستانی اذدورقانی در کتـاب وفـاه النبـی،         سلمه بن    -14
کـان علـی   ) ص(جعفربن احمد بن ایوب سمرقندي در کتاب، الردعلی من زعم ان النبی  -15
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حسین بـن اشـکیب خراسـانی در کتـاب           -16)301،  1408نجاشی،  (دین قومه قبل النبوه   
ابـوعلی احمـدبن     -17)164همـان،   (.کان علـی دیـن قومـه      ) ص(الردو علی من زعم النبی    

احمـدبن محمـدبن   -18)75، 1422طوسـی،  (محمدبن عمار کوفی در کتاب اخبـار النبـی       
ــک        ــرق ذال ــب و طُ ــصفحه و الراه ــی و ال ــر النب ــاب ذک ــدانی در کت ــبیعی هم ــعید س س

همـان،  (احمدبن محمد بن عیسی اشعري در کتاب فضل النبی        -19)240،  1408نجاشی،(
در کتاب سیره النبی و الائمـه علـیهم         ) 4قرن  (بن علی بن سفیان بزوفري       حسین -20)68

حـسین بـن محمـد بـن علـی الازدي در            -21فی المشرکین    )188،  1408نجاشی،(السلام
علی بن حسن بن علی بـن فـضال در کتـاب             -22)184همان،  ()ص(کتاب الفود علی النبی   

ابومحمـد   -23)82همـان، (و وفـات النبـی    اسماء آلات رسول االله و اسماء سلاحه و الکتاب          
، 1371گلبـرگ، (جعفر بن احمد بن علی قمی ابن الرازي در کتاب المبنیء عن زهد النبـی              

.)146، 1408نجاشی، ().ص(حسن بن خرزاد در کتاب اسماء رسول االله -24)449
:چهرهاي شاخص در سیره نگاري مورخان شیعی-2

آثار آنها، پرداختن به همه آنها از حد این نوشته فراتر            با توجه به کثرت مورخان شیعی و      
هاي شاخص مورخان شـیعی     است و در این قسمت از این مقاله به معرفی تنی چند از چهره             

.شوداز جمله، ابن اسحاق، واقدي، ابومخنف، و نصربن مزاحم پرداخته می
زرکلـی،  (اننخـستین دانـشمند مـسلم     ) هـ ـ 151-85(محمد ابن اسحاق بن یسار       -1-2

آوري کرد و نخستین کتاب معتبـر      است که تاریخ اسلام را به تفضیل جمع        )6،252،  1969
و نیاکان آن حـضرت و اخبـار بعثـت و غـزوات             ) ص(را به نام السیره النبویه در احوال پیامبر       

تألیف کرد و هر کس بعد از او در سیره و مغازي، کتابی تألیف کرد مدیون اوست، این اثـر از                    
ابن الندیم عنـوان    . خستین آثار جامعی بود که تا اواسط قرن دوم در این موضوع نوشته شد             ن

کتاب او را؛ کتاب السیره و المبتدا و المغازي یاد کرده است و البته نگاه مثبتی نـسبت بـه او                 
)156، 1366ابن الندیم،(.ندارد

و  )4،345،  1373فریـدنی،   مـشایخ   (ابن اسحاق از موالی زادگان مدینه بود و ایرانی تبـار          
عمر خویش را به سماع و گردآوري اخبار مکتوب و غیرمکتوب گذرانید و در آغاز قرن دوم از                
نمایندگان مکتب مدینه یا اهل حدیث چون شهاب الدین زهري و عاصـم بـن قتـاده کـسب                   

او )109،  1379سـجادي، (. علم کرد و از بیش از صـد تـن از راویـان دیگـر حـدیث شـنید                  
یافتـه و روایـاتی از انهـا نقـل      حضور می ) ع(ین در مجالس امام محمدباقر و امام صادق       همچن

.رجال شناسان شیعه بدین سبب او را از اصحاب این امامان شمرده اند. کرده است
)1،1404،687کشی،( 



 .١٢٩

کتاب او در سه بخش تنظیم شده است، تحت عنوان کتاب المبتدأ و المبعث و المعازي،                
و متکی بـر    ) ع(خست یعنی کتاب المبتداء شامل آغاز خلقت عالم تا دوران عیسی          که کتاب ن  

آیات قرآن و قصص الانبیاء و داستان هاي مربـوط بـه مـسیحیان و حکایـات عـاد و ثمـود و                   
در بخـشی دیگـر از ایـن کتـاب بـه حکایـات پادشـاهان و قهرمانـان                   . طسم و جدیس اسـت    

از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت بـه انـساب            عربستان جنوبی پرداخته و در قسمت آخر که       
عرب پرداخته و پیوند قبائل مختلف را با یکدیگر نشان می دهد و با شجره نسب رسول خـدا           

کتاب المبعث قـرار دارد کـه بـا گـزارش           » بتداءالم«پس از خاتمه کتاب     . شودمیختم  ) ص(
امل زنـدگی  قسمت عمده مبعـث ش ـ . شودآغاز و به هجرت ختم می    ) ص(تولد حضرت رسول  

.باشدحضرت در مکه از دوران کودکی تا ابتداي نزول وحی و بعثت آن حضرت می
باشد که شامل مـشاهدات عینـی کـسانی    می» المغازي«سومین بخش از اثر ابن اسحاق   

در . است که در وقایع زمان پیامبر اکرم حضور داشته و آن وقایع را به چشم خویش دیده اند                 
جـه الـوداع و وفـات    به هر یک از جنگ ها و تفصیل فتح مکه و حاین قسمت گزارش مربوط   

)120، 1371حجتی،(.سقیفه، آورده شده استقضیهو) ص(پیامبر
اشخاص شـعرهایی مـی گفتنـد و        «نویسد  ابن الندیم نظر مساعدي درباره او ندارد و می        

ن جهـت اشـعاري در      خواستند که در کتاب السیر خود بگنجاند از ای        براي او آورده و از او می      
کتابش دیده شد که نزد راویان شعر مفتضح است و در نسب نیز اشـتباهاتی در کتـاب خـود             

نسبت به یهود و نصارا خوشبین و در نوشته هاي خود آنها را اهل علم پیشینیان                . کرده است 
)157، 1366ابن الندیم، (».خوانده است و صاحبان حدیث وي را ضعیف و بدنام می نامند

مورخ و محدث مشهور که بیش از بیست        ) ه 207-130(وعبداالله محمد بن عمرو اقدي      اب
اثر در تاریخ اسلام اعم از مغازي، سیره، طبقات و تـک نگاریهـاي دربـاره وقـایع مهـم بـه او                       

علمـا  : به خط احمدبن حارث خـراز خوانـدم  « اند، ابن الندیم درباره او می نویسد نسبت داده 
و مـدائنی در  . یش از دیگران در امور عراق و اخبار و فتوحـات وارد بـود      برآنند که ابومخنف پ   

همـان،  (. امور خراسان و فارس و واقدي در امور حجاز و سیره اطلاعات بیشتري داشته است              
رود و بـه گفتـه      کتاب مغازي او از آثار کهن و معتبر در موضـوع خـود بـه شـمار مـی                  ) 158

گ واقدي یعنی کتاب التاریخ و المبعـث و المغـازي           محققین کتاب مغازي جزئی از کتاب بزر      
او در جمع و تدوین این اخبار روشی تاریخ پیش گرفـت و بـه   )111، 1379سجادي،  (.است

او در کتاب خود اخبار و جزئیاتی را آورده است کـه            . بررسی و گزینش نقادانه اخبار پرداخت     
تیب حوادث و ذکر بعـضی اطلاعـات   دقت او در رعایت تر  . شودکمتر در آثار دیگران دیده می     

کتاب بـا سـریه حـضرت حمـزه         . درباره زندگی اجتماعی، کتاب المغازي را ممتاز کرده است        
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کتـاب المغـازي در     . آغاز شده و با اعزام سپاه اسامه به جنگ امپراتوري روم پایان یافته است             
منتشر شـده   جلد در دانشگاه اکسفورد      سهمیلادي به کوشش مارسدن جونز در        1966سال  
ابن ندیم او را شیعه نیکوکاري توصیف کرده که جانب تقیه را از دست نمی داده است                  . است

همچنانکـه عـصا بـراي      . بـود ) ص(از معجزات پیامبر  ) ع(و او کسی است که روایت کرده علی       
)165، 1366ابن الندیم، ( ).ع(و مرده زنده نمودن براي حضرت عیسی) ع(حضرت موسی

؛ ابومخنف، شیعی امامی و رواي و عالم به سـیر           )ق.هـ   157م  (وط بن یحیی    ابو مخنف ل   -3
. باشـد و اخبار بوده و داراي تألیفات بسیاري راجع به تاریخ عصر خود و اندکی قبل از آن می                 

از جمله کتـاب المغـازي، کتـاب    . )157همان، (شمردکتاب از آثار او را بر می34ابن الندیم   
، 1375صدر،  (عنوان کتاب براي ابومخنف یاد کرده است       44حسن صدر   آیت االله سید    . الرده
است که طبري به طـور کامـل آن را          ) ع(از دیگر آثار مهم ابومخنف مقتل امام حسین        )110

این مقتل شامل روایات مفصلی است درباره واقعه کربلا از آغاز خروج امام             . روایت کرده است  
.وفیان به خون خواهی آن حضرتتا شهادت امام حسین و قیام ک) ع(حسین

اخباري مشهور و صاحب تک نگاریهـایی در وقـایع         )ه  212-120(نصربن مزاحم منقري؛   -4
اثر براي او ذکر کرده به نام هاي، کتاب الغارات، کتاب صفین، کتـاب  4صدر اسلام، ابن ندیم    

حم آثـارش   نصربن مزا  )158،  1366ابن الندیم،   (مقتل حجر بن عدي و کتاب مقتل الحسین       
را به شیوه روایتی نگاشته، شاخص ترین اثر او کتاب وقعه الصفین است کـه آغـاز کتـاب بـا                     

به کوفه و خطبه آن حضرت در آن شهر شروع شـده و سـپس بـه تعیـین                   ) ع(ورود امام علی  
والیان شهرها و عزل بعضی دیگر، زمینه هاي بروز جنگ صفین، داستان جنـگ و پیامـدهاي            

و معاویه و مباحث بسیاري پرداخته      ) ع(هاي رد و بدل شده میان امام علی       آن و بررسی نامه     
با نـام پیکـار      1366هـ در تهران چاپ سنگی شد و در سال           1301این کتاب در سال     . است

)113، 1379، سجادي(.ترجمه و منتشر شدیصفین توسط پرویز اتابکی به فارس

فهرست منابع
بیـروت، ،  ذریعـه الـی تـصانیف الـشیعه       ال،)1403(شیخ محسن،   . آقا بزرگ طهرانی   -1

.3دارالاضواء، ج
، ترجمـه محمدرضـا تجـدد،      کتـاب الفهرسـت   ،)1366(محمد بن اسحاق،  . ابن الندیم  -2

.، چاپ سومانتشارات امیرکبیر،تهران
،البدایه و النهایه، الجزء الثالث    ،)1966(ابوالفداء الحافظ ابن کثیر دمـشقی،     . ابن کثیر  -3

.مکتبه المعارفت،بیرو
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بیـروت، ، 9ج ،، الطبعه الثانیهاعیان الشیعه، )م1960-ه   1380(سید محمـن،  . امین -4
.مطبعه الانصاف

تهـران،  ،نگاهی گذرا به تاریخ نگاري در فرهنگ تـشیع        ،)1375(رسول،. جعفریان -5
.41مجله آئینه پژوهش، سال هفتم، شماره 
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Engineering Ethics.

By :Hossein Motie                   Masoume Moafi Madani

Abstract
Since engineering is of special importance as a profession, this study, by
considering a definition of engineering, attempts to answer this question that
whether engineering is a real profession or just a so-called profession, and in
this way to dispel its doubts. Also, by defining the engineering ethics on the
basis of threefold virtues of health, safety, and welfare, this study sheds light on
some of the ethics challenges in engineering. Then, reviewing major and minor
virtues in engineering ethics, it takes a look at charter of engineering ethics and
concludes that engineering ethics has a special stance as one of the independent
branches in professional ethics.

Key words:
Applied Ethics, Professional Ethics, Engineering, Engineering Ethics, Major
and Minor Virtues, Engineering Ethics Charter.
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The introductory comparative study of sending prophets from the view of
some thinkers ( Bazargan, Haeri Yazdi , Imam Khomeini and Alame
Tabatabaii)

By: Sedighe kabiry

Abstract
About the philosophy of ordainment and the domain of tasks and goals of
prophet , different views are presented. Thinkers who are mentioned in this
study are in agreement in some aspects . like : paying attention to spiritual
world. But some where there are big disagreements that the most important one
is paying  attention to materialistic things , like setting justice by using policy
and forming regimes.
In this regard, ٢ main views are involved: some consider paying attention to
politic and social matters as exceeding the border of prophets and believe if
prophets do such , spirituals and related matters to god will be affected . this is
the first view. In contrast , another group of thinkers believe that being involved
in politics , not only is from duties of prophets , also is essential factor and is the
background of reaching other goals. Also , they believe that by governing of
prophets , people can reach bliss in this world and another world.
In this chapter , we try to study similarities of two views and then by clarifying
differences , and some reasons which based on them , the first view says that
there should not be any role in politics and second one, in contrast .

Keywords:
setting justice, ordainment , levels
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Study of Relationship between God Attachment and Life Satisfaction in
Students

By: hassan Hosaini Saeed  Ariapooran

Abstract
 The purpose of this study was study of relationship between god attachment

and life satisfaction in students statistical sample of this research were ٤٠٠
students of Azad university of Kermanshah, that selected by categorical random
sampling among students (٢٤٢ girls and ١٥٨ boys). For collecting of data were
used god attachment and life satisfaction scales. Data analyzed by Pierson
correlation and multivariate regression. Results of correlation indicated that
between God as secure base(r= ٠٫٤٩٥), God as haven of safety(r= ٠٫٤١٣),
seeking proximity to God (r=٠٫٤٣٩), separation from God(r=-٠٫٣٣٢) and God
attachment (r=٠٫٥٠٦) with life satisfaction. Results of multivariate regression
by enter method sowed that the strongest variables among dimension of God
attachment for prediction of life satisfaction in students were God as secure base
(Beta=٠٫٩١٤), separation from God (Beta=-٠٫٦١٨), seeking proximity to God
(Beta=٠٫٣٦٨), God as haven of safety (Beta=٠٫٣٦٥).

Keywords:
God Attachment, Life Satisfaction, Students
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Human s Nature And Personality From The View Points Of The Koran
And Psychology

By: Jalal Vahabi Homabadi Kazem Ghazizadeh

Abstract
This  essay  Studies  humans   nature  and  personality  as  seen  in  the Koran
and psychology . It tries  to  survey  the  holy  verses  related  to the  perfect
human ś  personality , So  that  it  can  express  the  fundamental  Subjects  in
personality  theory  from  the  psychological  perspective, thereby  to  compare

them  to the  Islamic  views.
The  essay  also  discovers  the  similarities  and  differences  to  achieve  a
proper  conclusion . It is considered  as  a necessity  to include, partially ,other

scholar ś opinions.

Keywords:
nature , personality , human personality , psychology.

 The  Koran: psychology  of religion.
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Explaining the semantic scope of "Vara" and "Efat" in Nahj-ol-Balagheh

By: Ali Banaian Esfahani Nasrollah Shameli

Abstract
An attempt has been made in this paper to explain the concept of "vara" (piety)
through its literal and semantic underpinnings. This concept is further
explicated through referring to Holy Quran, Ethics, and mysticism.
Furthermore, some excerpts from Nahj-ol-Balagheh in which this concept is
analyzed, will be brought. The relation between this concept and other virtues in
Nahj-ol-Balagheh will also be discussed.

This paper will further look at the close relationship between "vara" and
"ethics". Therefore, the latter will also be investigated through its lieteral
meaning, Holy Quran, and narratives from “Maasoomin”(the Innocent). Nahj-
ol-Balagheh will also be employed for the semantic interpretation of this
concept.

Keywords:
Ethics,Mysticism,Efat(decency),Semantics,Nahj-ol-Balagheh, Vara
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Ghosayy-ebne Kalab and the role of his deeds in political and social life of
Ghoraysh in pre-Islamic Mecca

By: Mohammad Sadegh Hosseini Kojani

Doubtlessly, the history of pre-Islamic Arab in comparison to Arab's general
history, especially Islam's history, is worth considering, since the pre-Islamic
period is the basis of Islamic history, based on which the history of this period is
formed. Even the interpretation and explanation of many social, economical and
artistic aspects of Islamic period are only possible by examining the origin and
source of them in pre-Islamic period. However, the pre-Islamic history has not
been much favored by precedent and recent researchers, since what has been
gained from pre-Islamic Arab's historical records is nothing but some dispersed
and disorganized information in which the historical facts are intermingled with
superstitious anecdotes and events, and generally it is the myth and legend
dominating it. There is no doubt that without investigating and evaluating the
accuracy of anecdotes and events, as a main source of compiling the history in
this period, we can not trust them. But, it is necessary to investigate the truth
and validity of above-mentioned anecdotes as much as possible by referring to
other important historical resources such as buildings and inscriptions.
Since Islam rose in Mecca and our holy prophet, as one member of this
community, led a world revolution, one of the main areas of inquiry has been
the study of Arab society prior to emergence of Islam. The history of Mecca
before Islam could be studied in different ways and there have indeed been
some valuable studies, especially one done by Azraghi and known as Mecca
Events. One of the most important things about Mecca is the formation of
"Goraysh" tribe and the role it played in political, social, and economic
developments prior to Islam. Another important thing about this tribe is that it
became the dominant power in Mecca and what it did to institutionalize this
dominance. The establishment of "Dar-ol-Nodveh" as a center for discussing
important issues related to the city and also the important role of "Ghosayy-ebne
Kalab" are worth considering. The paper is an attempt to discuss how Ghoraysh
became the dominant power and how Ghosayy-ebne Kalab played a pivotal role
in the establishment of Dar-ol-Nodveh. For this purpose, this paper addresses
the following questions:

١) What made Ghosayy-ebne Kalab think of leading the disperse society
of Ghoraysh?

٢) How did Ghosayy-ebne Kalab come to the idea of founding Dar-ol-
Nodveh?

٣) What was the role of Dar-ol-Nodveh in developing Ghoraysh?



Abstract١٣٩

To respond to these questions, this article first reviews the life of Ghosayy-ebne
Kalab and then shows how Dar-ol-Nodveh played an important role in political,
social, and economic life of people until the establishment of the Islamic
government. It should be noted that there is not enough historical evidence in
this regard and very often facts have been tainted with myths. This makes it
difficult to draw firm conclusions. Notwithstanding this, this paper tries to
present a vivid picture of this subject.

Key words:
Ghosayy- ebne kalab- Mecca- the pre-Islamic- Arab
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"Shiite Historians until ٥th Century L.H" Based on prophet’s life records

By: Bahman Zeinali

Abstract
Historiography is one of the distinctive characteristics of Islamic civilization
and culture. Hadith and Quran teachings were the most important sources for
attracting Muslims to history and historiography. One of the main
characteristics of Islamic historiography is that it has always been thriving
during the Islamic history, and even in stagnation and weakness period of
Islamic civilization and cultures entirety, this division has not been subject to
stagnation and in contrast to other sciences, it has continued its life steadily and
strongly. Some main historical works have been shaped during periods of
stagnation.

Shiites were one of the most striking Islamic groups who started historiography
from early Islamic period. They started their work in the realm of compiling
Islamic sciences, and the history was as one of these sciences. The Shiite
historians were the first compilers in the Islamic world who presented various
works in different fields of historiography. While giving a brief report of Shiites
historiography's branches, this study focuses on one branch of Shiite
historiography, i.e. prophet’s life and Shiite historians, from the beginning to ٥th

century. The reason for selecting prophet’s life is that it was the earliest branch
of historiography in Islamic world, and the reason for choosing this period, from
١st to ٥th century, was unanimity among the Islamic historians in compiling
historiography, especially in prophet’s life records.

Key words:
Shiism, Historiography, prophet’s life, Islam
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